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 کاربردیاخلاق مطالعات ۀ فصلنامی اینترنتی تارنما

 کاربردی اخلاقمطالعات  ۀفصلنام پژوهشی   -  علمی ۀاعتبارنام

 مظلل ر هیللفرآ فی دمللف  ردۀفلل،   لل دی   دلل کللۀردی   اخلل    طۀلعللۀ  فصللامۀ   

طیدللت هۀرامللۀ  ادمییایلل  و اشللی  لاللۀت   همللۀل  یااللآ را از ارزدللۀد   اظللۀر 

اسللۀ   ارسللۀد و  ردۀفلل،  لاللۀت  و  هللفب دللیاد خیصۀصلل  فصللامۀ   اامللۀل   ا

   دی اس،بطیدت اد  سۀ ۀا  ا کۀنیرم  ارزدۀد  و   دی   ن همفۀ ازگری  ا ر

 اط عۀ  درشیی را دۀ  یاجع  د  هۀرامۀ  فصامۀ    ردۀف، امۀدرفب

 است.ص ر   یی  دۀ اض ر   ع ور از   دی   لاۀت  د  فصامۀ  

ن اسل ل اسلیمۀ   عال ل جفلۀ   ۀدگۀه «Morsalat.ir»طیدت سۀد، فۀدآ  یم  فصامۀ   از

«ISC» دۀاک اط عۀ  اشیدۀ  کشل ر  «Magiran» اال    یجل «Civilica»  یکل   

 ۀدگلۀه   «Ensani»اایلۀا      یهۀد جلۀ   عال ل«SID»اط عۀ  عام  جفۀ   ااشگۀه  

امۀدل  و   «pajoohaan»کیۀدخ ان همیاه  ژوهۀن و « Noormags» م   هخصص  ا ر 

 ش  بدۀرگ ار    
 

 573د  اسلیمۀ   صل د  شلمۀرۀ  ش را  اعطۀ   م زهۀ و ا یرۀزهۀ  عام  ا زۀ عامر 

هۀ  عامر  و دۀ ه ج  د  ارزدلۀد  کمریلر ن ش را  عۀل  ا زه 16/04/1387  رّخ 

 ر جایل   ل رّخ ش را  اعطلۀ   م زهلۀ و اعیرۀرهلۀ  عامل  ا زه   اشیدۀ  عام 

را کلۀردی   اخل    طۀلعلۀ  اشید    ژوهش  )ب( -عام   خ   رهر 12/02/1401

د   43ۀره و از شم اد غ ام   13/12/1401  رّخ  21815هص دب و ط  اۀ   شمۀرۀ 

 دعف  شم د رهر  عام   ژوهش  گی دفب

شل را  علۀل  االال ب  21/3/1387) ۀ ۀ واافه( جایل   ل رّخ  625 ص د  شمۀرۀ 

 :فیهمگ 

 ص دۀ  ش را  عۀل  ا زۀ عامر  قم  ر خص ص اعطۀ  ا یرلۀز عامل  دل   مل   »

ا  قۀا ا  هۀ  عام  وببب  ارا  اعیرۀر رسم  د  ه و   جف ا یرۀزعام   هأسرس اامم 

 «دۀشفبهۀ  عامر    هۀ و ا زه ر  ااشگۀه

 



 
 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
 پژوهشکدۀ الهیات و خانواده
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 2741 زمستان( 47، )پیاپی پنجم/ شماره  سیزدهمسال 
* 

 : دفتر تبلیغات اسلامی حوزۀ علمیۀّ قمصاحب امتیاز
 عبدالرسول احمدیانمسئول: مدیر 

 اصغر هادیسردبیر: 
 سعید خانی: تحریریهدبیر

 

* 
 )به ترتیب حروف الفبا(: هیئت تحریریه

 

* 
 

 ره:این شما داوران
 اصغر هادی الهی، سیدمهدی سلطانی رنانی و  زاده، سیدسن اسلامی اردکانی، مهدی حبیب قدرت الّه مؤمنی، مهدی حسن

* 
 انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی اصفهاننشر: 

 قم علمیه ۀمؤسسه بوستان کتاب دفتر تبلیغات اسلامی حوز چاپ :

 

 

 

 تنظیم مقالهی راهنما

 

 دانشگاه مسعود آذربایجانی/ دانشیار پژوهشگاه حوزه و
  مهدی حبیب اللهی / استادیاردانشگاه باقرالعلوم

 فرهنگ اسلامی حسین دیبا/ استادیارپژوهشگاه علوم و
 دانشگاه پژوهشگاه حوزه و دانشیارفر/  ا سالاریمحمدرض
 ةالمصطفی العالمی ةدانشیار مجتمع آموزش عالی علوم انسانی اسلامی جامع/ محمدمهدی صفورایی پاریزی

 فرهنگ اسلامی مهدی علیزاده/ استادیار پژوهشگاه علوم و
 فرهنگ اسلامی اصغر هادی/ استادیار پژوهشگاه علوم و

 کاربردیاخلاق  پژوهشی -علمیخیابان حافظ، دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان، فصلنامة ، نشانی: اصفهان

 akhlagh@dte.irپست الکترونیک:  akhlagh.morsalat.ir تارنما:
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 مقاله ی شکلی ها ویژگی

 فصلنامه )مندرج در صفحه اول سامانه نشریه( تنظیم شده باشد؛ی حتماً با الگو

کلمه( به آدرس ساامانه  4044شده همراه با چکیده و کتابنامه )حداکثر  حجم مقاله تایپ .1

 .نشریه ارسال شود

مااتن و ی باارا 21ناااز   Noorzar)بااا قلاام  DOCXپسااوند با  Wordمقالااه در محاای   .2

Times New Roman گردد.ی چین انگلیسی( حروفی برا 24  ناز 

 بین پرانتز به شرح ذیل باشد:ی متن صورت درون بهی استناد بایستی ها شیوه .3

 :ترجمه( داخل گیومه درج شده و سپس ناام ساوره و شاماره آیاه آیات )همراه با قرآن

ل رَب  العاالمَین؛ ساتایخ مصصاو  خد» نمونه: )داخل پرانتز( آورده شود. ی اونادالحَماد  للّه

 (.2 ،)حمد« است که پروردگار جهانیان است

 :مثاال: منباع  نویسنده، ساال انتشاار ا،ار، شامارۀ جلاد: شامارۀ صافحه،ی )نام خانوادگ کتاب

( و با صافحات متفااوت )امینای، 114-144:  2، ج2134با صفحات متناوب )مطهری، ی فارس

 لازم است.ی رقم  تاریخی ( براقدرج )حرف  نکته:(؛ 144و  144: صص2، ج2134

 ,Kant( و با صفحات متفاوت Kant, 1788: p.224-288با صفحات متناوب )ی منبع انگلیس

1788: pp.44, 288)). 

 :(.40:  2130)نام خانوادگی، سال انتشار ا،ر: شمارۀ صفحه. مثال: یاسری،  مقاله 

 

 تذکر: 

  اشاترا  زماان اگر از یک نویسنده، بیخ از یک ا،ر در مقاله استفاده شود، در صاورت

انتشار آنان، پس از سال انتشار، با ذکار حاروف الفباا در گیوماه از یکادیگر متماایز شاوند. 

 (.270،  «ب»2134( یا )مطهری، 144،  «الف» 2134مانند: )مطهری،

  آید و باا واهه  یک نفر میی باشند، تنها نام خانوادگ بیش از سه نفراگر مؤلفان یک ا،ر

 شود. اشاره می به دیگر مؤلفان« دیگران»

 واهه تکرار ناام نویسانده، از ی جا ، بدون فاصله ارجاع داده شود، بهاگر به دو ا،ر از یک نویسنده

در  منااب  تتایندرج شود. در ارجاع به « همان»تکرار منبع و سال ی جا شود و  به استفاده می« همو»

 استفاده شود.« op.cit»از « پیشین»و « Idem»از « همو»، «ibid»از « همان»واهه ی جا متن به
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و تلفا  واهگاان و اصاطلاحات مهجاور داخال ماتن و ی معادل لاتین کلمات غیرفارسا .4
 .پرانتز بیاید

ی جاا باه اساتفاده شاود. مانناد: ی عبارات تکریمی جا از کلیشه به عبارات تکریمی: .5

 السلام( و  ... )علیهمی جا )ره( و : بهی جا به)ع(؛ ی جا به ) (؛ 

ترتیب حاروف الفباا و باه روش زیار  پایان مقاله به نامه( در بع و مآخذ )کتابفهرست منا .6

 تدوین و درج شود:

 مترجم، جلاد، نوبات ایرانیک((عنوان کتابنام خانوادگی، نام )سال انتشار(،  ها: کتاب ،
 چاپ، محل نشر: ناشر.

 :دوره و انیاک(ناام نشاریه )ایر، «عنوان مقالاه»نام خانوادگی، نام )سال انتشار(،  مقاتت ،
 شماره نشریه، شماره صفحات مقاله.

 :ناام خاانوادگی، ناام )تااریخ مشااهده منباع در ساایت یاا وبالا (،  مناب  الکترونیکی
 و ...(. CD)ی یا دسترسی ، آدرس دقیق اینترنت«عنوان مقاله یا نوشته»
 تحصایلی،  ، مقطاععناوان رساالهنام خانوادگی، نام )سال دفااع از رسااله(،  ها: نامه پایان

 گروه، نام دانشکده، دانشگاه.
 

 مقالهی محتوایی ها ویژگی

و پسات ی دانشاگاهی عنوان کامل مقاله، نام و نام خانوادگی، مرتبه علما .2 الف( صفحه اول شامل:

 104و حااداکثر  204)حااداقل ی چکیااده فارساا .1نویساانده یااا نویسااندگان؛ ی سااازمانی الکترونیکاا

 .است(ی موارد به تتین الزامی )ترجمه و ارسال تمامکلمه(  4 تا 1ها ) . کلیدواهه1کلمه(؛ 

 پاروهه را پرداخات ی هزینه مالی نامه باشد یا سازمان و نهاد که مقاله برگرفته از پایانی در صورت

 صفحه اول )چکیده( درج شود.ی لازم داشته باشد باید در پاورقی کرده باشد و یا تشکر

 ی در جا  نشر آن  نویسنده به دیگر ارایه نشده باشد وی ها تر یا همزمان به مجلهمقاله پیخ

 دیگر متعهد نباشد.

 اناد در مقالاه  موظفی و پژوهشای هیأت علمی، اساتید و محققان مراکز آموزشی اعضا

 خود را وارد کنند.ی سازمانی الکترونیک خود پست

 مقابال اسام و در ی که مقاله مشتر  است، عنوان )نویسنده مسئول( در پاورق درصورتی

 شود. او درج 
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. مقدمه و طارح مسائله، پیشاینه تحقیاق، روش تحقیاق و 2 :ب( صفحات دوم تا آخر شامل

شااده بااا رعایاات انسااجام و  صااورت منطقی . تبیااین ابعاااد مساائله بااه1طلاعااات؛ ای گااردآور

یاا حارف و ی عاددی از الگاوی اساتاندارد )پیگیاری ساز مطالب در زیرمجموعهی هماهنگ

 نامه. .کتاب0ها )در صورت لزوم(؛  نوشت . پی7گیری؛  جهنتی. 1عدد(؛ 

 

 اهداف

ای، باا اولویات اخالاک  تولید و توسعۀ دانخ در حوزه مطالعاات اخالاک کااربردی و حرفاه

 اسلامی؛

هاای شاغلی، باا اولویات  های تحصایلی و حرفاه ای همه رشته تبیین اخلاک کاربردی و حرفه

 اخلاک اسلامی؛

ای؛ باا  مه شااغلان در هماه مشااغل معتبرموجاود و کارهاای حرفاهتبیین اخلاک کاربردی ه

 اولویت اخلاک اسلامی؛

 ای؛ ث در زمینۀ اخلاک کاربردی و حرفهاحیاء ترا

 های گذشته؛ ها و اخلاک کاربردی در زمان نامهاحیاء مروت 

 ؛ای؛ با اولویت اخلاک اسلامی ای  بین رشته مطالعات اخلاک کاربردی و حرفه

 ای، متناسب با نیازهای پژوهشی جهان معاصر. کاربردی و حرفه توسعۀ اخلاک

 

 یادآوری

اسات، مقاالات کااربردی  به اینکاه رویکارد فصالنامه، نااظر باه مباحا  اخالاک  باتوجه .2

 در اولویت پذیرش نیستند.ی پیمایش

ویژه اخالاک  مارتب  باهی هاا در مسائل اخلاک و حوزهی نوآوری باید گویای مقالۀ ارسال .1

 باشد. کاربردی 

 هیئت تحریریه در رد یا قبول و نیز اصلاح مقالات آزاد است. .1

 هاست. مطرح شده در مقالات صرفاً نشانگر نظر نویسندگان آنی ها دیدگاه .7



 

 

 

 فهرست مطالب
 

 9 ......................................................................................................................................................... فصلنامه سخن
 

  (اتیروا و اتیآ براساس) هیتغذ از انسان رفتار و اخلاق یریرپذیتأث
 11 .................................................................................... انسبیعل نیاءالدیض دیس پور، عباس عمران بهروز، صمد

 
 علامه یریتفس دگاهید براساس  یکاربرد اخلاق بُعد از تعارفنام یهایگذارهیسرما یدهاینبا

 ییطباطبا
 73 ......................................................................................................................... یمنصور شاه رضا فلاح، محمدجواد

 
 قانون و اخلاق عت،یشر ۀسنج در متهم با ملاقات یآزاد
 37 ................................................................................................................................................. محب یموحد یمهد

 
 زن تیجنس یساختارشناس یکاربرد کردیرو با قرآن منظر از کولبرگ یاخلاق رشد دگاهید نقد

 99 .......................................................................... یکشان هیمهد ،یموسو  یکاف اباذر ،یاشن یناظم نیمحمدحس
 

 یمهدو شهر آرمان بر یمبتن منتظر یدانشجو تیترب در یکاربرد اخلاق یها مؤلفه
 121 ........................................................................................................................................ یرنان یسلطان یمهددیس
 

 یاسلام متون دگاهید از یشکرگزار یۀروح لیتحص یراهکارها
 149 ......................................................................................................................................................... زاده سراج حسن
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 سخن فصلنامه

 

 هوالمحبوب
 

شاود، در  نیز نامیاده می )practical ethics(کاربردی که گاهی اخلاک عملی  اخلاک

رایا  شاده  متفکران غربایهای اخیر در آ،ار و اقوال  کاربرد جدیدش عمدتاً در دهه

اند و باه  مسلمان نیز در گذشته تا حدی به این رویکرد توجه داشته است؛ البته عالمان 

و اخاالاک  شااکیپزدانشااوری، اخاالاک  عناااوینی نظیاار اخاالاک حکمراناای، اخاالاک 

 .اند اشاره کرده زیست محی 

هایی دربارۀ موضوعات اخلاک کاربردی در ابواب مصتلف کتب اخالاک  پژوهخ

تألیفات مستقلی دربارۀ برخی از موضوعات اسلامی انجام شده است. در مواردی نیز 

خواجاه ر ا،ا آداب المتعلماینهای  توان از کتاب انجام گرفته است که برای نمونه می

شهید  نوشتۀ نیة المرید فی آداب المفید و المستفیدم و (341-0۹4) نصیرالدین طوسی

در کتاب آداب و سانن  .در خصو  اخالاک دانشاجویی ناام بارد (۹33 -۹4۹) ،انی

از علاماه طباطباایی، باه  سانن النبایاز علامه مجلسای و  نحلیة المتقیمانند دو کتاب 

تفصیل پرداختاه شاده اسات. همنناین در  عنوان سنن و آداب، به اخلاک کاربردی، به

لای کتب فقهی به آداب و اخلاک کاربردی ضیافت، قضااوت، سافر و مانناد آن  لابه

گفاات  تااوان اساااس، می کاااربردی( اشاااره شااده اساات. بااراین عنوان اخاالاک )نااه بااه

هاای گونااگون، در  های کلی و مصداقی اخالاک کااربردی، باا الفااق و قالب آموزه

طور پراکناده در میاان کتاب  آیات و روایات اخلاقی و کتب آداب و سنن و نیاز باه

دیگر علوم مصتلف اسلامی وجود داشته است؛ البته آننه مهام اسات ایان اسات کاه 

https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%86
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87_%D9%86%D8%B5%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B7%D9%88%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87_%D9%86%D8%B5%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B7%D9%88%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87_%D9%86%D8%B5%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B7%D9%88%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D9%86%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%DB%8C%D8%AF_%D9%81%DB%8C_%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF_%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%81%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D9%86%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%DB%8C%D8%AF_%D9%81%DB%8C_%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF_%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%81%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%AB%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%AB%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%AB%D8%A7%D9%86%DB%8C
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ربردی، از ایان مناابع غنای و عظایم  محققان با توجه به موضوعات نوپدید اخلاک کاا

 مند شوند. بهره

های زیر که با موضوعات جدید اخالاک کااربردی، از مناابع  در این شماره، مقاله

اند، در اختیااار خوانناادگان  منااد شااده عظاایم آیااات و روایااات و علااوم اساالامی بهره

 گیرد: پژوهشی مطالعات اخلاک کاربردی قرار می فرهیصتۀ فصلنامه علمی

 تأ،یرپذیری اخلاک و رفتار انسان از تغذیه )براساس آیات و روایات(؛. 2

های نامتعارف از ب عد اخلاک کاربردی براساس دیدگاه  گذاری . نبایدهای سرمایه1

 ؛تفسیری علامه طباطبایی

 آزادی ملاقات با متهم در سنجۀ شریعت، اخلاک و قانون؛ .1

قاارآن بااا رویکاارد کاااربردی . نقااد دیاادگاه رشااد اخلاقاای کااولبر  از منظاار 7

 ساختارشناسی جنسیت زن؛

                  های اخااالاک کااااربردی درتربیااات دانشاااجوی منتظااار، مبتنااای بااار . مؤلفاااه0

 شهر مهدوی؛ آرمان

 . راهکارهای تحصیل روحیۀ شکرگزاری از دیدگاه متون اسلامی.3

                از منااابع گیااری هرچااه بهتاار های ایاان شااماره، راه را باارای بهره امیااد اساات مقالااه

               عظاایم آیااات و روایااات و تااراث اساالامی در تبیااین موضااوعات نوپدیااد اخاالاک

 کاربردی بگشاید.

 

 مدیر مسئول    

عبدالرسول احمدیان      
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 Quarterly Research journal in Applied Ethics Studies  کاربردی اخلاک مطالعات پژوهشی –ی فصلنامۀ علم 

                   No.5 (74th Successive, Winter 2024/13th Year)     2741 زمستان ،47ی، پیاپ0ش، 21س    

 22-10 فحاتص              

 

 

 

 تأثیرپذیری اخلاق و رفتار انسان از تغذیه )براساس آیات و روایات(

 ضیاءالدین علیانسب، سیدپور ، عمران عباسصمد بهروز

 

 چکیده

اسات و ایان امار حااکی از  یکی از موضوعات تأکیدشاده در اسالام، تغذیاۀ انساان

ویاژه اخالاک و تأ،یرگذاری عمیق تغذیه بر سرنوشت و سلامت جسمی و روحای، باه

های تأ،یرپذیری اخلاک و رفتار انساان از تغذیاه را از رفتار اوست. این پژوهخ مؤلفه

شود نوع تغذیه و کمیت و کیفیت آن  کند تا روشنمنظر آیات و روایات بررسی می

چه تأ،یرات مثبت یا منفی بر اخلاک و رفتار انسان دارد. در این مطالعه با بررسی آیات 

و روایات، تأ،یرپذیری اخلاک و رفتار انسان از کمیت، کیفیت و نوع تغذیۀ او بررسی 

مناابع های پژوهخ این است که کمیت و کیفیت تغذیه و چگاونگی است. یافته شده

های خوب یاا ساز بروز ویژگیتغذیه در اخلاک و رفتار انسان تأ،یرگذار است و زمینه

سااز انجاام کارهاای ای کاه زمیناهگوناهگاردد؛ باهزشت اخلاقی و رفتاری در او می
                                                 


 (.مسئول ۀنویسندتبریز، ایران ) الهیات دانشگاه تبریز، گروهاستادیار  

 s.behrouz@tabrizu.ac.ir 
  تبریز، ایران. الهیات دانشگاه تبریز، گروهاستادیار 

 o.abbaspour@tabrizu.ac.ir 
ایران. قم، ،دانشیار دانشگاه حضرت معصومه 

 z.olyanasab@hmu.ac.ir 
 14/21/2741  تاریخ تأیید:                                                                                            17/22/2741تاریخ دریافت: 

mailto:s.behrouz@tabrizu.ac.ir
mailto:s.behrouz@tabrizu.ac.ir
mailto:z.olyanasab@hmu.ac.ir
mailto:z.olyanasab@hmu.ac.ir
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های شیطانی و اجابات دعاای انساان گردیاده، حتای بار شایسته، مصونیت از وسوسه

طریق تغذیاه باه های اخلاقی ازبرخی از ویژگی ت وهای بعدی نیز تأ،یرگذار اسنسل

 شود. ها منتقل میآن

 

 ها کلیدواژه

 تغذیه، اخلاک، رفتار، تأ،یرپذیری، آیات قرآن، روایات. 

 

 مقدمه 

موضوع تغذیۀ  جمله موضوعات تأکیدشده در آیات قرآن و روایات معصوماناز

گاردد و  انساان میهاسات؛ چراکاه تغذیاه عالاوه بار اینکاه موجاب رشادونمو  انسان

ساازد. در  کند، نیازهای روحی وی را نیز بارآورده می نیازهای جسمی او را تأمین می

گیری و تکوین شصصیت، افکار و واقع، رشد معنوی و سلامت روحی انسان و شکل

جمله تأ،یرات تغذیاه بار انساان، ۀ تغذیه، ارتباط مستقیم دارد. ازهای او با مسئلاندیشه

سااز باروز رفتارهاا و تواناد زمیناه و رفتاار اوسات. تغذیاۀ صاحی  می تأ،یر بر اخلاک

ساز بروز رفتارها و اخلاقیاات ناپساند تواند زمینه اخلاقیات نیکو و تغذیۀ ناصحی  می

گردد. سؤال پژوهخ این است که تغذیه چه تأ،یری بر اخلاک و رفتار انسان دارد؟ در 

تأ،یر تغذیه بار اخالاک و ، صوماناین پژوهخ با مطالعۀ آیات قرآن و روایات مع

 رفتار انسان بررسی شده است.

فرضیۀ پژوهخ این است که بین تغذیۀ انسان و اخالاک و رفتاار او ارتبااط وجاود 

دارد و تغذیۀ صحی  موجب بروز رفتار و اخلاک پسندیده و تغذیۀ ناصاحی  موجاب 

 شود. بروز رفتار و اخلاک ناپسند در انسان می

ه نوع تغذیه بر اخلاک و رفتار انسان تأ،یرگذار اسات، تبیاین رابطاۀ با توجه به اینک

رسد تا روشن شود در کنار لزوم مراقبۀ انسان برای  تغذیه و اخلاک ضروری به نظر می
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تهذیب نفس و آراستن خود به فضایل اخلاقای و پیراساتن خاود از اخالاک رذیلاه و 

د؛ چه بادون رعایات اصاول تغذیاۀ ناپسند، مراقبت در امر تغذیه نیز بسیار اهمیت دار

های اخلاقی و پیراستن خود از برخی  بسا آراستن خود به برخی از زیبایی صحی ، چه

 ناپذیر باشد.رذایل اخلاقی، امکان

 

 پیشینۀ تحقیق

ربارۀ تغذیه نوشاته شاده اسات ها و مقالات زیادی در موضوع دیدگاه اسلام دکتاب

 های علمی های دینی و یافته ذا و تغذیه در آموزهغتوان به کتاب ها میجملۀ آنکه از

از نارجس خاادمی « فرهنگ تغذیه در قرآن و حادی »ا،ر مصطفی آخوندی و مقالۀ 

تاوان نام برد. دربارۀ تأ،یر غذاهای حلال و حرام بر انسان مای بینات( در نشریۀ 2134)

نوشاتۀ  تنقخ غذای حلال و حرام در انسان در آیاات و روایاات و حکایاابه کتاب 

نقاخ »توان از مقالۀ الّه حسینی اشاره کرد. دربارۀ رابطۀ تغذیه و سلامت نیز مینعمت

الّه مرزبنااد و نوشااتۀ رحماات« هااای وحیااانیتغذیااه در ساالامت بااا رویکاارد آمااوزه

چااپ  طب سنتی اسلام و ایراندر نشریۀ  21۹1محمدعلی افضلی نام برد که در سال 

آن هایی انجام شده کاه از نیز پژوهخ و اخلاک و رفتار است. دربارۀ رابطۀ تغذیهشده 

 توان به مقالات زیر اشاره کرد:جمله می

تأ،یر تغذیۀ حلال و پرهیز از غذاهای حرام بر سلامت جسمی، روانی و اخلاک » -

نوشاتۀ ساپیده محلاوجی و « انسان از دیدگاه قرآن، سنت و احادی  ائماۀ اطهاار

. نگارندگان در این مقاله به بررسی عاوار  ن و طبقرآ(، در نشریۀ 21۹۹دیگران )

روحای مصارف غاذاهای حالال و حارام اجتمااعی و جسامی)مثبت و منفی( فاردی

 اند؛پرداخته

بررسی تطبیقی نقخ کیفیت گوشت بر سلامت جسم و روان انسان از دیادگاه » -

  قرآن و طب؛(، در نشریۀ 21۹۹از علی صفدری و فاطمه مهرابی )« قرآن و طب
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از « های دیان اسالامروی و رفتار مجرمانه با نگاهی به آموزهتأ،یر تغذیه بر ک » -

 ؛پژوهشنامه حقوک اسلامی(، در نشریۀ 21۹1فرید محسنی )

تأ،یر غذاهای حلال بار باروز صافات اخلاقای از دیادگاه دیان اسالام و علام » -

شاده  صب ارائه( که جزو مقالات منت21۹0از مجتبی خیام نکویی و دیگران )« هنتیک

در دانشاگاه « ملی قرآن و علوم زیستی با محوریات غاذای ساالم»در دومین همایخ 

 اصفهان است. 

در برخی از این مقالات، به بح  دربارۀ تأ،یرات مثبت و منفی غاذاهای حالال و 

حاالی کاه پاژوهخ حاضار باه بحا  درباارۀ بر اخلاک انسان پرداخته شده، در حرام

               تاار غذیااه باار اخاالاک و رفتااار انسااان در سااطحی گسااتردهتااأ،یرات مثباات و منفاای ت

بر مصالحی در شرع مقدس اسلام معنا که برخی از غذاها، گرچه بناپردازد؛ به این می

ها سفارش  خاطر داشتن تبعات منفی اخلاقی، به اجتناب از آناند، به شدهحلال دانسته 

 شده است. 

که به تاأ،یر تغذیاه )اعام از حالال و حارام( بار  وجه امتیاز این پژوهخ این است

اخلاک و رفتار انسان پرداخته و تأ،یرات منفی برخی از غذاهای حالال را نیاز کاه باه

خاطر مصالحی تحریم نشده، ولی ممکن است تبعات منفی اخلاقای و رفتااری بارای 

تبیاین  باشند، بررسی و با استفاده از آیات قرآن و روایات معصومانانسان داشته 

های مثبت و منفی آن را تحلیل کرده است. همننین در ماوارد نیااز، روایاات و جنبه

 اند. نظر سندی بررسی شدهباره، از شده دراینمطرح

 

 . تأثیر تغذیه بر اخلاق و رفتار انسان  1

اسات. در آیات و روایات بر موضوع تأ،یر تغذیه بر اخلاک و رفتار انسان تأکید شاده 

هاا و برحذرداشاتن از م بر نوع تغذیه و تشویق به استفاده از برخای غاذاسفارش اسلا

برخی دیگر، حاکی از تأ،یرپذیری اخلاک و رفتار انسان، از تغذیۀ اوست. در ادامه، به 

شود. در این پژوهخ های تأ،یرپذیری اخلاک و رفتار انسان از تغذیه پرداخته میمؤلفه



 

 

 

ت(
ایا

رو
و 

ت 
آیا

س 
سا

برا
ه )

ذی
 تغ

 از
ان

نس
ر ا

فتا
و ر

ق 
خلا

ی ا
ذیر

یرپ
تأث

 

15 

های تغذیه تبیاین گردیاده و ساپس، ضامن مؤلفه برای رسیدن به نتیجۀ مطلوب، ابتدا

 شود. ها، تأ،یر تغذیه بر اخلاک و رفتار انسان بررسی میتبیین این مؤلفه

 

 های مرتبط با کمیت تغذیه . مؤلفه1. 1

جملاه و ازهماین رو، از هام باه کمیات آن اهمیات داده اسلام هم به کیفیت تغذیه و

خوری است؛ چه پرخوری، آ،اار ذیه، کمموضوعات تأکیدشده در روایات دربارۀ تغ

گذارد. یکی از علل تأکیاد های اخلاقی انسان میباری بر روح، جسم و ویژگیزیان

خاوری اسات؛ از هماین مندشدن از فواید ارزشمند کامگرفتن نیز بهرهاسلام بر روزه

ت دار بیشتر است و به کماالاها و تصلق به اخلاک نیکو در روزهرو، گرایخ به خوبی

خوری در برخی از روایات، عامل  شود. همننین، کمتر میو اخلاک پسندیده نزدیک

هَوَات»است: شده بردن شهوت دانسته از بین عَامل مَوْت  الشَّ )ورام بان « فیَتوََلَّد  ملنْ قللَّةل الطَّ

 (. ۹4:  2ک، ج2724فراس،  ابی

ُّصَمَاةل   دَاءٍ ملانَ   کل  » ها پرخوری است:در روایات اسلامی، منشأ تمامی بیماری  « الت

شاده و راه ها بیاان (. همننین معده، کانون تمامی بیماری774:  1، ج2142)برقی، 

الْْدَْواءل وَ الحَْملیة    الَمْلعْدَة  بیَت  »است: شده ها پرهیز از پرخوری دانسته دفع و درمان آن

واءل  انادازۀ زیاان  چیاز باهزیان های  (. طبق روایات،277ک،  2727)مفید، « رَأْس  الدَّ

عَااءً أَشَارَّ ملانْ بطَْنلاه»شکم پ ر نیست:  ، صاادک)منساوب باه اماام« مَا مَلَََ ابنْ  آدَمَ ول

خوری را مورد ستایخ نزد هار قاومی  ، کمصادک(. همننین امام44ک،  2744

 داناد؛ یکای از تبعاات ضرری را برای قلب همانند ضرر پرخاوری نمی دانسته و هی 

مَحْم ودٌ فلی کل  حَالٍ وَ علندَْ کل    قللَّة  الْْکَلل »دلی است: پرخوری، قساوت قلب و سنگ

لهل فیَورلث  شَایئیَنل قسَْاوَةَ القْلَاْبل وَ هَیجَاانَ  قوَْم... لیَسَ شَی ؤْملنل ملنْ کثرَْت قلَبْل المْ 
ل ءٌ أَضَرَّ ل

؛ کم هْوَةل انادازۀ  چیزی باهندیده است... هی قومی پسخوری در هر حالی و نزد هر الشَّ

بار نیست؛ این امر، موجاب قسااوت قلاب و تحریاک پرخوری برای قلب مؤمن زیان

 (.44ک،  2744، صادک)منسوب به امام« شودشهوت می
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 بیان و مر  قلب 2، فساد جسم1در برخی از روایات، پرخوری عامل قساوت قلب

عاامل »شاود: مای رفتن محصولکه آبیاری زیاد موجب ازبینشده است؛ چنان   کثاْرَة  الطَّ

رْعَ   القْلَبَ   ت میت   (. 110:  14ک: ج2747الحدیاد،  )ابن ابی« کما ت میت  کثرَْة  المْاءل الزَّ

ای را بارای قلاب انساان همانناد بیمااری قسااوت و  های  بیماای حضرت عیسای

لأَشَدَّ ملنَ القَْ »داند:  دلی نمی سنگ ، صاادک)منساوب باه اماام« سْاوَةل مَا أَمْرََ  قلَبٌْ ب

است زمانی که انسان دچار قساوت قلب شود و به عباارتی،  (. طبیعی43ک،  2744

گیارد و ایان قلاب منشاأ رفتارهاای زشات انساانی  قلبخ بمیرد، از انسانیت فاصله می

 گردد. های اخلاقی دور میشود و از ارزش می

ازه خاوردن، انساان را از بسایاری از اناد خوری یا به عبارت دیگر، بهن، کمبنابرای 

های جسمی و روحی بازداشته و سلامت روح و روان و اخلاک و رفتار انساان بیماری

باه کمیال،  های امیرالماؤمنین جمله سفارشکند و به همین دلیل، ازمیرا تضمین 

عَامل »خوری است: سفارش به کم ةَ الجْلسْمل ملنْ قللَّةل الطَّ نَّ صلحَّ شاعبه )ابان« لَّاةل المَْااءوَ قل   فإَل

( و در برخی از روایات آماده اسات کاه اگار خادا خیار و 241ک،  2747 حرانی،

إلذَا أَرَادَ الّه  صَالَاحَ عَباْدٍ »کناد: خوری را به او الهام میای را بصواهد، کمصلاح بنده

عَامل   قللَّةَ الکْلَامل   أَلهَْمَه    (. 13۹ک،  2724)تمیمی آمدی، «  اموَ قللَّةَ المَْنَ   وَ قللَّةَ الطَّ

شود انسان رغبت بیشتری به عبادت روی در غذاخوردن موجب میپرهیز از زیاده

شود انساان بارای عباادت کسال و تنبال باشد و بالعکس، پرخوری موجب میداشته 

لالقْصَْادل فلای »اسات: آماده  که در روایتی از امیرمؤمنان علایباشد؛ چنان عَلاَیکمْ ب

 ْ للبْاَدَنل وَ أعْاوَن  عَلاَی العْلباادَةل ال رَفل وَ أصَ ُّ ل نَ السَّ
َّه  أبعَْد  مل ن )تمیمای آمادی، « مَطاعلمل فإَل

حضارت (. از همین رو است کاه آن 172،  2143؛ لیثی واسطی، 773ک،  2724

ه مْ »فرماید: در بیان اوصاف پرهیزکاران می یفةَ؛ تن  أَجْسَاد    )نه« هایشان نزار است نحَل

بااره و های شکمتقوا انسان( و این جمله کنایه از آن است که اهل2۹1البلاغه، خطبه 
                                                 

عَامل   مَنْ . »1 دَ کثَرَْةَ الطَّ رَابل   تعََوَّ  .(11  ،2130 ی،)مستغفر«  قسََا قلَبْ ه  وَ الشَّ

عَام  فسََاد  الجَْسَدل فلي. »2  .(121:  23ج ،ک2743 ی،)نور« کثَرَْةل الطَّ
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 عباس از پیاامبر اعظامکنند. ابنپرخور نیستند و اعتدال در خوردن را رعایت می

باشاد، باه ملکاوت روایتی نقل کرده مبنی بر اینکه کسی که شکم خود را پار کارده 

ل  »کند: ها و زمین راه پیدا نمیآسمان امَاوَاتل   مَلکَ اوتَ   لَا یدَْخ  وَ الْْرَْ ل مَانْ مَالَََ   السَّ

، صاادک( و طباق روایات اماام244:  2ک، ج2724فاراس، )ورام ابن ابای « بطَْنهَ

د  بنْ  یحْیی»پرخوری، عامل طغیان انسان است:  ادٍ عَانل اباْنل   م حَمَّ عَنْ أَحْمَادَ باْنل م حَمَّ

الٍ  لهل عَنل ابنْل   فضََّ بیَدَةَ   ب کیرٍ عَنْ بعَْضل أَصْحَاب الَام    عَنْ أَبلی ع   السَّ
:  ، قاَالَ  عَنْ أَبلی جَعفْرٍَ عَلیَهل

لعَ البْطَْن  طَغی  1(.773:  1ک، ج2142)برقی، «  إلذَا شَب

 

 های مرتبط با کیفیت تغذیه )تأثیر تغذیۀ حلال و طیب بر اخلاق و رفتار انسان(. مؤلفه2. 1

خاطر تأ،یرات عمیق آن بر جسم و روح انسان و اسلام بر کیفیت تغذیه، بهتأکید زیاد 

باودن بر تأکید بار حالال علاوه تبع، بر رفتار و اخلاک اوست. در آیات متعدد قرآن،به

باودن غاذاها، قیاد بودن آن نیز تأکید شده و بعد از ذکار وصاف حالالغذا، بر طیب

ِِ حَالًَتط یَیبطاایا أَیهَ اسات: بودن نیز اضافه آمده طیب ؛ ا النَّاسُ کلُوا مِمَّا فِای اأَرََ

 2(.233)بقاره، « اى مردم، از آن چیزهاى حلال و پاکیزه که در زمین است بصوریاد»

یکی است؛ اماا « ممنوع»است و معنایخ با کلمۀ « حرام»در مقابل کلمۀ « حلال»کلمۀ 

ین دو لف  )حلال و طیب( را گرفته و اجتماع ا  را برخی به معناى حلال« طیب»کلمۀ 

بصخ و پااکیزه اند، ولی برخی آن را به معناى چیزى که لذّت فق  براى تأکید دانسته

( و برخای دیگار، آن را نقطاۀ مقابال 70۹:  2، ج2141اناد )طبرسای،  است، گرفته

اند )طباطباایی، و به معنای هرچیزی که ملایم نفس و طبع انسان باشد، دانسته« خبی »

                                                 
)حار بن محماد ، احماد(353 ک، 1041 ،ینجاشا) العطار ییحی محمدبن ۀژیو گاهیجا و و،اقت لیدل به ت،یروا نیا. 1

، 2130 ،یدر کوفاه و ماورد و،اوک آناان باود )نجاشا انیعیش هیکه فق  فضّال بن حسن ابن یعل (،143ک،  2727 ی،عامل

، 2173 ،ی)کشا اسات اجمااع اصاحاب از کاه ریبک ابن عبدالّه (، ۹1  ک، 2722 ،ی؛ حل141 تا،  یب ،ی، طوس103 

(، 242 ک، 2744 ،ی)نجاشا باودتیاب اهل نزد یخوب منزلت یدارا که ءالحذا دةیأبوعب سییع بن ادیز و( 140  

 .است مو،قّ یتیروا
 .32؛ طه، 227؛ نحل، 3۹؛ انفال، 33؛ مائده، 241 بقره،ر. :  یز. ن2
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(. با این بیان، بعضی از غذاها ممکن اسات حالال باشاند، ولای 724:  2ج ک،21۹4

طیب نباشند و بعضی ممکن است طیب باشند، ولی حلال نباشند؛ مثال غاذاهایی کاه 

 اند.ملایم طبع انسانی هستند، اما از راه حرام به دست آمده

شرط است و بر حلال بودن غذا، سازگاربودن آن با طبع انسان نیز  در نتیجه، علاوه

نبودن غاذا، خاوردن صورت طیبیست هر غذای حلالی را بصورد و درانسان مجاز ن

آن، آ،ار منفی بر روح و روان و اخلاک و رفتارش خواهدگذاشت. در مقابل، استفاده 

 از غذای حلال و طیب، تأ،یرات مثبت خواهد داشت. 

رناد، نگااه کنناد: خوکند به اینکه به غذایی کاه مایها را سفارش میقرآن انسان

نسَانُ إِلیَ یَعَامِهِ  (. باا دقات 17)عبس، « پس آدمی به طعام خود بنگرد»؛ فَلَینَظُرِ الَِْ

             ( براساااس 2شااود:  در ایاان آیااه، نکاااتی در اهمیاات توجااه بااه غااذا برداشاات می

دانشمندان علم اصول، صیغۀ امر، برای طلب و ایجااد انگیازه در مصاطاب باه  دیدگاه

( که برخی از دانشمندان، آن را به معنای طلب 74ک،  21۹۹رود )سبحانی، کار می

( استفاده از صیغۀ امر غایب، حاکی از عمومیت این دقت 1دانند؛ الزامی و وجوبی می

هاای و توجه دربارۀ غذاست و حتی کسانی را در نظر دارد که ممکن است به آماوزه

 . وحیانی چندان آشنا یا پایبند نباشند

( اساتفاده از واهۀ 1در این آیه، حکم باه انساان تعلاق گرفتاه، ناه شاصص ماؤمن؛ 

)نه بشر که به جنبۀ جسمانی و مادی اشاره دارد(، نوعی برهان است که مشعر « انسان»

به علیت است؛ یعنی چون انسان است باید در غذای خود بنگرد و دقت کند و انساان

سی از جنبۀ انسانی خود غافل شود، طبیعی است بودن، چنین اقتضایی دارد؛ اما اگر ک

آورتارین ها را نصواهد داشت، بلکه ممکن اسات چنادشکه چنین دقتی در خوردنی

تواند جنسیه باشد که لازوم نیز می« الانسان»در « ال( »0غذاها را هم بستاید و بصورد؛ 

گار انساان در شامارد. اکردن میبودن و انسانی زندگیدقت در غذاها را لازمۀ انسان

سبک تغذیۀ خود، شأن و مقام انسانی و روح مشرف به شرف الهی را رعایت نکناد، 

شاود:  شود که شایستۀ انتساب به انسان نیست و مصداک این آیه میگرفتار اعمالی می
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ال   ََ َْ أَ تار از  اناد، حتای گماراه ایناان همانناد چهارپایان»؛ أُولََٰئکِ کاأَنَعََامِ بلََ هُا

 (.24۹)اعراف، « دهاین آن

تواند مدنظر باشد؛ مانند نگاه باه ناوع غاذا و ساودمند یاا غذا، از ابعاد مصتلف می

بودن آن و اینکه موجب تقویت یا تضعیف جسام و بودن آن، حرام یا حلالآورزیان

کسی نوعی نگاه به خالق غذا نیز هست و اینکه چهشود. نگاه به غذا، بهروح انسان می

است و این نگاه، موجبات شکرگزاری از خاالق آن  رای انسان مهیا کردهاین غذا را ب

تواند دربرگیرندۀ نگاه به غاذاهای ماادی باشاد کند. نگاه به غذا، هم می را فراهم می

کند و هم غاذاهای معناوی کاه که انسان برای تقویت روح و جسم خود مصرف می

 شود. ذیۀ فکری میها تغطریق آنهایی است که ازل افکار و اندیشهشام

سوی دیگر، نگاه به غذا دربرگیرندۀ نگاه باه کسای اسات کاه آن غاذا را تهیاه از

اسات؛ از هماین رو، زماانی کاه اصاحاب کهاف احسااس گرسانگی کارده و کرده 

شصصی را مأمور تهیۀ نان و غذا نمودند، به او سفارش کردند از کسی غذا بگیرد که 

َْ هذِهِ إِلیَ المََدینةَِ فَلَینظَُرَ أَیها فَ تر باشد: غذایخ از همه پاکیزه َْ بوَِرِقِک ابعََثُوا أَحَدَک

َْ برِِزَقٍ مِنهَ  أَزَکی هاا باا دانستند در شاهر، انساانها می(. آن2۹)کهف،   یَعاماط فَلَیأَتکِ

ها بر اخلاک و رفتارشان تأ،یرگذار کنند و افکار آنعقاید و افکار مصتلف زندگی می

شود، در اخلاک و رفتار انساان، تاأ،یر منفای ه از آننه توس  کافر تهیه میاست؛ تغذی

شاود کاه انساان متقای بایاد در تهیاۀ غاذا باه خواهد گذاشت. از این آیه استفاده می

مغاازۀ نمااز، از صااحبدقت کند؛ یعنی از نانوای بای« ازکی طعاماً »مصادیق امروزی 

داب و رساوم ذبا  و ناآشانا باه مصاادیق دقت در آتقوا، از قصاب بیمبالات و بیبی

کند. از همین رو، در روایات اسلامی تأکیدات  حلال و حرام در بدن حیوان اجتناب

 که در سفارش امیرمؤمنان علایاست؛ چنانزیادی دربارۀ انتصاب غذا وارد شده 

 است: به کمیل چنین آمده

رْ فلیمَاا ت غاَذّی قلَبْاَکَ وَ یاَ ک مَیلْ  إلنّ اللسَّانَ یبَ وح  ملنَ القْلَبْل  لالغْلذَاءل فاَانظْ  وَ القْلَبْ  یقَ وم  ب

اکرَْ ؛ ای  کَ حَالَالًا لاَمْ یقَبْاَلل الّه  تعََاالیَ تسَْابلیحَکَ وَ لَا ش 
نْ لمَْ یکَ نْ ذَلل جلسْمَکَ فإَل
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طریاق کناد و قاوام قلاب ازاوسات آشاکار مایکمیل، زباان انساان، آنناه در قلاب 

کنای کاه اگار کن در آننه قلب و جسم خود را از آن تغذیه می غذاست؛ پس نگاه

کند )طبری آملای، ات را قبول نمی حلال نباشد، خدا نه تسبیحت را و نه شکرگزاری

 (.13ک،  2131

 

 سازی تغذیۀ حلال و طیب برای انجام کارهای شایسته. زمینه1. 2. 1

مستقیم وجود دارد و غاذای میان تغذیۀ پا  و حلال و انجام کارهای شایسته، رابطۀ 

ساز انجام کارهای ناشایست در انسان است؛ چراکه این غاذا بار ناپا  و حرام، زمینه

تاأ،یر قارار گاذارد و جسام و روان و ارادۀ او را تحات های انساان ا،ار میتمام سلول

دهد. از همین رو، در برخی از آیات قرآن، پس از سفارش باه خاوردن غاذاهای  می

یبِااتِ وَ انجام کارهای شایسته امر شده است: پاکیزه، به  سُلُ کلُُوا مِانَ الََّّ یا اَی ها الر 

(. این امر حاکی از آن است که میاان خاوردن غاذاهای 02)مؤمنون،  اعَمَلُوا صالحِاط 

که برخی از مفسّاران، پاکیزه و انجام کارهای شایسته رابطۀ مستقیم وجود دارد؛ چنان

ها دانسته و بار ایان  کنار هم، دلیل بر وجود نوعی ارتباط بین آنآوردن این دو را در 

باورند که غذاهاى مصتلف، آ،ار اخلاقی متفاوتی دارند؛ غذاى حالال و پاا ، روح 

شود و غذاى حرام و ناپا ، روح را تیره کند و سرچشمۀ عمل صال  می را پا  می

(. به باور 100:  27ج، 2147گردد )مکارم شیرازی، کرده، سبب اعمال ناصال  می

العااده اسات؛ برخی از اندیشمندان، تأ،یر غذا در قلب و اعضا و جوارح انساان، فاوک

اگر از حلال باشد، صفا و نورانیت و رغبت به عبادات و اگر از حرام باشد، کدورت، 

عبادالعظیمی، دنبال خواهاد داشات )حساینی شااهرغبتی به طاعات را به کسالت و بی

            (. برخی نیز بار ایان باورناد کاه اگار خاوردن، باه دساتور شارع270:  ۹، ج2131

باشد )نه به دستور طبیعت(، از نتای  آن، اعماال صاال  خواهاد باود )ناووی جااوی، 

 (. 3۹:  1ک، ج2724
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و تحریاف حقاایق قارآن  در شماری از آیات قارآن، تکاذیب پیاامبر اسالام

ق و انجام کارهای زشتی مانند جاسوسی توس  یهودیان و منافقان و دوری آنان از ح

سُاولُ تَ یحَزُناک خواری آنان دانسته شده است: علیه اسلام، ناشی از حرام یأَیهَا الرَّ

َْ وَ مِانَ  مِن قُلُاوبهُُ َْ َْ تاُ َْ وَ لَ َّا بأَِفَوَاهِهِ الَّذِینَ یسَارِعُونَ فیِ الکَفَرِ مِنَ الَّذِینَ قَالُواَ ءَامَن

حَتالَّذِینَ هَادُو عِهِ... سَمَّاعُونَ للَِکذِبِ أَکالُونَ للِس  َِ َْ مِن بعََدِ مَوَا فُونَ الکَلِ ؛  اَ... یحُرِّ

           هاایی کاه باهشتابند، چه آن اى پیامبر، غمگین نکند تو را کردار آنان که به کفر می»

ن خادا را اند و چه آن یهودان... ساص زبان گفتند ایمان آوردیم و به دل ایمان نیاورده

              «اناااد اناااد، خورنااادگان حرام نهادگاااان بااار درو  ساااازند... گاااوش دگرگاااون مااای

 (.71-72)مائده، 

در این دو آیه، ابتدا برخی از کارهای زشات منافقاان و یهودیاان مانناد تکاذیب 

هاا علیاه اسالام و آیات الهی و تحریف آن و دوری از حقیقت اسلام و جاسوسی آن

است و  خواری آنان مطرح گردیدهشده و بلافاصله در آیۀ بعدی، حراممسلمانان بیان 

خواری آنان است کاه در کناار یکادیگر این امر، حاکی از ارتباط بین این کارها و حرام

هاا باه شوند؛ یعنی گوش و دل آنمی« سماع للکذب»هایی است. چنین انسانآورده شده 

 دهند.ابزار فهم حقایق را از دست میکند و یکی از سصنان درو  گرایخ پیدا می

اند و برخی دیگار، از آن رویگاردان  ها در مقابل سصن حق خاضعبرخی از انسان

نشدن در برابر آن، تأ،یر منفای تغذیاۀ  هستند. یکی از علل عمدۀ گریز از حق و تسلیم

امامان و تبع آن، بر رفتار انسان است؛ از همین رو، پیامبران، حرام بر روح و روان و به

سوی حق، توفیق پیدا نکردناد و نتوانساتند  ها بهلهی در دعوت برخی از انساناولیای ا

ها بگشایند. تغذیۀ حرام مصاطبان آنان، یکی از موانع اصالی درل هدایت را به روی آن

 در روز عاشاورا و تالاش آن حساینموفقیت آنان بود؛ برای نموناه، ساصن اماام

خ مؤ،ر واقع نشد. آن حضرت، علت اصلی ایان امار را حضرت برای هدایت دشمنان

مَْرلی  عَا ٍ   وَ کلُّکمْ »خواری کوفیان بیان کرند: حرام لئاَتْ   لْل ل ی فقَاَدْ م 
سْتمَلعٍ قاَوْلل غیَر  م 

ون کمْ  لعَ عَلیَ ق ل وبلکمْ   الحَْرَامل   ملنَ   ب ط  ب  (. 174ک،  2747شعبه حرانی،  )ابن« وَ ط 
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تأ،یر عمل حرام در محرومیت انسان از برخی کارهای خیار در برخی از روایات، 

تار تبیین شده و تأ،یر آن بر روح و روان انسان، از تأ،یر چاقوی تیز بار گوشات، قاوی

به این موضاوع اشااره  صادککه در روایت منقول از امام است؛ چناندانسته شده 

دل بنْل عَ »است:  شده ی الْْشَْعَرلی عَنْ م حَمَّ
الٍ عَنل ابنْل ب کیرٍ عَنْ أَب وعَلل  الجَْبَّارل عَنل ابنْل فضََّ

بدْل

لَام    الَسَّ
ل عَلیَهل الَّه نبَْ فیَحْارَم  صَالَاةَ الَلَّیالل وَ إلنَّ الَعَْمَالَ  قاَلَ   أَبلی عَبدْل لَ یذْنلب  الَاذَّ ج  : إلنَّ الَرَّ

کینل فلی الَلَّحْ  نَ الَس 
لهل مل ب یئَ أَسْرَع  فلی صَاحل ؛ برقی، 141:  1ک، ج2744)کلینی، « مالَسَّ

 1(.220:  2ک، ج2142

در برخی از روایات، روزی حلال، عاملی برای کمک به انسان در گرایخ او باه 

َّاه  »است: داری بیان شده دین و دین ن ل اهل فإَل زْکل ملنْ حل   عَلاَی  لاَک  عَاوْنٌ   لَا تدََعْ طَلبََ الر 

ینلک هاا از خاوردن برخی دیگار از روایاات، انساان (. در241ک،  2721)مفید، « دل

اناد؛ ها بر فکر، رفتار و اخلاک برحذر داشته شادهخاطر تأ،یر منفی آنبعضی غذاها به

إلیاّکمْ »است: که در حدی  نبوی آمده مانند تأ،یر منفی غذاهای مانده و اضافی؛ چنان

ولَ  عَامل   وَ ف ض  ْ   الطَّ لال مُّ القْلَبَْ ب َّه  یس  ن مَامَ فإَل امُّ الهْل اعَاةل وَ یصل لالجَْوَارلحل عَانل الطَّ ئ  ب
قسَْوَةل وَ یبطْل

 (. 121ک،  2722)حلی، « عَنْ سَمَاعل المَْوْعلظَةل 

بر این اساس، هم نوع غذا در اخلاک و رفتار انسان ا،ر دارد، هم میزان غذا که در 

غاذاهاى بااقیکه ممکن است اشاره به پرخورى باشد یا « فضول الطعام»این حدی ، 

مانده و فاسد، موجب آلودگی و مسمومیت قلب به یاک بیمااری اخلاقای و روحای 

 شده است. دانسته 

شود کاه موجاب می دلی تعبیردلی یا سنگاز این بیماری به قساوت قلب، سصت

حاالی، تنبلای و کاه موجاب بایگردد؛ چنانسقوط یا تضعیف جنبۀ عاطفی انسان می
                                                 

و صااحب  یاماام یهقم، ،قه، برجسته و فق ین( از بزرگان محد،یقم یبن محبوب اشعر یبن عل)محمد  یاشعر ابوعلی. 1

  فضّاال (، ابن232:  2ک، ج2724 یی،)خاو شاده تو،یاق کاه عبادالجبار بن محمد(، 17۹ک،  2744 ی،)نجاش یفاتتأل

، 2132 ی،( و ،قاه )طوسا170،  2173 ی،)کشا اجمااع اصاحاب و امامیاه فقهاای از( یمایبان فضاال ت یبن علا )حسن

 تاا، یب ی،ه اسات )طوسا( و ،قا140،  2173 ی،( از اصاحاب اجمااع )کشاینبن اعیربن بک )عبدالّه  یربک ( و ابن107 

 .است ی صح یتروا یناند، اشده یقتو، ی حد ینرجال ا ۀهم ینکه( است. با توجه به ا147 
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انادازد و و گوش انسان را برای شنیدن حقاایق از کاار مایشود می سستی در عبادت

شود. در نهایت، چنین یابی بر انسان بسته جویی و حقیقتشود راه حقیقتموجب می

 گیرند. افرادی جزو مغضوبان درگاه الهی قرار می

( ارتباط بین تغذیاۀ حالال و انجاام کارهاای شایساته و نیاز 40،  2133مولوی )

 جام کارهای ناپسند را بسیار زیبا به تصویر کشیده است:تغذیۀ حرام و ان

 
 ای کاااااو ناااااور افااااازود و کماااااال لقماااااه

 

 آن باااااااود آورده از کساااااااب حااااااالال
 

 علاااام و حکماااات زایااااد از لقمااااۀ حاااالال
 

 عشااااق و رقاااات آیااااد از لقمااااۀ حاااالال
 

 چااااون ز لقمااااه تااااو حسااااد بیناااای و دام
 

 جهاااال و غفلاااات زایااااد آن را دان حاااارام
 

 

 های شیطانیسازی مصونیت از وسوسهب و زمینه. تغذیۀ حلال و طی2. 2. 1

        مطااابق برخاای از آیااات قاارآن، میااان کیفیاات تغذیااۀ انسااان و پااذیرفتن یااا نپااذیرفتن 

ای کاه تغذیاه از غاذاهای حارام و گوناههای شیطانی، ارتباط وجود دارد؛ باهوسوسه

و حالال و های شیطانی و تغذیه از غذاهای پاا  ساز پذیرش وسوسهغیرطیب، زمینه

که در برخی از آیات قرآن های شیطانی است؛ چنانساز نپذیرفتن وسوسهطیب، زمینه

نکاردن  ها از روزی پا  و حلال، بلافاصله به پیرویمندی انسانبعد از دستور به بهره

ِِ حَلًتط یَیبّاست: های شیطان سفارش شده از گام اط یا أَیهَّا الناّسُ کلُُوا مِمّا فِی اأَرََ

(. اگرچاه خطااب دساتور قارآن مبنای بار 233)بقاره،  وَ ت تتَبّعُِوا خَُُّواتِ الشّیََّانِ 

اسااتفاده از غااذاهای حاالال و پاااکیزه، عمااوم مااردم هسااتند، ولاای از عطااف آن بااه 

          شااود کااه از کسااانی کااه از هااای شاایطان، ایاان معنااا متبااادر مینکااردن از گااام پیروی

هاای شایطان پیاروی شوند، توقع است از گااممند میرههای حلال و پاکیزه بهروزی

گاذارد )فصایحی و سبب ا،ری است که نوع غذا بر اخلاک و ایمان می نکنند و این به

 (.3۹،  21۹7دیگران، 
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 . تغذیۀ حلال و طیب و اجابت دعای انسان3. 2. 1

م وجود مطابق روایات اسلامی، میان تغذیۀ حلال و اجابت دعای انسان، ارتباط مستقی

که در حدی  نبوی، شرط استجابت دعا، پاکیزگی طعاام و محال کساب دارد؛ چنان

ه  فلَیْطَیابْ » اسات:شاده انسان دانسته  عَاا   « وَ کسْابهَ    مَطْعَمَاه    مَانْ أَحَابَّ أَنْ یسْاتجََابَ د 

(. در روایت دیگاری، آن حضارت باه شصصای کاه 21۹ک،  2744فهد حلی،  )ابن

داشتن شکم از حرام را توصیه فرماود: ستجاب شود، پا  نگهآرزو داشت دعایخ م

لْ » رْ مَأکْلکَ وَ لَا ت ادْخل ( و در 21۹ک،  2744فهاد حلای، )ابان«  الحَْارَام  بطَْناَک  طَه 

خاوار تضامین حدیثی قدسی، خدای متعال، اجابت دعای همه را جاز شاصص حارام

عَاء  وَ عَلیَ الْْلجَابَ »است: کرده  نکْ الدُّ
عَن ای دَعْاوَةٌ إللاَّ دَعْاوَةَ آکالل   ة  فاَلَا تحَْتجَلاب  فمَل

 (.21۹ک،  2744فهد حلی، )ابن«  الحَْرَام

قدر زیاد است که ماندگاری آن،  آ،ار منفی تغذیۀ حرام بر روح و روان آدمی آن

ه  صَلَاةٌ مَنْ أَکلَ ل قمَْةَ حَرَامٍ لمَْ ت قبْلَْ لَ »طبق روایات اسلامی، چهل روز بیان شده است: 

(. 127:  31ک، ج2741)مجلسای، « دَعْوَةٌ أَرْبعَلینَ صَباَحاً   لهَ    ت سْتجََبْ   أَرْبعَلینَ لیَلةًَ وَ لمَْ 

هایی که ذاتاً حرام هستند نیاز ها یا نوشیدنیاین تأ،یرگذاری دربارۀ برخی از خوردنی

بَ شَارْبةًَ »است: آمده  صادککه در روایتی منقول از اماماست؛ چنانآمده مَنْ شَارل

نْ خَمْرٍ لمَْ یقبْلَل الّه  ملنهْ  صَالَاتهَ  أَرْبعَلاینَ یوْمااً 
(. ایان 741:  3ک، ج2744)کلینای، « مل

تبع، بر اخلاک و رفتار آدمای ها بر روح و روان و بهخاطر تأ،یر عمیق آنممنوعیت، به

 رود.ای که تا چهل روز ا،ر آن از بین نمیگونهاست؛ به

 

 صالح . تغذیۀ حلال و طیب و تأثیرگذاری بر تربیت نسل4. 2. 1

تنها بر خود انسان، بلکه بر نسل او نیز امری قطعی است و تأ،یر تغذیۀ حلال و طیب، نه

د و ایان نکردن اصول صحی  تغذیه، موجب تربیت نسلی ناصاال  خواهاد شا رعایت

گیارد. از ه صاورت هاای آینادها باه نسالسوی انسانظلمی است که ممکن است از

جمله مصادیق تاأ،یر تغذیاۀ حالال و طیاب در تربیات نسال صاال  و تأ،یرپاذیری در 
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هاای آیناده، تأ،یرپاذیری کاود  از شایری اسات کاه در دورۀ اخلاک و رفتار نسل

خصوصایات اخلاقای ماادر یاا دایاه، کناد؛ چراکاه نوزادی از مادر یا دایه تغذیه مای

گردد. از همین رو، وقتی فرعونیاان حضارت قل میطریق شیردادن، به شیرخوار منتاز

شد و ها بر آن حضرت حرام را از دریا گرفتند، به خواست الهی، شیر دایه موسی

ای رقم خورد که مادر آن حضرت در دربار فرعون، به نوزاد خود شایر گونهتقدیر به

َ  مِن قَبلَُ فَقَالتََ هَ دهد:  َِ مَناَ عَلَیهَِ المََرَا َْ وَ وَحَرَّ َْ عَلَی أَهَلِ بیَتٍَ یکَفَُلُونهَُ لکَُ لَ أَدُل کُ

َْ لهَُ ناَصِحُونَ  هاای داد، خصالت(. اگر زنی ناشایست باه او شایر مای21)قصص،  هُ

توانست پیامبر اولواالعزم خدا گردد شد و دیگر نمیحضرت منتقل میزشت او به آن 

هاا گاردد. در برخای از هدایت آندار کشتی ها و سکانو الگوی اخلاقی برای انسان

گفت: چرا این طفال، شایر تاو را خاورد و  فرعون به مادر موسی»منابع آمده که 

باو و دارای خاطر اینکاه مان زنای خاوششیر زنان دیگر را نصورد؟ وی پاسخ داد: به

 (. 132:  4، ج2141؛ طبرسی، 217:  1ک، ج2740)راوندی، « شیری پا  هستم

شاده  دهاد، بسایار سافارشدربارۀ کسی که به بنه شایر مایدر روایات اسلامی، 

         هااای ناپسااند اخلاقاای دارد، نهاای ای کااه ویژگاای اساات و از سااپردن فرزنااد بااه دایااه

ک، 2744است. در روایتی که غیاث بن ابراهیم، یکی از راویان مو،اّق )نجاشای، شده 

نقل کرده، به دقت   حضرت از امیرمؤمنان علیو آن  صادک(، از امام 140 

؛ »است: در انتصاب دایه سفارش شده  بّ علیَاهل ع  أولادَک م فإنّ الوَلدََ یشَل
وا مَن ت رضل ر  ا نظ 

          دهاد؛ زیارا کاود  باا شایر رشادکسی فرزندان شاما را شایر مایدقت کنید که چه

 (. 711و  77: صص3ک، ج2744)کلینی، « کندمی

کااه از دهااد؛ چنااانیعاات انسااان را تغییاار ماایمطااابق برخاای از روایااات، شاایر، طب

ضَاعل »نقل شده که  امیرمؤمنان لرَّ
ل وا ل ونَ   تصََیر  ضَااعَ یغیَار    کمَا تتَصََیر  نَّ الرَّ

للن کاحل، فإَل ل

باَعَ؛ افراد را برای شیردادن انتصاب کنید؛ چنان کنیاد؛ که برای ازدواج انتصاب مایالط 

(. در روایات ۹1ک،  2721)حمیری، « دهدییر میها را تغچه شیردادن طبیعت انسان

اخلاک بارای شایردادن فرزنادان رو و خوشهای خوشدیگر سفارش شده که از دایه
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باحَ فإنّ اللبّنََ قد ی عدلی؛ برای » استفاده شود:
سانل وإیاّ  والقل للبَنَل الحل لولدل  ب عْ ل السترَضل

       لاک اساتفاده کان و از زنااناخارو و خاوشهاای خاوششیردادن به فرزندت از دایه

های روحی مادر را زشت و بداخلاک برحذر باش؛ زیرا شیر گاهی )صفات و ویژگی

         ک،2744؛ طوساای، 717:  22ک، ج2744)کلیناای، « کناادبااه فرزنااد( منتقاال ماای

 (.224:  3ج
ه کارگیری زنان بدکاره و دیوانه برای شیردادن بادر برخی دیگر از روایات، از به

نَّ   ملنَ   البْغَلی  توََقَّوْا عَلیَ أَوْلَادلکمْ ملنْ لبَنَل »است: کودکان نهی شده  الن سَاءل وَ المَْجْن ونةَل فإَل
دارید؛ زیارا شایر اللَّبنََ یعْدلی؛ کودکان خود را از شیر زنان بدکاره و دیوانه دور نگه 

(. 320،  1، ج2131ویاه، باب؛ ابان240ک،  2747شعبه حرانی، )ابن« گذاردا،ر می
امامی باودن، عفات و صاورت در فقه شیعه نیز به استحباب داشتن عقل، شیعۀ دوازده

رو، بداخلاک، ای که زشتنیکوی دایه اشاره شده و سپردن بنه برای شیردادن به دایه
خمینای، اسات )اش از زنا به دنیاا آماده، مکاروه دانساته شاده زنازاده یا زنی که بنه

21۹2  ،1۹1.) 

نقل کرده، تأ،یرگذاری تغذیۀ حرام  صادکبن زراره از امامدر روایتی که عبید

لاین    الحَْارَامل   کسْاب  »اسات: خوبی تبیین شاده و ناسالم در نسل انسان به یاة  فلای  یب ر  « الذُّ

منزلۀ ویروس خطرنااکی اسات لقمۀ حرام، به 1(.210-217:  0ک، ج2744)کلینی، 

 های بعدی او خواهد شد.منگیر خود انسان و هم نسلکه تبعات آن، هم دا

 

 های مرتبط با منابع تغذیه. مؤلفه3. 1

 . تأثیرات خوردن گوشت بر اخلاق و رفتار انسان1. 3. 1

جمله چیزهایی که هم تأ،یر مثبت و هم تأ،یر منفی بار اخالاک و رفتاار انساان دارد، از

م بار خاوردن گوشات تأکیاد خوردن گوشت حیوانات است. در روایات اسلامی، ه

است. در برخی از روایات، خوردن شده روی در خوردن آن نهی شده و هم از زیاده
                                                 

 (.  111ک،  2744 ی،)نجاش داند یبن زراره را کاملًا مورد و،وک مید، عبصادک از امام یتیبا نقل روا ی. نجاش1
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گوشت موجب تقویت انسان و تار  آن )باه مادت چهال روز( موجاب باداخلاقی 

اسات: چناین آماده  کاه در روایتای از امیرمؤمنااناست؛ چنانشده انسان دانسته 

لاللَّحْمل » نَّ الَلَّحْمَ ملنَ الَلَّحْمل ، فَ  عَلیَکمْ ب لات  الَلَّحْامَ   إل : مَانْ تاَرَ  الَلَّحْامَ  وَ قاَالَ   وَ الَلَّحْام  ینبْ

ل ق ااه   ( و در صااورت بااداخلاقی، 244ک،  2721)حمیااری، «  أَرْبعَلااینَ صَااباَحاً سَاااءَ خ 

م وه  »است: خوردن گوشت تجویز شده 
ل ق ه  فأََطْعل ک، 2142)برقای، «  اللَّحْمَ   وَ مَنْ سَاءَ خ 

عنوان سرور غذاهای دنیا و آخرت یااد (. در روایت نبوی، از گوشت به730:  1ج

 (. 044:  4ک، ج2727)قمی، « سید طعام الدنیا و الآخرة اللحم»است: شده 

که در روایات اسالامی، بار خاوردن گوشات شایان توجه است که در عین حال 

روی در شاده، از زیاادهی انسان دانساته اخلاقتأکید شده و خوردن آن موجب خوش

است؛ چراکه ایان امار، آ،اار منفای بار روح و روان و شده  شدت نهیخوردن آن به

اخلاک و رفتار انسان خواهد گذاشت. در برخی از روایات، چهل روز متوالی خوردن 

ل ق اه  مَنْ أَکلَ اللَّحْمَ أَرْبعَلینَ صَاباَحاً سَااءَ »شود:  آن موجب بداخلاقی می )مجلسای، « خ 

  أَکالَ   مَانْ »( و همننین در قسااوت قلاب انساان ماؤ،ر اسات: 113:  01ک، ج2741

(. از همااین رو، 1۹7:  0۹ک، ج2741)مجلساای، « صَااباَحاً قسََااا قلَبْ ااه    أَرْبعَلااینَ   اللَّحْاامَ 

هاای خاود را کارد بادنخاورد و سافارش مای کمتار گوشات می حضرت علی

لیلًا وَ یق ول  لَا تجَْعَل اوا ق ل اوبکَم  اللَّحْمَ   وَ لَا یأکْل  »دهید: قبرستان حیوانات قرار ن وَ   إللاَّ قلَ

لرَ الحَْیوَان  یق ول  لَا تجَْعَل وا ق ل وبکَمْ   (.13:  2ک، ج2747الحدید،  )ابن ابی«  مَقاَب

نکتۀ دیگر دربارۀ خوردن گوشت، دقت در انتصاب حیاوانی اسات کاه انساان از 

کند؛ چراکه خلقیات حیوانات در اخالاک و رفتاار انساان ا،ار ف میگوشت آن مصر

گذارد؛ برای نمونه، خوردن گوشات حیواناات وحشای، بادان دلیال کاه موجاب می

 است. شود، بر انسان حرام شده خشونت در رفتار و اخلاک می

ها، فلسفۀ خا  خاود را دارد، گوشت که تحریم آننظر از حیوانات حرام صرف

ها )مثل گااو( تنها خوردن گوشت برخی از آن گوشت هم، نهیوانات حلالدر میان ح

است یا سفارش شده از گوشات برخای شده ها نهی توصیه نشده، بلکه از خوردن آن
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خاطر برخی آ،ااری کاه دارد(، کمتار اساتفاده شاود؛ بارای از حیوانات مثل ماهی )به

          رباای و شاایر گاااو، درمااانزا و چمثااال، گوشاات گاااو در برخاای از روایااات، بیماااری

افاَءٌ وَ أَلبْاَن هَاا دَوَاءٌ   لحَْم  »است: شده دانسته  ون هَا شل م  تاا، اشاع ، بای)ابان« البْقَرَل دَاءٌ وَ س 

(. این در حالی است که گوشت گوسفند، درماان و شایر آن، موجاب درد و 171 

)مسااتغفری، « دَوَاءٌ وَ لبَنَ هَااا دَاءٌ  لحَْاام  الغْاَانمَل »اساات: بیماااری باارای انسااان دانسااته شااده 

 (.  14ک،  2130

وخاوی ایان حیواناات بار خلاقخاطر تأ،یرات مثبت و منفی خلقاین امر، شاید به

ای که گوسفند چاون حیاوانی رام اسات، تاأ،یر مثبات بار گونهوخوی انسان باشد؛ به

البتاه شااید حالی که این ویژگای در گااو وجاود نادارد. گذارد، دراخلاک انسان می

بردن برخای از باشد. همننین در روایات اسلامی برای ازبینهای دیگری داشته علت

                        هاااای زشااات اخلاقااای، خاااوردن گوشااات برخااای حیواناااات سااافارشویژگااای

ای شابیه کباک( بارای کااهخ طور مثال، خوردن گوشت دراج )پرنده است؛ بهشده 

ه  فلَیْأکْلْ لحَْمَ »است: خشم انسان سفارش شده  ه  أَنْ یقللَّ غیَظ  اج  مَنْ سَرَّ رَّ )کلینای، «  الدُّ

 (.121:  3ک، ج2744

شده که درصاورت  در اسلام برای ذب  حیوانات نیز شرای  خاصی در نظر گرفته

شود. نکتاۀ شاایان ها گوشت حیوان، حلال و در غیر این صورت حرام میرعایت آن

نکردن  صورت رعایتخا  بر گوشت حیوان است که در ی توجه، تأ،یر ذب  با شرا

است. اماروزه متصصصاان این شرای ، خوردن گوشت آن حیوان، ممنوع اعلام شده 

صورت غیراسلامی ذب  شود، مصارف تغذیه بر این باورند که اگر گاو یا گوسفند به

                    بناادوباری جملااه اضااطراب، تاارس و باایآن باارای انسااان مشااکلات فراواناای از

              شاود گوشات  دلیال آنکاه اساترس و تارس زماان ذبا  موجاب میکند؛ بهایجاد می

              مملااو از سااموم شااود. بنااابراین، ذباا  حاالال از تجمااع ساام و خااون در گوشاات 

آورد )خیااام نکااویی و کنااد و موجبااات ساالامت انسااان را فااراهم ماای پیشااگیری می

 (.3،  21۹0دیگران، 
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 ها بر اخلاق انسان. تأثیرات برخی از غذاها و میوه2. 3 .1

ها نیاز عنوان سرور غذاها تعبیر شده، غذاهای دیگر و میوهغیر از گوشت که از آن به

 باشاند و از هماینتوانند تأ،یرات خا  بر اخلاک، رفتار و روحیات انساان داشاته می

هاا خاطر تأ،یر مثبت آنها بهیوهرو، در روایات اسلامی بر خوردن برخی از غذاها و م

 شود: بر اخلاک انسان بسیار تأکید شده است؛ برای نمونه به چند مورد اشاره می

هایی که هم در آیات قرآن و هم در روایاات تأکیاد زیاادی بار جمله خوردنیاز

طور خوردن آن شده، عسل است. عسل، تنها مادۀ غذایی است که در آیات قرآن، به

(. در قرآن، پاس از 3۹)نحل،   فِیهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاساست: به شفا تعبیر شده  مطلق از آن

هاا و درختاان و بیان وحی غریزی خدا به زنبور عسل برای ساختن خانه در میان کاوه

انگیاز ایان معجاون شافابصخ، دنبال آن، تهیۀ شاگفتها و بهها و گلخوردن از میوه

رَب اک إِلایَ النَّحَالِ أَنِ   وَ أَوَحَیعرفی شده اسات: های خدا مای از نشانهعسل نشانه

ُْ کلُای مِان کالُ الثَّمَارَاتِ  جَرِ وَ مِمَّا یعَرِشُاونَ ما ذِى مِنَ الجَباَلِ بیُوتطا وَ مِنَ الشَّ اتخَّ

تَلفٌِ أَلوََانهُُ فِیاهِ شِافَاءٌ  لِّلنَّااسِ إِنَّ فَاسَلُکی سُبلَُ رَبِّک ذُللًُط یخَرُجُ مِن بَُُّونهَِا شَرَابٌ مخ 

ها  پروردگار تو به زنبور عسل وحی کرد که از کوه»؛ فیِ ذَالکِ تیَةط لِّقَوَمٍ یتفََکرُون

اى بصور و  هایی برگزین. آنگاه از هر ،مره سازند، خانه و درختان و در بناهایی که می

ه آیاد کا فرمانبردار به راه پروردگارت برو. از شکم او شارابی رنگارناگ بیارون مای

 (.3۹-33)نحل،    «شفاى مردم در آن است و صاحبان اندیشه را در این عبرتی است

افاَءٌ ملانْ   العَْسَل  »است: ها بیان شده در روایات، عسل، شفای تمامی بیماری   کالل   شل

دَاءٍ وَ لَا دَاءَ فلیهل یقللُّ البْلَغْمََ وَ یجْل و القْلَبْ؛ عسل، شافای هار بیمااری اسات و موجاب 

ک، 2743)ناوری، « بصشدکند و قلب را صفا میشود. بلغم را کم میبیماری نمی هی 

. طبیعی است اگر قلب و روح انسان صفا پیدا کند، خود او هم انساان  (134:  23ج

 کند. شود و در نتیجه، اخلاک و رفتار او نیز صفا پیدا میباصفایی می

اخلاقای انساان بیاان ه خوشجملرای خوردن زیتون، فواید زیادی ازدر روایات، ب

یاتل   عَلاَیکمْ »که در روایت نبوی آماده: است؛ چنان شده لالزَّ َّاه    ب ن ان  الصْ ل اقَ وَ  فإَل ... یحَس 
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؛ بر شما باد خوردن زیتون کاه موجاب... خاوش لالغْمَ  اخلاقای یطَیب  النَّفسَْ وَ یذْهَب  ب

ک، 2721)طبرسای، « باردن میوغصه را از بی د و نفس را پاکیزه گردانیده و غمشومی

بردن خشام این مادۀ غذایی برای ازبین، رضا(. در روایت دیگری از امام2۹4 

لعْمَ »است:  شدهو غضب انسان مؤ،ر دانسته  عَام    ن یت    الطَّ ئ  الغْضََب الزَّ
)طبرسای، « ... یطْفل

  .(2۹4ک،  2721

کاه در است؛ چناانشده سته های تأ،یرگذار بر اخلاک انسان دانجمله میوهانگور از

        غصاه باه خاادا و ه پیااامبری از پیاامبران خادا از غامکا آماده صاادکروایات اماام

ل عَزَّ وَ »شکایت کرد. خداوند به او دستو داد انگور بصورد:  لیاءل إللیَ الّه لی ملنَ الْْنَبْ شَکا نبَ

لأَ   عَاازَّ وَ جَاالَ   الّه    جَاالَّ الغْاَامَّ فاَاأَمَرَه                           102:  2ک، ج2744)کلیناای، «  العْلناَابل   کاالل ب

 (.072:  21و ج

اسات. در روایتای از  بر اخلاک انسان تأکیاد شاده« به»در روایات به تأ،یرگذاری 

، آن حضرت، جعفر را به خوردن ایان میاوه سافارش کارده و آن را پیامبر اعظم

فرَْجَلَ   یا جعفر کلل »ته است: برندۀ ترس دانس عامل تقویت قلب و ازبین ی   السَّ َّه  یقاَو  ن فإَل

ع  الجَْباَانَ  (. در روایات دیگاری از آن 104:  3ک، ج2744)کلینای، « القْلَبَْ وَ یشَاج 

نَّ فلیاهل »اسات: رفتن بصل و تارس موجب نشاط قلب و ازبین« به»حضرت، خوردن  فاَإل

صَالٍ... یجلمُّ الفْ ؤَادَ وَ یسَص   ع  الجَْباَنَ ،لََاثَ خل یلَ وَ یشَج 
: 2، ج2131بابویاه، )ابان« ی البْصَل

اسات؛   سافارش کارده« به»(. همننین آن حضرت، زنان باردار را به خوردن 204 

اوا حَباَالاکم  »شاود: اخلاقای فرزنادان مایچراکه موجب خوش م 
افرَْجَلَ   أَطْعل َّاه    السَّ ن فإَل

ن  أَخْلَاکَ أَوْلَادلکم  . (202ک،  2744، )راوندی« یحَس 

            خااطر تاأ،یراتی کاه بار اخالاک بناه همننین خاوردن خرماا بارای زن بااردار باه

است؛ در روایت نبوی آمده که اگر زن باردار در ماهی کاه گذارد، سفارش شده می

             شااود:آیااد، خرمااا بصااورد، فرزناادش بردبااار و پرهیزکااار ماایفرزناادش بااه دنیااا ماای

م  »
نَ أَطْعل لد  فلیهل التَّمْرَ فإَل َّتلی تلَ هَا ال )طبرسای، « حَللیمااً نقَلیاا  وَلاَدَهَا یکاون    وا المَْرْأَةَ فلی شَهْرل

 (.23۹ک،  2721
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کاه در روایات نباوی، اسات؛ چناانخوردن کشمخ نیز در روایات سفارش شده 

آن اخلاقی، تقویت اعصاب و دفع بیمااری بارای جمله سلامت، خوشآ،ار زیادی از

لیبل   عَلیَکمْ »است: شمرده شده  ب لالزَّ دُّ العَْصَبَ   ب ن  الصْ ل قَ وَ یش   ُّ الجْلسْمَ وَ یحَس 
... یصل َّه  ن فإَل

لالوَْصَبل   (. 177:  1، ج2131بابویه، )ابن« وَ یذْهَب  ب
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 گیری  نتیجه

ز تغذیه، در آیات قارآن های تأ،یرپذیری اخلاک و رفتار انسان ا در این پژوهخ مؤلفه

ها از ساه وجاه  و روایات اسلامی بررسی شد و این نتیجه به دست آمد که این مؤلفاه

قابل بح  و بررسی است: کمیت غذا، کیفیت غذا و منابع غذا. تغذیۀ انسان از هر سه 

                نظاار کمیاات غااذا، پرخااوری و رفتااار انسااان تأ،یرگااذار اساات؛ ازوجااه در اخاالاک 

              گاذارد.  هاسات و تاأ،یر منفای در اخالاک و رفتاار انساان می ل بسایاری از بیماریعام

ساز بروز رفتارهاا و خلقیاات پساندیده اندازه خوردن، زمینه خوری و بهدر مقابل، کم

 در انسان است.

نظر کیفیت غذا، تغذیه از غذاهای حلال و طیب موجب بروز رفتارها و خلقیات از

سااز باروز رفتارهاا و گردد و تغذیه از غاذاهای حارام و غیرطیاب زمیناه پسندیده می

گردد و بین تغذیۀ حلال و طیب و انجام کارهای شایسته، مصونیت  خلقیات زشت می

های شیطانی و در نتیجاه، دورمانادن از کارهاای زشات و ناپساند، اجابات  از وسوسه

یاات انساان، ارتبااط مساتقیم دعای انسان و تأ،یرپذیری نسل آیناده از رفتارهاا و خلق

 وجود دارد.

تواند تأ،یرات مثبت و هام تاأ،یرات  نظر منابع تغذیه نیز خوردن گوشت، هم میزا

یرات منفی بر اخلاک و رفتار انسان بگذارد؛ افراط و تفری  در خاوردن گوشات، تاأ،

اندازه خوردن گوشت، تأ،یرات مثبات بار اخالاک انساان  منفی اخلاقی، و متعادل و به

گذارد. علاوه بر این، خوردن گوشت برخی از حیوانات تأ،یرات مثبت و خوردن  یم

گاذارد. همنناین در آیاات  گوشت برخی دیگر، تأ،یرات منفی بر اخالاک انساان می

خااطر تاأ،یرات مثبات ها به قرآن و روایات اسلامی، بر خوردن برخی از غذاها و میوه

 ها تأکید شده است.اخلاقی آن
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 براساس های نامتعارف از بُعد اخلاق کاربردی گذارینبایدهای سرمایه

 دیدگاه تفسیری علامه طباطبایی 

 منصوری ، رضا شاهمحمدجواد فلاح

 دهچکی

هایی همنون ارز، خاودرو و مساکن ماورد توجاه و  در عرصه  گذاری امروزه سرمایه

اقبال برخی اقشار جامعه قرار گرفته است. با توجه به تبعاات متعاددی کاه ایان قبیال 

توان در پای داشاته باشاد، اهمیات بررسای ابعااد مصتلاف قاانونی،  گذاری می سرمایه

اما باا توجاه باه  گذاری امری واض  است. اقتصادی، فقهی و اخلاقی این نوع سرمایه

ها خصوصاا در بعاد فاردی و  گذاری که بررسی ابعااد اخلاقایل ایان قبیال سارمایه این

اجتماعی کمتر مورد توجه قرار گرفته است، ضرورت تبیین ایان ابعااد، از اهمیات و 

هاای  ایان ناوع فعالیت هادف ایان مقالاه بررسای ضرورت بیشتری برخوردار اسات.

اساس دیدگاه تفسایری علاماه طباطباایی ره باا و بر نظر اخلاک کاربردیاز اقتصادی،

که با بررسی دیدگاه اخلاقای علاماه  روش توصیفی تحلیلی است. نتیجه پژوهخ این

 گرایی، پیامادگرایی اخلاقای، پیامادگرایی اخاروی، توان گفت فضیلت طباطبایی می

و تقوا، برابری، ایثار، وحدت  گرایی و اخلاک محبت از مبانی فرااخلاقی ایشان وظیفه
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های اخلاک اجتماعی هستند. با خرید و حبس ارز، مساکن  لفهؤو امنیت اجتماعی از م

هاا  و خودرو و ورود نقدینگی به این بازارها جریاان معااملات اقتصاادی و روناق آن

تفااوتی  شود و مصداقی برای تقدم نفع شصصی بر منافع جمعای و بی دچار اخلال می

های اخالاک اجتمااعی در تضااد اسات.  لفهؤقشر ضعیف جامعه است که با منسبت به 

هایی  ها در ب عااد رذائاال اخلاقاای، آساایب گذاری همننااین ورود بااه ایاان نااوع ساارمایه

همنون اشتیاک نسبت به آشفتگی و گرانی در اقتصاد و شادمانی از ضارر دیگاران را 

 درپی دارد.

 

 ها کلیدواژه

نظام اقتصاادی، اخالاک اجتمااعی، علاماه طباطباایی، خرید ارز و مسکن و خودرو،  

 منافع شصصی و جمعی.

 

 مقدمه

های اخیر با بروز برخی از مشکلات اقتصادی در جامعه و کاهخ ارزش پول  در سال

آوردن ساود، باه دسات منادی از شارای  موجاود و به ملی، بعضی از افراد بارای بهره

و خودرو روی آوردند. غالبااً ورود  گذاری در بازارهایی همنون ارز، مسکن سرمایه

گذاری در این بازارها از لحاق قانونی منعی ندارد و ممکن است در  به عرصۀ سرمایه

لحااق ی داشته باشند؛ اما اینکه آیاا ازهای زمانی سود سرشاری نیز در پ بعضی از بازه

ررسای و های اقتصادی مجاز هستند یاا ناه نیازمناد ب اجتماعی نیز چنین فعالیتاخلاقی

 دقت بیشتری است. 

های اقتصاادی  با توجه به اینکه امروزه تعداد قابل توجهی از افراد یا به این عرصاه

سوی دیگر، ممکان اسات چناین ها را دارند و از به ورود به آن اند یا تمایل وارد شده

های اخلاقاای جاادی باشااند، بررساای ابعاااد اخلاقاای ایاان نااوع  امااوری دارای آساایب

امری مهم و ضروری است. همننین، بررسی این ابعاد از منظر آیات  گذاری، سرمایه
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اهمیات و جایگااه  خصو  دیدگاه اندیشمند بزر  معاصر، علامه طباطبایی و به

 خاصی دارد.

گذاری در بازارهای ارز،  دربارۀ پیشینه این تحقیق باید گفت معمولاً مسئلۀ سرمایه

، فقهای و اقتصاادی، ناه در ساط  مسکن و خودرو از وجاوهی مانناد وجاوه قاانونی

ها  های کوتاه در برخای از رساانه پژوهشی، بلکه صرفاً در حد یادداشت مقالات علمی

خبرگااازاری دانشاااجو، ؛ 41/40/27421اسااات )خبرگااازاری ایسااانا،  بررسااای شاااده

(. البته در معدود مواردی، ابعاد و تأ،یرات مصتلف تحاولات باازار ارز 24/22/27422

پژوهشای در اقتصاد و بازارهای دیگر مانند طلا و مسکن، در برخی از مقالات علمای

؛ اما دربارۀ ابعاد اخلاک اجتماعی این نوع امور اقتصادی باید گفت 3بررسی شده است

وجاه  ،ق در مقالات علمی بررسی نشاده اسات. بناابراینطور دقی متأسفانه این ابعاد به

نحاو تفصایلی و خاا ، باه ابعااد  خ با تحقیقات قبلی این است که بهتمایز این پژوه

توجاه باه دیادگاه در بازار ارز، مساکن و خاودرو، با گذاری اخلاک اجتماعی سرمایه

 پردازد. می تفسیری علامه طباطبایی

ن سؤالات است: ملا  اخلاقی برای کارهای دادن به ای این پژوهخ در پی پاسخ

اقتصادی مصصوصاً بازارهایی همنون ارز، مسکن و خودرو در اسلام چیست؟ ورود 

 17منظار علاماه طباطباایی )مصصوصااً ذیال آیاۀ گذاری از های سرمایه به این عرصه

 های اخلاقی در پی دارد؟ سورۀ توبه( چه مسائل و آسیب

هاای تحلیلی است و برای حل مسائله از اساتدلالروش در این پژوهخ، توصیفی

 عقلی، آیات و روایات استفاده شده است.

                                                 
1.https://www.isna.ir/news/1401050201584 

2.https://snn.ir/fa/news/1057589 
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 سورۀ توبه 34. تفسیر آیۀ شریفۀ 1

کناد  نحو خا  مباحثی را مطرح میسورۀ توبه به 17علامه طباطبایی ذیل آیۀ شریفۀ 

 ها به ابعاد اخلاقی خرید ارز از منظر ایشان دست یافت. توان از آن که می

هَباانِ لیَاَأَکلُُونَ أَمَاوالَ النَّااسِ  یا أَی هَا الَّذینَ آمَنوُا إِنَّ کثَیراط مِنَ اأَحََباارِ وَ الر 

ةَ وَ ت ینُفَِقُونهَاا فا  هَبَ وَ الفَِضَّ ِ وَ الَّذینَ یکَنَزُِونَ الذَّ ونَ عَنَ سَبیلِ الّلَّٰ   باِلبَایِلِ وَ یصَُد 

َْ بِ  رَهُ ِ فَبشَِّ ٍْ سَبیلِ الّلَّٰ اى اهال ایماان، یقینااً بسایارى از عالماان یهاود و »؛ عَذابٍ أَلای

خورند و همواره ]ماردم را[  [ می صورتی نامشروعراهبان، اموال مردم را به باطل ]و به

اندوزناد و آن را در راه خادا  دارند و کسانی را که طالا و نقاره مای از راه خدا بازمی

 (.17)توبه، «  ده کنند، به عذاب دردناکی مژده هزینه نمی

توان به دو بصخ تقسیم کارد؛ در بصاخ اول آیاه، در اداماۀ آیاات  این آیه را می

شود که برخی از دانشمندان یهاودی و راهباان مسایحی از  قبلی به این نکته اشاره می

کنناد و ماردم را از راه رسایدن باه راه باطل و نامشروع اموال ماردم را تصااحب مای

این قسمت از آیۀ شریفه، محل ارجاع در این تحقیق نیست. اماا دارند. خداوند بازمی

در بصخ دوم که متناسب با این تحقیق است، دیگر بح  مصتص باه بعضای از اهال 

شود که شامل همۀ افراد حتی مسلمین نیاز  ای بیان می یهود و نصارا نیست، بلکه مسئله

کاه از اساباب مباادلات فرماید کسانی که طالا و نقاره را  شود. خداوند تعالی می می

هاا را در راه  کنناد و آنآوری، حابس و پنهاان مایاقتصادی در آن زمان باود، جماع

 کنند، به عذاب الیم بشارت بده. خداوند انفاک نمی

مشاصص « یکنازون»در تفسیر این بصخ از آیۀ شریفه، ابتدا بایاد مقصاود از واهۀ 

کاردن چیازی اسات )راغاب آوری، حبس و پنهان شود. کنز در لغت، به معنای جمع

(. در تفاساایر دربااارۀ 272:  0ک، ج2747فااارس، ؛ اباان414ک،  2721اصاافهانی، 

معنای کنز که در آیۀ شریفه ماذمت شاده، مطالاب مصتلفای آماده اسات؛ بعضای از 

اند کاه زکاات آن  مفسران با تکیه بر برخی از روایاات، کناز ماذموم را ماالی دانساته

 اگر کسی زکات مال خاود را بپاردازد، از ایان حیا ،پرداخت نشده است. بنابراین، 
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آوری مال ندارد. با توجه به تعریف کنز، مقصود آیۀ شریفه از طلا و  منعی برای جمع

، 2143اند )طوسای،  نقره را به نپرداختن زکات نیز تعمیم داده و شامل طعام نیز دانسته

کناز ماذموم را ماال (. بعضی از مفسران باا تکیاه بار برخای از روایاات، 124:  0 ج

این تفاسایر، ماال که بیخ از دوهزار درهم باشاد. بناابرکنند  ای معرفی می شدهانباشته

شده به سکۀ طلا و نقره و پول رای  آن زمان منحصار باوده و باه طعاام تعمایم انباشته

ای کاه  (. طباق ایان نظار، طالا و نقاره34:  1ک، ج2134داده نشده است )عیاشای، 

ها پرداخته شده باشد چه نشده باشد. ند، کنز هستند؛ چه زکات آنانباشته و حبس شو

هاا  توان فهمید که کنز مصتص اموالی که زکاات آن از برخی از روایات دیگر نیز می

هاا  داده شده باشد نیست، بلکه در شرای  خا  اجتماعی شامل اموالی که زکات آن

 (. 32:  7ک، ج2744شود )کلینی،  داده شده نیز می

قابل، برخی از مفسران، ابعاد جدیدی از مفهوم آیۀ شریفه بیان کرده و عماق در م

گیری  ها بایاد گفات باا شاکل اند. در توضی  کلام آن بیشتری به معارف آن بصشیده

کارد.  کاالا اساتفاده میزندگی اجتماعی، بشر برای رفع نیازهای خود از مبادلۀ کالابه

عنوان پول شکلات خاصی است، طلا و نقره )بهکالا دارای مرو که معاملۀ کالابه ازآن

قیمت( انتصاب شدند. در آیاۀ شاریفه نیاز مطلاق ماال ذکار نشاده  قیمت و ارزانگران

است، بلکه مقصاود از دو واهۀ طالا و نقاره، پاول رایا  معااملات در جامعاه اسات. 

بنابراین، طرف خطاب آیۀ شریفه کسانی است که پول رای  جامعه را حبس و پنهاان 

 (.1۹1:  4، ج2142؛ مکارم شیرازی، 173:  ۹، ج2147کنند )طباطبایی،  یم

، با نگاهی متفاوت، به تفسیر این آیاه المیزانعلامه طباطبایی نیز در تفسیر شریف 

است. او دربارۀ بصخ ابتدایی آیۀ شریفه نکاتی گفتاه کاه باا تحقیاق حاضار   پرداخته

هایی اسات کاه بزرگاان یهاود و  یبتناسب دارد؛ چند آیۀ پیشاین در مقاام بیاان آسا

شوند. در ابتدای  ها موجب فساد در جامعه می نصاری برای جامعه دارند و این آسیب

تاوان گفات  شود. بنابراین، می ها اشاره می این آیه به اکل باطل اموال مردم توس  آن

 هترین مسائلی است که قوام جامعه به آن است. با آسیب ب امور اقتصادی یکی از مهم
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تاوان ایان نکتاه را  افتد. از سصن علاماه می نظام اقتصادی، قوام آن نیز به مصاطره می

فهمید که این آیۀ شریفه نیز در پای بیاان اماری اسات کاه باه فسااد اجتمااعی منجار 

 (.110-111:  ۹، ج2147شود )طباطبایی،  می

ل لفظای است، هی  دلی« کنز»بر نظر ایشان، در بصخ دوم آیۀ شریفه که نهی از بنا

و ظاهری وجود ندارد کاه حکام مصاتص یهاود و نصااری باشاد و ایان نهای شاامل 

کردن وجاود دارد  شود. همننین در تمام استعمالات کنز معنای پنهاان مسلمین نیز می

های طلا و نقاره  و علت استعمال آن در آیه این است که معمولاً در زمان قدیم، سکه

تا از سرقت محفوق بمانند. بنابراین، مقصود از کردند  صورت دفینه نگهداری میرا به

عنوان پول رای  در آن زمانه است. به نظار های طلا و نقره به کنز در آیۀ شریفه، سکه

کناد کاه پاول رایا  جامعاه را  علامه، آیۀ شریفه همه مردم حتی مسلمین را نهای می

سات، منجار آوری و پنهان کنند؛ چراکه این امر هرچند دارای منفعت شصصی ا جمع

شااود  بااه آساایب بااه نظااام اقتصااادی و در پاای آن، ایجاااد فساااد در بنیااان جامعااه می

(. با توجه به نکات قبال بایاد گفات مقصاود از 110-111:  ۹، ج2147)طباطبایی، 

آوری و داشتن پول رایا  نیسات، بلکاه حابس آن و جلاوگیری از  کنز، صرف جمع

 جریان این پول در چرخۀ اقتصاد است.

طارف متوقف بر وجاود پاول رایا  اسات و ازه اینکه مبادلات اقتصادی توجه ببا

نهایت نیست و محدود است، اگر گروهی قصد داشته باشند پول  دیگر، مقدار پول بی

کل رای  را حبس کنند و از چرخۀ اقتصاد کنار بکشند، قطعاً مبادلات اقتصادی با مش

پاول باه اخاتلال در چرخاه و آوری و حابس  گونه جمع شود؛ بنابراین، این مواجه می

     سااوی دیگاار، علامااه )باارخلاف دیاادگاهشااود. از اقتصاااد در جامعااه منجاار میروناق 

خود نیز دارای ارزش ذاتی هساتند و باه خودیغزالی( معتقد است سکۀ طلا و نقره به

(. 337:  1، ج2147اند )طباطباایی،  گاذاری اجنااس شاده همین دلیل، معیار ارزش

ل رای  و کمبود آن در جامعه به افزایخ ارزش خود این پول رای  بنابراین، حبس پو

 شود. نیز منجر می
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پس، نهی آیۀ شریفه، نهی از داشتن پاول نیسات، بلکاه نهای از حابس آن اسات؛ 

چون اسلام مالکیت اشصا  را از حی  کمیت محدود نکرده و حتای اگار شاصص 

کارد و در  ا حابس نمایداشات، ولای آن ر مفرو  هزاران برابر آن دفینه ،روت مای

داد، اسلام هی  عتابی به او نداشت. به عبارت دیگار،  جریان معاملات جامعه قرار می

، 2147دلیل حبس مال و اختلال در نظام اقتصادی است )طباطباایی،  این نهی صرفاً به

 (.337:  1ج

آن دلیل پیشاگیری از انفااک افزون براین، در آیۀ شریفه، نهی از کنز پول رای ، به

بر نظر علامه، مقصود فق  زکات نیسات، بلکاه صارف ایان پاول در هار بنااست که 

امری است که در جامعه و حف  بقای آن ضرورت دارد؛ پس نهی از کنز اموال، نهی 

نکاردن آن در اماوری از داشتن اموال نیست، بلکه نهی از حبس پاول رایا  و خارج

 (.337:  1، ج2147است که برای اجتماع ضرورت دارد )طباطبایی، 

 

 . مصادیق امروزی کنز مذموم2

          بس پاول رایا  در معااملات کشاور، منظر علامه طباطبایی، بنا بار آیاۀ شاریفه، حااز

شاود،  این حی  که موجب کمبود آن و افزایخ قیمت آن و اختلال در اقتصااد میاز

 امری مذموم است.

مالا  و منااطی کاه علاماه  شاده و باا توجاه باهبر مطالب بیاانتوان گفت بنا می

آورد، قاعدۀ کلای ایان اسات کاه  طباطبایی از این آیه و نهی از کنز مال به دست می

آوری و حابس اماوالی کاه ماورد نیااز جامعاه اسات و باه اخاتلال در هرگونه جماع

شود، قبی  است؛ زیرا موجاب  ها منجر می ها و افزایخ قیمت آن دسترسی مردم به آن

 شود.  نظم اجتماعی می اختلال در اقتصاد و

با توجه به مناط و معیاری که آیاۀ شاریفه براسااس آن، حابس نقادین را ماذمت 

باه ماوارد دیگار نیاز سارایت داد. توان از باب تنقی  مناط، این حکام را  کند، می می

 توان حکم آیه و ماذمت آن شدن مناط و مقصود در آیۀ شریفه میتوجه به مشصصبا
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سرایت داد و برخی از مصادیق دیگار ایان حکام کلای را در  را به مصادیق دیگر نیز

 اقتصاد امروز جامعه بررسی کرد.

های اخیر و افت ارزش پول ملی و در  با بروز برخی از مشکلات اقتصادی در سال

ای ایجااد شاد  آور قیمت ارزهای خارجی، این انگیزه در عدهپی آن، افزایخ سرسام

و خریااد و حاابس ارزهااای خااارجی از بسااتر  گذاری در ایاان زمینااه تااا بااا ساارمایه

رویاۀ قیمات ارز، وجودآمده استفاده کنند. باید یادآور شد یکی از علال رشاد بای به

کمبود آن در کشور است؛ با هجوم تقاضای داخلی ارز، ایان کمباود عماق بیشاتری 

شود. لذا نفس ایان تقاضاای کااذب  روز بیشتر می یافته و فاصلۀ عرضه و تقاضا روزبه

 شود.  ب رشد بیشتر قیمت ارز و کاهخ ارزش پول ملی میموج

تاوان یکای از مصاادیق باارز کناز ماذموم در آیاۀ  با توجه به تفسیر آیۀ شریفه می

هاا از چرخاۀ اقتصااد  آن کاردنشریفه را خرید و حابس ارزهاای خاارجی و خاارج

عداد گذای به جریانی در کشور تبدیل شود و ت صورتی که این نوع سرمایهدانست. در

قابل توجهی از مردم به این سامت حرکات کنناد، آ،اار مصربای بار اقتصااد خواهاد 

گذاشت؛ زیرا با این عمل هم چرخۀ مبادلات اقتصادی با جامعۀ جهانی دچار مشاکل 

درپای های پی شود و هم با کاهخ ارزش پول ملی، اقشار مصتلف جامعه با گرانی می

شاوند. علاماه در  معیشات مواجاه میو کاهخ قدرت خرید و سصتی و تنگی در امر 

 گوید: این زمینه می

ها شاده،  اى ]درگذر زمان[، مقیاس اصلی قیمت هاى طلایی و نقره نقدین، یعنی سکه

هااى حاوائ  زنادگی ها تقویم و ارزیابی شد و نوسانهرچیز دیگر و هر عملی با آن

ارشاان باه همه به آن دو منتهی گردید و آن دو مالا  دارایای و ،اروت شادند و ک

هاست؛ اگر امار جایی رسید که گویی جان مجتمع و ر  حیاتخ بسته به وجود آن

هاا در باازار معااملات در گردد و اگر آن ها مصتل شود، حیات اجتماع مصتل میآن

هاا متوقاف شاوند کند و اگر آن جریان باشند، معاملات سایر اجناس جریان پیدا می

 اى را که نقدین در جوامع بشرى باه روزه وظیفهگردد. ام سایر اجناس نیز متوقف می
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هاا(، ها و تشاصیص نسابت میاان آنعهده داشت )از قبیل حف  قیمت اجناس و عمل

هاى بانکی به عهده گرفتاه اسات و  اوراک رسمی از قبیل پوند و دلار و چک و سفته

هاسات نقاخ هاایی کاه میاان آن در تعیین قیمت اجناس و اعمال و تشاصیص نسابت

کند؛ بدون اینکه خود قیمت ذاتی داشته باشاد. باه عباارت دیگار،  را بازى می نقدین

خودشاان قیمتای  کنند، ولای  ها قیمت هرچیزى را معلوم میتوان گفت تقریباً این می

اى از  ندارناد. در جریااان دو جناگ جهااانی دیاادیم کاه بطاالان اعتباار پااول در پاااره

چه بلاهاا و مصاائبی ایجااد  آلمان کشورها مانند منات در روسیۀ تزارى و مار  در

کرد و با سقوط ،روت چه اختلالی در حیات آن جوامع پدید آمد. حال باید دانست 

کردن پول و جلوگیرى از انتشار آن در میان مردم عیناً همان مفاساد اندوختن و دفینه

 (.104-17۹:  ۹، ج2147کند )طباطبایی،  و مصائب را ایجاد می

اط و معیاری که علامه از آیۀ شاریفه بیاان کارد، از بااب تنقای  البته با توجه به من

مناط باید گفت این مسئله مصتص بازار ارز نیست، بلکه امور دیگری نیاز در اقتصااد 

جامعه وجود دارد که در عین اینکه از مایحتاج ضروری جامعاه هساتند، در صاورت 

ها، در اقتصااد جامعاه  آنها و در ادامه، حبس  گذاری در آن‎ورود نقدینگی و سرمایه

 آید.  اختلال به وجود می

                در حقیقاات علاات و منشااأ مااذمت و حرماات احتکااار در جامعااه نیااز بااه همااین

 گردد.  نکته برمی

، کسی که اجناس مورد نیااز جامعاه را وارد باازار طبق روایتی از رسول خدا

لاب  »اند؛  ون خوانده شدهکند، تأیید و تحسین شده و محتکران، تقبی  شده و ملع   الجَْال

ر  مَلعْ ونٌ 
حْتکَل وکٌ وَ المْ   (. 230:  0ک، ج2744)کلینی، «  مَرْز 

، مکانی در جهنم وجاود دارد کاه مصاتص در روایت دیگری از رسول خدا

لیالَ »احتکار است: جمله اهلکاران، ازسه گروه از گنه لعَْات   عَنْ جَبرَْئ فلاي   قاَالَ اطَّ

ینَ   رَأَیتْ  النَّارل فَ  ارل حْتکَل ثلََا،اَةٍ المْ 
ل لمَانْ هَاذَا فقَاَالَ ل لي فقَ لتْ  یاَ مَاللك  ل یاً فلي جَهَنَّمَ یغَلْ وَ   وَادل

ینَ  ادل ینَ الصَْمْرَ وَ القْوََّ
ل دْملن  (.713:  24 ک، ج274۹)حر عاملی، « المْ 
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گذشته و های  دلیل تولید کم مسکن در سال یکی از بازارها، بازار مسکن است. به

گذاری در این عرصه برای کسب سود،  نبودن تعادل بین نظام عرضه و تقاضا، سرمایه

ها در این باازار  ورشدن آتخ افزایخ قیمت موجب بیشترشدن تقاضای کاذب و شعله

آوری و حبس(، در ایان باازار مصاداقی همناون  شد. در حقیقت، معنای کنز )جمع

ها سعی در خرید خانه  ب سود و افزایخ قیمتای برای کس های خالی دارد. عده  خانه

های هنگفتای از  داشتن آن دارند. برخی از مسئولان با بیان اینکاه سارمایهو خالی نگه

میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه حبس شده است، گفتند ایران کشور در دوونیم

. ایان 1(2744/ 13/41ده برابر کشور انگلایس خاناۀ خاالی دارد )خبرگازاری ایسانا، 

حالی است که کشور با نیاز مبرم به خاناه مواجاه اسات و در ا،ار نباود تعاادل باین در

تر  نیاافتنیروز قیمت مسکن بیشتر و بارای اقشاار ضاعیف دساتعرضه و تقاضا روزبه

شود. البته برای جلوگیری از این آسیب اقتصادی، قوانینی همنون وضع مالیات بر  می

بنابراین، یکی از مصادیق باارز کناز ماالی کاه از  های خالی در دست اجراست. خانه

شود،  مایحتاج ضروری مردم است و موجب اختلال در نظام اقتصادی و اجتماعی می

 خرید و حبس خانه است.
خورد؛ بازاری که خود از افزایخ قیمت  همین امر در بازار خودرو نیز به چشم می

تولیادات آن باه دسات  شاود ارز آسیب دیده است. سیل تقاضای کاذب موجاب می
کنندۀ حقیقی نرسد و هرگز تعادلی بین عرضه و تقاضا ایجاد نشود. لذا فاصلۀ مصرف

روز بار قیمات آن افازوده بسیاری بین قیمت کارخانه و بازار به وجود آمده و روزباه
طریااق دو صااورت قاباال تصااور اساات؛ یکاای، از شااود. ایاان مصااداک کنااز بااه می

 مردم.طریق خودروسازان و دیگری، از

های مصتلاف و  در صورت اول، خودروساازان باا انباارکردن خودروهاا باه بهاناه

 نکردن میزان لازم از آن به جامعه، نقخ مهمی در افزایخ قیمت خودرو دارند. عرضه

ها  بنا بر گفتۀ برخی از مسئولان کشور، تعداد خودروهای انبارشاده در خودروساازی
                                                 

1. https://www.isna.ir/news/1400012816171 
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. این مسائله 1(21/41/2742خبرنگاران جوان،  رسد )باشگاه هزار میبه حدود دویست

هم مصداقی از کنز خودرو است که امروز از مایحتاج ضروری زندگی مردم شده و 

هم عاملی برای شکاف بیشتر بین عرضه و تقاضا در جامعه و افزایخ روزافزون قیمت 

 خودرو در کشور.

روسااز صورت دوم، تقاضای کاذب مردم برای خودرو است. از یاک ساو، خود

    ساوی دیگار، ماردم بارای کساب ساود بادون خود را کاهخ داده اسات و از عرضۀ

             اینکه نیاز واقعای داشاته باشاند، باه ناام تماام اعضاای خاانواده بارای خریاد خاودرو 

 کنند. اقدام می

روز بیشتر بعد از تحویل خودرو طبیعتاً مدتی باید صبر کرد تا قیمت خودرو روزبه

یدار بیشترین سود را از اختلاف قیمت خاودرو در کارخاناه و باازار ببارد. شود و خر

شود هرگز همان عرضۀ ناقص خودروساز نیز به  این هجوم تقاضای کاذب موجب می

روز قیمت آن در بازار افزایخ یابد و در نظم اقتصادی نیازمندان واقعی نرسد و روزبه

 و اجتماعی اختلال به وجود بیاید.

هازار خاودرو ی که شاهدی بر هر دو صورت است، برای عرضۀ یاازدها در نمونه

نام کردند )خبرگزاری تسنیم، میلیون نفر ،بتتوس  یکی از خودروسازان، حدود پن 

سوی خودروساز و ۀ بارزی از عرضۀ ناکافی خودرو از. این نمونه نشان2(12/42/2742

 و است.کنندگان غیرواقعی برای خرید خودرهجوم غیرطبیعی مصرف

نکتۀ مهمی که باید به آن توجه کرد این است که هرچند در مفهاوم کناز معناای 

شریفه دربارۀ معنی مصفایکردن وجود دارد، اما ظاهراً بنا بر نظر علامه، در آیۀ  پنهان

کردن سارمایه از کردن الغاء خصوصیت شده است. مقصود اصلی در این آیه، خارج

کاردن، موضاوعیتی نادارد. بناابراین، و صرف مصفایمبادلات و نظام اقتصادی است 

کااردن پااول رایاا  یاا قااراردادن آن در بانااک کااه در حقیقاات نااوعی صارف مصفاای

                                                 
1. https://www.yjc.ir/fa/news/8124806 

2. https://www.tasnimnews.com/fa/news/1401/01/21/2693550/5 
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برای امنیت مال است، مقصود حکم مذمت در آیاه نیسات، بلکاه آنناه  کردن مصفی

 موضوعیت دارد، کنارکشیدن پول از چرخۀ مبادلات است )هرچند مصفی نباشد(. 

افتاادن باازار گوید که حبس مال موجاب تعطیلای و ازروناق اره میاین بعلامه در

هاا  هاا یاا بانکاست؛ اما مقصود از این حرف این نیست که کسی پول را در صندوک

که مصصو  این کار است نگذارد؛ چراکه حفا  سارمایه عقالًا واجاب اسات کاه 

ای  جدیاد شادن شاروقتی انسان سرمایۀ خود را وارد عرصۀ اقتصادی کرد، تا فاراهم

گذاری بارای حفا  امنیات، آن را در باناک بگاذارد. پاس مقصاود از  برای سارمایه

مصداک مذمت، شرایطی است که فرد سرمایه را از چرخۀ اقتصاد مطلق کنار بکشد و 

 (.102-104:  ۹، ج2147منجر شود که نیاز جامعه برطرف نشود )طباطبایی، 

شود؛ چراکه  صفی نیستند هم میدر نتیجه، این حکم شامل خودرو یا مسکن که م

کاردن از گاردش مباادلات ضاروری آننه موضوعیت دارد، حبس به معناای خاارج

شاده در آیاۀ  توان گفت کنز مذموم و نهی بودن. بنابراین، می جامعه است، نه صرف پنهان

گذاری  توان باه سارمایه ها می جملۀ آنامروز مصادیق بسیاری دارد که از شریفه در جامعۀ

هاا باه  ها و جلوگیری از ورود آن زار ارزهای خارجی، مسکن و خودرو و حبس آندر با

 چرخۀ مبادلات اقتصادی کشور برای کسب سود شصصی اشاره کرد.

 

 های رایج اقتصادیگذاریهای اخلاقی علیه سرمایه. استدلال3

شدن مصادیق کنز مذموم در آیۀ شاریفه، در ایان قسامت باه بررسای بعد از مشصص

 شود. ها پرداخته می گذاری اخلاقی این نوع سرمایه ابعاد

 

 مبانی اخلاقی علامه طباطبایی .1. 3

قبل از ورود به بررسی اخلاقی، باید مبانی اخلاقی علامه مورد توجه قارار گیارد. در 

گرایی،  شود؛ غایات مباح  اخلاک کاربردی معمولاً به سه مبنا در فرااخلاک توجه می

 گرایی. گرایی و وظیفه فضیلت
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باه معنای  telosمشاتق از کلماۀ یوناانی  teleologicalگرایاناه ) یک نظریاۀ غایت

بر این باور است که احکام اخلاقی کاملًا بر نتایجی مبتنی هساتند کاه یاک «( غایت»

گرایای، فعال اخلاقای (. در دیدگاه فضیلت14،  21۹3آورد )پالمر، فعل به بار می

شود و فعلی کاه منجار باه رذایال اخلاقای شاود،  فعلی است که منشأ فضایل اخلاقی

 (.131،  21۹3فعلی قبی  و غیراخلاقی است )رینلز، 

طور که از عنوانشان پیداسات، باه نظریااتی گفتاه گرایانه، همان اما نظریات وظیفه

شود کاه معیاار فعال اخلاقای و معیاار حسان و قاب  افعاال اختیااری انساان را در  می

 (.13،  21۹7کنند )مصباح،  ها با وظیفه جستجو مینهماهنگی و عدم هماهنگی آ

های مصتلف، باید گفت علامه طباطبایی نظر واحدی در معیاار  بعد از بیان دیدگاه

تاوان پان  نظریاۀ  های ایشان می ای که از مجموع نوشته گونه ارزش اخلاقی ندارد؛ به

رح کرده، قبول اخلاقی مجزا استصراج کرد که هرکدام را در زمان و شرایطی که مط

( 1گرایی؛  ( فضاایلت2انااد از:  (. ایاان نظریااات عبارت2134اند )نصراصاافهانی،  داشااته

( اخالاک 0گرایی اخلاقای؛  ( وظیفاه7( پیامادگرایی اخاروی؛ 1پیامدگرایی اخلاقی؛ 

 (.21۹4 محبت )عاشوری،

طباق سانت فیلساوفان، از موضع یک فیلساوف و بر نهایة الحکمةعلامه در کتاب 

حکمت را به نظری و عملی تقسیم کرده و اخلاک را کیف نفسانی دانسته که فلسفه و 

از جنس عملی است. او در این کتاب به پیروی از سنت فیلسوفان یونانی منحصاراً باه 

اصاول گرایانه پرداخته است. ایشان در دیگر کتاب فلسفی خود یعنای اخلاک فضیلت
اخاالاک پیامدگرایانااه اساات،  اخاالاک ابتکاااری خااود را کااه فلساافه و روش رئالیساام

 کند.  پروراند و آن را از اعتبارات ساخت بشر بیان می می

نظار پاردازد؛ از پیامدگرایی اخاروی می به تبیین المیزان علامه در بصشی از کتاب

شده در قرآن کریم غیر از اخلاک معماول قادیمی مانناد اخالاک ایشان، اخلاک مطرح

م و اخلاک پیامدگرای اخاروی ایان اسات کاه یونان است. تفاوت اساسی اخلاک قدی

پساندد، خاوب و  اخلاک بشری اساس را بر این قرار داده است کاه هرچاه جامعاه می
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پسندد، بد است؛ اما در اخالاک پیامادگرای اخاروی، معیاار حسان و قاب   هرچه نمی

افعال، نظر جمع نیست، بلکه معیار، فرمان الهی است که بار ،اواب و عقااب اخاروی 

ست؛ به این معنا که چیزی خوب است و خداوند به آن امار کارده اسات کاه مبتنی ا

آماوزش ،واب اخروی در پی دارد. دربارۀ معیار چهارم باید گفت علاماه در کتااب 
دهد معتقد اسات دیان، برناماۀ زنادگی اسات و چاون  در تعریفی که از دین می دین

را از جانس وظیفاه و اخلاک، بصشی از برنامۀ زندگی است، در بصخ اخلاک، اخلاک 

مسئولیتی دانسته است که انسان در قبال خدا، خود و دیگران دارد. اخلاک محبات یاا 

های دیگار  اخلاک قرآنی، نظریۀ پنجم علامه طباطبایی است که ظاهراً بیشتر از نظریاه

اخلاقی، مطلوب ایشان است. این تئوری اخلاقی بر محبت مبتنی است و خود ایشاان 

نوع از اخلاک ویژۀ قرآن آنی نام نهاده است؛ چراکه به نظر ایشان این آن را اخلاک قر

این دیدگاه، کسب فضایل و دفع رذایل باا معرفات خاا  باه حاق تعاالی است. بنابر

دهی توحیدی مانع ایجاد  رو، قرآن با معرفت(؛ ازاین21۹4شود )عاشوری،  حاصل می

 شود. بنیان رذایل در انسان می

 

 منظر علامه طباطباییازی . اخلاق اجتماع2. 3

نکتۀ مهم این است کاه اخالاک باه بعاد فاردی منحصار نیسات، بلکاه شاامل مساائل 

شاود.  ، اخلاک اجتمااعی گفتاه میشود. به این قسم از مسائل اخلاقی اجتماعی نیز می

نظر علامه طباطبایی، سعادت حقیقی یعنی سعادت اخروی بر کسب مکارم اخالاک از

سوی دیگر، اسلام، رسیدن به حد کمال و تماام در و از و تهذیب نفس متوقف است

صال  باشاد و   داند که بشر داراى زندگی اجتماعی مکارم اخلاقی را وقتی ممکن می

داراى حیاتی باشد که بر بندگی خداى سبحان و خضوع در برابار مقضایات ربوبیات 

م، قاوانین خداى تعالی و بر معاملۀ بشر براساس عدالت اجتماعی، متکای باشاد. اسالا

عبادی و معارف اخلاقی خود را براساس همین نظریه یعنی توقاف کماال در مکاارم 

 (.241:  7، ج2147اخلاقی بر اصلاح زندگی اجتماعی بنا نهاده است )طباطباایی، 
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هاای اخالاک،  ره(، یکای از بصخ با توجه به این تبیین و طباق عباارات دیگار علاماه)

 (. 33۹و  2۹1: صص7، ج2147اخلاک اجتماعی است )طباطبایی، 

تمااع بایاد گفات بر مبانی فرااخلاقیل علامه و با توجه به تاأ،یرات و جایگااه اجبنا

گرایی، پیامدگرایی اخروی و اخالاک محبات،  بر سه معیار فضیلتاخلاک اجتماعی بنا

 گذاری اخلاقی مثبت را دارد.  قابلیت ارزش

ای باا تفحاص در  ایی دارد. عادهه منظر علامه طباطبایی، اخلاک اجتماعی مؤلفهاز

های اخلاک اجتماعی را در اندیشاۀ ایشاان ماواردی همناون تقاوا،  آ،ار ایشان، مؤلفه

نفس، مؤاخات )برادری(، محبت، وحدت اجتماعی، امنیت اجتماعی، کرامت و عزت

معروف و نهیداری، تروی  و گسترش امربه ایثار، انفاک، قناعت، وفای به عهد، امانت

( و عاادالت و برابااری اجتماااعی )طباطبااایی، 22،  21۹1)ساالطانی رنااانی، ازمنکاار 

ها موجاب فضایلت اخلاقای در  اند. طبیعتاً ایان مؤلفاه ( بیان کرده2۹0:  7، ج2147

                  گرایی، خااوب هسااتند. همننااین موجااب اند و لااذا براساااس فضاایلت افااراد شااده

ذا براسااس پیامادگرایی اخاروی، شوند و ل ،واب اخروی دوری از عقاب اخروی می

 خوب هستند.

علامه دربارۀ مؤلفۀ تقوا معتقد است اگر افراد تفکر اجتماعی داشته باشند، تقاوای 

فاراد تأ،یرگاذار اسات. ها در جامعه مؤ،ر و بالعکس تقاوای اجتمااع بار ا تک آنتک

شاوند  صورتی که تقوا در اجتماع غالب شود، افراد جامعاه نیاز متقای میدر ،بنابراین

 (. 234:  7، ج2147)طباطبایی، 

همننین ایشان درباارۀ مؤلفاۀ عادالت و براباری در اجتمااع مصصوصااً در زمیناۀ 

اصااطلاح پیاارو هااای بااه هااایی کااه بااین حکومت گویااد یکاای از تفاوت اقتصااادی می

دموکراسی و حکومت اسلامی وجود دارد این است که تا آنجا که تاریخ نشاان داده 

هااى غیراسالامی خاالی از اخاتلاف فااحخ  یک از ایان رهیامد هی ان و ایشان دیده

ها از دو طبقه تشکیل شده است؛ یکی، طبقۀ مرفاه طبقاتی نیستند. جامعه در این رهیم

و ،روتمند و صاحب جاه و مقام و دیگری، طبقۀ فقیر و بینوا و دور از مقاام و جااه، و 
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؛ چراکه لازمۀ اخاتلاف طبقااتی، گردد این اختلاف طبقاتی بالاخره به فساد منجر می

فساد است. اما در حکومت و اجتماع اسلامی، افراد اجتماع هماه نظیار هام هساتند و 

چنین نیست که بعضی بر بعضی دیگر برترى داشته باشند یا بصواهند برترى و تفااخر 

نمایند. تنها تفاوتی که بین مسلمین هست، همان تفاوتی است که قریحاه و اساتعداد، 

ى آن را دارد و از آن ساااکت نیساات و آن تنهااا و تنهااا تقواساات )طباطبااایی، اقتضااا

 (. 2۹0:  7، ج2147

 

 . اختلال در اقتصاد جامعه3. 3

           نظاار علامااه و تبیااین برخاای از های اخاالاک اجتماااعی از شاادن مؤلفااهبعااد از مشااصص

رد نظار در ایان های ماو گذاری های اخلاقی علیه سرمایه ها، باید به سرا  استدلال آن

 تحقیق رفت.

سامت بازارهاای گونه که بیان شد، حرکت سرمایه و نقدینگی در جامعه باه همان

ارز، مسکن و خودرو و انباشت و حابس آن موجاب اخاتلال در معااملات مایحتااج 

شود؛ برای نمونه، حبس ارز در دست برخی از اقشار جامعه  مردم و اقتصاد جامعه می

روز ای روزباه شود؛ عده به افزایخ فاصله طبقاتی منتهی میو کاهخ ارزش پول ملی 

             شااود.  تر می هااا کوچااک تاار و ساافرۀ آنروز ضااعیف،روتمناادتر و دیگااران روزبااه

همننین در بازار مسکن و خودرو، با افزایخ قیمت، در ا،ر نبودن تعادل بین عرضه و 

تر و حتای  درآماد، ساصتمروز خرید مسکن و خودرو بارای اقشاار کاتقاضا، روزبه

 شود.  ناممکن می

ترین چیزى کاه جامعاۀ  گوید مهم سورۀ توبه می 17علامه طباطبایی در تفسیر آیۀ 

دارد، اقتصاد جامعه است؛ خداوند اقتصاد را مایۀ قوام اجتماع  انسانی را پایدار نگه می

دقت  مظالم به قرار داده است. اگر ریشۀ انواع گناهان و جرائم و جنایات و تعدیات و

ها یکی از این دو چیاز اسات: فقار شود علت بروز تمامی آن بررسی شود، روشن می

کشاای،  مفرطاای کااه انسااان را بااه اخااتلاس امااوال مااردم از راه ساارقت، راهزناای، آدم
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حسااب کند، و ،اروت بای فروشی، غصب و سایر تعدیات وادار می فروشی، کم گران

در خوردن، نوشیدن، پوشیدن، تهیۀ مسکن و  است که انسان را به اسراف و ولصرجی

ها و تجاوز در جاان، ها، شکستن قرکبندوبارى در شهوات، هتک حرمتهمسر و بی

شاود،  ن دو ناحیه ناشی میدارد و همۀ این مفاسد که از ای مال و ناموس دیگران وامی

، 2147 اندازۀ خود تأ،یر مستقیمی در اختلال نظام بشرى دارناد )طباطباایی، هریک به

 (.  114:  ۹ج

بر نظر ایشان، علت اینکه آیۀ شریفه در مقام بیان فساد بزرگان یهاود و نصااری بنا

کناد نیاز هماین اسات؛ چراکاه اخالال در  است و به اکل مال مردم به باطل اشاره می

(. برخای از 112:  ۹، ج2147شاود )طباطباایی،  اقتصاد به فساد اجتمااعی منجار می

أ،یر عواملی همنون فقر، بیکاری، تورم در بروز جرم و جنایت ها به بررسی ت پژوهخ

اند که طباق  کشور جهان پرداخته و به این نتیجه رسیده 44های اجتماعی در  و آسیب

های مصتلف، مشکلات اقتصادی مانناد بیکااری، فقار، تاورم و ناابرابری  برآورد مدل

دهااد  افاازایخ میداری  طااور معناایدرآماادی، احتمااال وقااوع جاارم را در جامعااه بااه

بر آیاۀ گذاری بناا براین، این ناوع سارمایه(. بنا234،  21۹4)محمدزاده و دیگران، 

شود و ازآنجا کاه تقاوا  نجر میشریفه به فساد جامعه و بروز انواع گناهان و جنایات م

ای  گذاری ، قطعااً چناین سارمایههای مهام در اخالاک اجتمااعی اسات جمله مؤلفاهاز

گرایی یااا پیاماادگرایی اخااروی، قباای  و  و معیااار فضاایلت لحاااق اخاالاک اجتماااعیاز

 غیراخلاقی است.

درهام و »دربارۀ سکۀ طالا و نقاره ساؤال شاد و ایشاان فرمودناد:  باقراز امام

ها را براى مصلحت خلق خود درسات کارده تاا دینار، م هرهاى خداست که خدا آن

ک، 2727)طوساای، « هایشااان تااأمین شااود... وساایلۀ آن، شاائون زناادگی و خواسااته به

 014 .) 

شدن ملا  و معیار در اخالاک اجتمااعی نکتۀ قابل توجه این است که با مشصص

توان یک قاعدۀ کلی را از مطالب بیان های آن در اندیشۀ علامه طباطبایی می و مؤلفه
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 ای کاه ا،ار اجتمااعی آن که هر ناوع معاملاه شده استصراج کرد. این قاعده آن است 
در نظاام های اخالاک اجتمااعی و فسااد  جاب زیرپاگذاشاتن مؤلفاهچنین باشد که مو

نظار پیامادگرایی اخلاقای و گرایی و چاه از اقتصاد جامعه شاود، چاه ازنظار فضایلت

گذاری در  پیامدگرایی اخروی، امری ماذموم و غیراخلاقای اسات. بناابراین، سارمایه

 .شود بازارهایی همنون مسکن و خودرو نیز شامل همین حکم اخلاقی می

قاعدتاً در طرف مقابل، هر کاری که به ایجااد روناق در معااملات و باازار منجار 

تاوان گفات موجاب  رود و با توجه به ادلاۀ گذشاته می شمار می شود، امری حسن به 

گردد. علامه طباطبایی در همین زمیناه، ذیال آیاۀ  رونق اقتصادی و اصلاح جامعه می

َْ باِلبَایِلِ إِتَّ أَنَ تکَوُنَ تجِارَةط عَانَ  یا أَی هَا الَّذینَ آمَنوُا تشریفۀ  َْ بیَنَکَُ تأََکلُُوا أَمَوالکَُ

ٍِ مِنکَُْ گوید مقصود از باطل، معااملات رباوی، غارری، قماار  ( می1۹)نساء،   ترَا

جمله موجب فساد و هلاکات ملات آ،ار اجتماعی نیز دارند؛ ازو... هستند که این معا

گونه نیستند، بلکه یک نوع  فرماید همۀ معاملات این یم میشوند. قرآن کر اجتماع می

تنهااا آن مفاسااد را ناادارد، بلکااه توانااایی آن را دارد کااه معاملااه وجااود دارد کااه نااه

نظار اقتصااد پابرجاا و اساتقامتخ را جامعه را رفع کناد و جامعاه را از هاى پراکندگی

از نظار شارع حف  کند، و آن تجارتی است که هم موجاب رضاایت طارفین و هام 

مقدس صحی  باشد. این است آن تجارتی که حوائ  جامعه را برآورده خواهد کارد 

 (.042:  7، ج2147)طباطبایی، 

 

 . تقدم نفع شخصی بر جمعی4. 3

گذاری، تقادم نفاع  باودن ایان ناوع سارمایهیکی دیگر از دلایل و وجوه غیراخلاقای

ها و  حرکات سارمایهشصصی بر منافع جمعی است. از مطالب گذشاته مشاصص شاد 

سمت بازارهایی همنون ارز، مسکن و خودرو و حبس آن، اگرچه بارای نقدینگی به

دلیل ایجاد خلل در چرخاۀ مباادلات گذاران، سود و منفعت به همراه دارد، به سرمایه

شاادن اقتصااادی و همننااین افاات ارزش پااول ملاای و دور از دسااترس شاادن و گااران



 

 

 

55 

ایه
رم

 س
ای

ده
بای

ن
 

ری
ذا

گ
ی 

ها
ره(

ی )
بائ

اط
طب

ه 
لام

 ع
ری

سی
 تف

گاه
ید

س د
سا

برا
ی 

رد
ارب

 ک
لاق

اخ
د 

 بُع
 از

ف
ار

متع
نا

 

 شود. قارآن کاریم ررسانی به منافع جمعی میروزافزون مسکن و خودرو موجب ضر
  یوََمَ یحَُمایفرماید:  کنندگان پول رای  میدر آیۀ بعد دربارۀ عذاب اخروی حبس

َْ فَتُکوَى  عَلَیهَا ف  َّ َْ   نارِ جَهَن َْ أِنَفَُسِاکُ َْ هذا ما کنَاَزَتُ َْ وَ ظُهُورُهُ َْ وَ جُنوُبهُُ بهِا جِباهُهُ

َْ تَ  شدت گرما ها را در آتخ دوزخ به روزى که آن اندوخته»؛ کنَزُِونَ فَذُوقُوا ما کنُتَُ

دهند و پیشانی و پهلو و پشتشان را به آن دا  کنند ]و به آنان نهیب زنناد:[ ایان اسات 

(. 10)توباه، « ،روتی که براى خود اندوختید. پس کیفار زرانادوزى خاود را بنشاید

نَفْ سلک مْ »گوید از تعبیر  میعلامه طباطبایی با استفاده از این آیۀ شریفه  « هذا ما کنَزَْت مْ لْل

شود این عذاب در آخرت برای این افراد به این دلیل اسات کاه منفعات  مشصص می

شود ایان هماان  ها گفته می اند؛ لذا به آن شصصی خود را بر منافع اجتماع مقدم داشته

روری در جامعاه، چیزی است که برای خود انباشته کرده بودید. با وجود احتیااج ضا

حبس مال با انگیزۀ منفعت شصصی و تقدم این منفعت بر منافع جمعی، امری قبای  و 

(؛ بارای نموناه، یکای از 111:  ۹، ج2147موجب عذاب اخروی است )طباطبایی، 

مصادیق این تقدم منفعت مذموم، در مسئلۀ احتکار است کاه در مباحا  گذشاته باه 

 (.230:  0ک، ج2744روایات آن اشاره شد )کلینی، 

گوناه بیاان  های حکومت اسلامی را این همننین علامه طباطبایی یکی از ویژگی 

شود  کند که در آن هرگز منافع و خواست یک شصص بر منافع اجتماع مقدم نمی می

ندانسااتن منااافع شصصاای باار منااافع  (. بنااابراین، متقدم201:  ۹، ج2147)طباطبااایی، 

تاوان  ر اقتصادی اسلام است؛ به ایان معناا کاه نمیجمعی یکی از قواعد ،ابت در امو

ای را انجام داد کاه ساود شصصای دارد، اماا موجاب ضارر جمعای  فعالیت اقتصادی

 شود.  می

های اخلاک اجتماعی، ایثار است. علامه طباطباایی، ایثاار را تارجی  یکی از مؤلفه

نناین ایشاان (. هم20:  21، ج2147کند )طباطباایی،  دادن دیگران بر خود معنا می

را ایثار مال و اماور دیگار بارای مؤمناان های رفتاری رسول خدا یکی از ویژگی

هاای  (. علاماه یکای از ویژگی770و  3۹: صاص3، ج2147کند )طباطباایی،  بیان می
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 بر نظار ایشاان، حتای کساانی کاه درداند. بناا ا وجود روحیۀ ایثار میجامعه اسلامی ر
حقیقات در حاال ایثاار هساتند؛ پذیرناد، در می نصب و مسائولیتی راجامعۀ اسلامی م

گیرند و در پذیرش این باار  چراکه مسئولیت و بار سنگین اخروی آن را بر دوش می

ساوی دیگار، (. از004:  7، ج2147)طباطباایی،  شاوند سنگین مقدم بر دیگران می

گرایی، هرچه مانع تحقق آن  ایثار یک فضیلت اخلاقی است و براساس مبنای فضیلت

 د، امری قبی  و غیراخلاقی است.شو

های اخاالاک اجتماااعی از منظاار علامااه طباطبااایی و مبنااای  توجااه بااه مؤلفااهبا

شاده، مصاداقی بارای تقادم  های بیان گذاری گرایی مورد تأیید ایشان، سرمایه فضیلت

 اند. نظر اخلاک اجتماعی، قبی  و مذمومع شصصی بر منافع جمعی هستند و ازنف

 

 شناختی اخلاقیوانهای ر . آسیب5. 3

گذاری، اشاتیاک باه نفعای اسات کاه  بودن این نوع سارمایهجمله وجوه غیراخلاقیاز 

مستلزم ضرر افراد دیگر است. در واقع، کسای کاه مقاادیری ارز، مساکن و خاودرو 

هاا  زناد کاه قیمات آن کند، با این امید به ایان کاار دسات می خریداری و حبس می

فعت ببرد. آننه مسلم است ایان اسات کاه گرانای ایان این طریق منخ یابد و ازافزای

ها با کاهخ ارزش پول ملای و گرانای مساکن و خاودرو و فشاار اقتصاادی و  سرمایه

وجود درآمد و فقیر برابر است. باامعیشتی به اقشار مصتلف جامعه مصصوصاً اقشار کم

ه اسات و باا شاتگذار اساساً برای ایجاد همین گرانی در این عرصه پا گذا این، سرمایه

رسد، باز هم به آن اشتیاک دارد و از  این گرانی به اقشار جامعه میعلم به آسیبی که از

های جاادی اخلاقاای باارای ایاان قبیاال  شااود. ایاان یکاای از آساایب آن شااادمان می

 هاست. گذاری سرمایه

 وَ جَعَلَنِ  مُبارَکاط أَینََ ما کنُتَُ در آیۀ شریفه دربارۀ حضرت عیسی آمده است: 

بودن به حضارت عیسای دادن صفت مبار  (. علامه طباطبایی علت نسبت12)مریم، 
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(. بناابراین 74:  27ک، ج21۹4کند )طباطباایی،  رساندن زیاد به مردم بیان میرا نفع

 .ها از صفات برجستۀ انبیاست رساندن به آنتوجه به منافع مردم و تلاش برای نفع
گوید امتنااع به فقرا ذیل آیۀ دیگری میعلامه دربارۀ عواقب سنگین تر  انفاک 

صورتی که فقرایای در جامعاه باشاند و احتیااج باه ورزیدن از اصل انفاک بر فقرا، در

تر است. خداى تعالی بعضی از اقسام این  کمک داشته باشند، از گناهان کبیرۀ مهلک

 خوددارى را )مانند امتناع از دادن زکات( شر  به خدا و کفار باه آخارت خواناده

َْ است و فرموده:  َْ باِارَخِرَةِ هُا کااةَ وَ هُا تاُونَ الزَّ َْ وَ وَیلٌَ للَِمُشَرِکیِنَ* الَّذِینَ ت یُ

(. دلیال اینکاه مقصاود از ایان مشارکان، مسالمانانی دانساته 4-3)فصلت،  کافِرُونَ 

دادند، این است که سورۀ مد،ر در  اند که زکات )یا به عبارت دیگر صدقه( نمی شده

اش در مکه و هنگام نزول این سوره واجب  زل شده و زکات به معناى اسلامیمکه نا

 نشده بود.

کردن به مردم، امری نکوهیاده رساندن و کمکحال باید پرسید اگر پرهیز از نفع

اعتناست، بلکاه  تنها به فقرا و اقشار ضعیف جامعه بیو قبی  است، دربارۀ کسی که نه

شاود، مشاتاک  درو که موجب ضرر قطعی فقارا میبه افزایخ قیمت ارز، مسکن و خو

 شود، چه باید گفت؟ ها شادمان می دیدن آناست و در صورت تحقق، از آسیب

قطعاً این روحیه و حالت روانی، امری منافی با فضایل اخلاقای و براسااس مبناای 

تواناد منشاأ بسایاری از رذایال  گرایی، بسایار قبای  و غیراخلاقای اسات و می فضیلت

 ی همنون تضییع حقوک دیگران شود.اخلاق

 

 بر اصل انصاف )قاعدۀ زرین( . استدلال مبتنی6. 3

شود، مغایرت با  ها بیان می گذاری بودن این سرمایهآخرین دلیلی که برای غیراخلاقی

اصل انصاف و قاعدۀ زرین یا همان قانون طلایی است. بناا بار مفااد قاعادۀ زریان یاا 

پسندد، باید برای دیگران نیز بپسندد و هرچه  ای خود میقانون طلایی، انسان هرچه بر

پسندد، نباید برای دیگران بپسندد. دقیقاً مضمون همین قاعده در مناابع  برای خود نمی
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نقل شده است که ایشان فرزند خود، اماام دینی هم آمده است؛ از امیرالمؤمنین

(. ایان قاعادۀ 12هه، نامارا به همین مسئله سافارش فرمودناد )نها  البلاغا حسن

                  جملاااه قواعاااد مشاااهور در حاااوزۀ اخااالاک کااااربردی اسااات )پاااالمر،اخلاقااای از

21۹3  ،144 .) 

برخی از مفسران همنون علامه طباطبایی، مضمون این قاعده را از برخای آیاات 

وَیاَلٌ اند؛ در آیات ابتادایی ساورۀ مطففاین آماده اسات:  شریفه نیز به دست آورده

َْ للَِمُ  َْ أَوَ وَزَناُوهُ ََّفِّفینَ* الَّذینَ إِذَا اکتَاالُوا عَلَای النَّااسِ یسََاتَوَفُونَ* وَ إِذا کاالُوهُ

  فروشان! آنان که چاون از ماردم کاالایی را باا پیماناه و وزن واى بر کم»؛  یخَُسِرُون

« نادده ستانند و چون براى آنان پیمانه و وزن کنند، کم می ستانند تمام و کامل می می

فروشاان وقتای کاالایی از نویسد کم (. علامه ذیل این آیات شریفه می1-2)مطففین، 

خواهناد  کنند، ولای وقتای مای گیرند، حق خود را تمام و کمال دریافت می مردم می

دهناد و ماردم را باه خساران و ضارر  کالایی به مردم بدهند به کیل یا وزن ناقص می

کند و آن این است که  ای را مذمت می ره و روحیهاندازند. در واقع، آیۀ شریفه سی می

کنند  کنند، رعایت نمی طور که براى خود رعایت میمطففین حق را براى دیگران آن

شود که اساس آن بر تعادل حقاوک متقابال  و این خود باع  تباهی اجتماع انسانی می

)طباطباایی،  شاود چیز فاساد مایاست و اگر این تعادل از بین برود و فاسد شود، همه

 (. 14۹:  14، ج2147

کساانی کاه ، در حقیقت، این نکته هماان مضامون قاعادۀ زریان اسات. بناابراین

اناد. کساانی  برخلاف قاعدۀ زرین عمل کنند، عملی غیراخلاقی و مذموم انجاام داده

شوند و بعاد از خریاد، باه امیاد  که وارد بازارهایی همنون ارز، مسکن و خودرو می

گیرناد، دقیقااً  کنند و منفعات دیگاران را نادیاده می ا را حبس میه سود شصصی، آن

               هااا  اند؛ چراکااه آن مصااداک کسااانی هسااتند کااه قاعاادۀ زریاان را زیاار پااا گذاشااته

ها را از بین ببرد، اما خود منافع دیگران را با خطار  هرگز راضی نیستند کسی منافع آن

 کنند. مواجه می
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گذاری  های سارمایه اد مصالفتی با ورود دیگران به عرصاهشاید سؤال شود این افر

پساندند؛ پاس چگوناه ایان قاعاده  ندارند و در واقع، این امر را برای دیگران نیاز می

 جاای طارفشود؟ در پاسخ باید گفت در قاعدۀ زرین باید خود را به ها می شامل آن
؟ چه اقشاری در این ها کیست گذاری مقابل قرار داد. طرف مقابل در این نوع سرمایه

شوند؟ به عبارت دیگر، تنها بصخ خاصی  گذاری متحمل ضرر جمعی می نوع سرمایه

ها را دارند. بصخ قابل توجهی از  گذاری از افراد جامعه توان ورود به این نوع سرمایه

مردم جامعه تنها توان خرید یک منزل یا خودرو یا مقدار کمی ارز را دارند که هماۀ 

گذاری و سودآوری، بلکه برای استفادۀ شصصای و واقعای  ه برای سرمایهاین موارد ن

است. بصخ قابل توجه دیگری از افراد جامعه کاه اصالًا تاوان خریاد هماان منازل و 

اناد و درگیار  بهره خودرو را نیاز ندارناد، از قادرت ماالی خریاد ارز و حابس آن بی

 مصارج جاری زندگی خود هستند.

توانند مناازل  ن مالی قابل توجهی برخوردارند و میپس فق  قشر خاصی از تمک 

و خودروهای متعدد یا حجم زیادی ارز بصرند و حبس کنند. در واقاع، نقطاۀ مقابال 

درآماد هساتند کاه در ا،ار ساودجویی اقشاار این افراد، طبق قاعدۀ زرین، اقشار کام

شاوند و از  یروز فقیرتار م، روزباه گذاری پردرآمد و ورود آنان به این عرصۀ سرمایه

تری  دارشدن بیشتر فاصله گرفته و در ا،ر تورم، زنادگی ساصت دارشدن و ماشین خانه

درآماد گذارن باید از خود بپرسند اگر جزء اقشار کم گذرانند. حال این سرمایه را می

ها، فشاار اقتصاادی را بار  پسندیدند اقشار پردرآمد با ورود به این عرصه بودند آیا می

گذاران،  نند؟ پس نقطۀ مقابل در قاعدۀ زرین اخلاقی برای ایان سارمایهها بیشتر ک آن

درآمد است؛ چراکاه در ایان ناوع ها نیست، بلکه اقشار کم مرفهانی همنون خود آن

برناد. بناابراین، باا درنظرگارفتن  درآماد میگذاری ضرر جمعی را اقشار کام سرمایه

 کاری غیراخلاقی و قبی  است.ها  گذاری توان گفت این نوع سرمایه قاعدۀ زرین می

 

 



 

 

60 

دی
ربر

کا
ق 

خلا
ت ا

لعا
طا

م
 /

جم
پن

 /
ن 

ستا
زم

14
02

 

 گیرینتیجه
گذاری در بازار ارز، مسکن و خودرو و حبس آن باه امیاد افازایخ قیمات و  سرمایه

ساورۀ توباه اسات. ایان ناوع  17سودبردن، از مصاادیق کناز ماذموم در آیاۀ شاریفۀ 

گذاری مانع رونق در مبادلات اقتصادی و منجر به ایجااد فاصاله طبقااتی باین  سرمایه

شار جامعه، کاهخ ارزش پول ملی و در یک کلام، اخلال در نظام اقتصادی جامعه اق

گذاری، فار  از ابعاد قانونی و فقهی، باا مشاکلات اخلاقای  شود. این نوع سرمایه می

گرایی،  متعااددی مواجااه اساات. بااا بررساای مبااانی فاارااخلاک علامااه ماننااد فضاایلت

های  گرایی و اخلاک محبت و مؤلفاه پیامدگرایی اخلاقی، پیامدگرایی اخروی، وظیفه

اخلاک اجتماعی مانند تقوا، برابری، ایثار، وحدت و امنیت اجتماعی بایاد گفات ایان 

           جملااۀ ایاان ادلااه دلیاال، غیراخلاقاای و قباای  اساات؛ از گذاری بااه چنااد نااوع ساارمایه

 های توان به اختلال در اقتصاد جامعه، تقدم نفع شصصای بار نفاع جمعای، آسایب می

شناختی مانند اشتیاک به ضرر دیگران و منافات با اصل انصااف یاا قاانون زریان روان

 اخلاقی اشاره کرد.
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 آزادی ملاقات با متهم در سنجۀ شریعت، اخلاق و قانون

 موحدی محبمهدی 

 

 چکیده

بر پایۀ قوانین رای ، در شمار زیادی ازجرائم، از شروع مقدمات رسیدگی تاا تکمیال 

گیارد. ایان پرساخ  نظر قرارمی صدور حکم نهایی، ماتهم تحات پروندۀ قضایی برای 

ملاقاات آزاداناۀ وی باا افاراد  شرعی و اخلاقی درباارۀ مطرح است که اقتضای مبانی

تحلیال  تحلیلی، باه  روش توصایفی پژوهخ بنیادی حاضر با جمله وکیل( چیست؟ )از

هاای احتماالی برخای از قاوانین  های فقهای و بررسای تعار  اخلاقی مسئله با ریشاه

عادل، ملاقاات باا ماتهم،  تشصیص قاضی   که اگر به  پردازد. نتای ، بیانگر آن است می

ک و ملا  اعتدال کند، با محک اخلا  حقیقت را دچار تأخیر یا آسیب فرایند کشف 

میان رعایت حال متهم و حف  حریم جامعه و به حکم عقل، فطرت و اخلاک باید تاا 

دیگار، ممکان اسات مناع مطلاق   ساوی را محادود کارد. از  مین مصال ، آنسرحدّ تأ

های روحای یاا جسامی نااروا بارای او یاا بساتگانخ  ارتباط متهم با دیگران، آسایب

ر  با حقوک شهروندی قرار گیرد. بنابراین، در مجموع، دنبال داشته باشد و در تعا به

باید با لحاق مبانی عقلی و اخلاقی، راه اعتدال را پیمود و برای تأمین عدالت، ضامن 
                                                 


 .دانشگاه سمنان، سمنان، ایران ،علوم انسانی ۀدانشیار گروه حقوک، دانشکد 

movahedi@semnan.ac.ir 
 13/24/2741 تاریخ تأیید:                                                                                             13/40/2741تاریخ دریافت: 

mailto:movahedi@semnan.ac.ir


 

 

64 

دی
ربر

کا
ق 

خلا
ت ا

لعا
طا

م
 /

جم
پن

 /
ن 

ستا
زم

14
02

 

، باا  شناختن حق ملاقات و حضور وکیل، بسته باه چنادوچون شاواهد موجاود رسمیت به

ان، بساات؛ چااه، ، راه تحریااف حقیقاات را، تااا ساارحدّ امکاا تحدیااد یااا نظااارت باار آن،

قطعایل  پنداشتنل متهمی که شاواهد روشانی علیاه او وجاود دارد، اماا هناوز حکام یکسان

 محکومیتخ صادر نشده، با شهروند عادیل غیرمتهم، با ارتکاز عقلایی، در تنافی است.

 

 ها کلیدواژه

             آزادی ملاقااات بااا مااتهم، حقااوک بشاار، حقااوک شااهروندی، ساانجۀ اخاالاک و  

 عدالت. شریعت،

 

 مقدمه

بر  رسیدگی قضایی به موارد ارتکاب جرم، با تشریفات دادرسی کناونی، بسایار زماان

بوده و ممکن است از زمان توجه اتهام تا پایان رسیدگی، مدت قابل توجّهی به طاول 

جمله وکیال، ارتباط آزاد متهم با دیگران، از بینجامد. این پرسخ مطرح است که آیا

و انجام مقدمات رسیدگی تا تکمیل پروندۀ قضایی بارای صادور  از زمان توجه اتهام

زناد و راه را بارای فارار از عاادالت و  حکام نهاایی، باه کشاف حقیقاات آسایبی نمی

کند؟ آیاا پاذیرش مطلاق چناین حقای، سابب  های اخلاقی باز نمی مصالفت با آموزه

را  هاداف آن شاود و ا دادرسای نمی جا بر نظاام  های مادی و معنوی نابه تحمیل هزینه

عناوان حاق هار شاهروند( باه   لاک، عدالت و امنیات در جامعاه، باهجمله تأمین اخز)ا

های ناشی از آن )با  شهروندی و آزادی سازی حقوک   اندازد؟ آیا برجسته مصاطره نمی

بشااار در مقابااال عوامااال محدودکننااادۀ آزادی( بااارای  توجیاااه دفااااع از حقاااوک 

سازی و فریب دستگاه قضاا، در سانجۀ خارد و  شناختن حق افراد در صحنه رسمیت به

 اخلاک و عدالت، مذموم و مردود نیست؟

بر این اساس، پرسخ اصلی پژوهخ حاضر این است که داوری شریعت، اخالاک 

بار  کم در نظام حقوقی ایاران، بایاد مبتنای و قانون )که بنا به فر ، وضع قانون دست
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ماتهم چیسات؟ و جماع میاان حفا  اخلاک و شریعت باشد( دربارۀ آزادی ملاقات با 

های فردی و صیانت از حقوک جامعاه در برابار آسایب احتماالی چاه  حقوک وآزادی

 اقتضایی دارد و بر کدام مبانی استوار است؟

با عنایت به هدف نوشتار حاضر که عمدتاً تبیین رویکرد شریعت و اخلاک به ایان 

بااره،  معاۀ اماروز درایاننونی و شابهاتی در جامسئله است و نیاز طارح اشاکالات قاا

ای هرگونه منع یا تحدید ملاقات متهم با وکیل را مصالف باا اصاول  طوری که عده به

زاده و متااولیّ،  ؛ زراعاات، حااجی1۹،  213۹دانناد )بابااایی و افراسایابی،  مسالمّ می

 گردد.  (، ضرورت بررسی این مسئله روشن می741،  213۹

برخای از ماواد قاانونیل مارتب  باا بحا ،  با بررسی پیشینۀ مسئله نیز اگرچاه ذیال

اختصار، انتقادهایی ابراز شده، پژوهشای کاه باه ایان مسائله از ساه منظار شاریعت،  به

اخلاک و قانون نگریسته باشاد و باا بررسای مباانی بحا  در هار ساه حاوزه، باه نقاد 

 شده پرداخته باشد، یافته نشد.  ها و اشکالات مطرح تعار 

طور  اخلاقی مسائلۀ ملاقاات باا ماتهم، باه ر بررسی فقهیرو، از رهگذ نوشتۀ پیخ 

هاای اخلاقای و  ویژه به تحلیل و تبیین مبانی این مسئله در نظام قضایی اسلام و آموزه

تحلیلی و باا ابازار  گذار کیفری، با روش توصایفی براساس آن به بررسی موضع قانون

نی و اهاداف نظاام پردازد. هادف آن اسات کاه باا درنظرگارفتن مباا ای می کتابصانه

ای خردپاذیر برقارار  حقوقی، میان تأمین حاق فارد و رعایات حقاوک جامعاه، موازناه 

جاناب هنجارشاکنان، حااکم و هام از  د، هام ازساوی نظااممعنا که افارا گردد؛ بدین 

فردی و اجتماعی، ساازگاری قابال   احساس امنیت کنند. این امر با هنجارهای اخلاک

 قبولی دارد.

 

 ریعت در مسئله . اقتضای ش1

بابویه،  )ابن« کلّ شیء مطلق حتیّ یرد فیه نهی»جمله روایت نبوی براساس ادلۀ نقلی از

، اصال بار برائات اسات «قاب  عقااب بلابیاان»( و نیز دلیل عقلی 124:  2، ج21۹1
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اساسی و عادی نیز به ایان اصال تصاری    (. در قوانین71:  1ک، ج2711)انصاری، 

اساسای،  تاوان کسای را مجارم نامیاد )قاانون  ات نشاود نمیشده است که تا جرم ا،با

(. بنابراین، در مسئلۀ ماورد بحا  نیاز ایجااد هرگوناه 171،  2134؛ بیات، 14اصل

محدودیت در ملاقات افراد با متهم، نیازمند مستندی قابل اتکاست؛ چه، هنوز جرمی 

ئات باه سار به ا،بات نرسیده و متهم تا صدور حکم محکومیت، در حمایت اصال برا

اسااس، قاول باه  اسات مجرمیات او باه ا،باات نرساد. باراینبرد؛ گو اینکه ممکن  می

ممنوعیت کلی یا جزئی در حق ملاقات با متهم، در دو حوزۀ شرع و اخلاک، نیازمناد 

 ادله و مستنداتی از این دو ساحت است. 

 

 . قرآن1 .1

رود )مظفار،  ار مایترین ادله و منابع استنباط حکم شارعی باه شام مهمقرآن کریم، از

عنوان معیاری برای احکاام شارعی  (. در آیات بسیاری، عدالت، به02:  1، ج2131

َ یااأَمُرُ باِلعََاادَلِ جملااه: ده و شااارع باادان اماار کاارده اساات؛ ازمطاارح شاا إِنَّ اللَّّ

حَسَاانِ  وا اأَمََاناَااتِ إِلاَ(، ۹4)نحال،  ...وَالَِْ د  َْ َْ أَنَ تاُ َ یااأَمُرُکُ ی أَهَلهَِااا وَإِذَا إِنَّ الّلَّٰ

َْ بیَنَ النَّاسِ أَنَ تحََکمُُوا باِلعََدَلِ  َْ شَنآَنُ قَوَمٍ عَلَای (، 03)نساء،  حَکمََتُ وَتَ یجَرِمَنَّکُ

(. تکرار این مضمون، نشان از اهمیات 3)مائده،  أَتَّ تعََدِلُوا اعَدِلُوا هُوَ أَقَرَبُ للِتَّقَوَى

ن دارد. ناگفتاه پیداسات کاه اقتضاای عادالت در مضاعف و تأکیاد بار معیااربودن آ

توان قاعادۀ واحادی ارائاه داد. باه  مسائل و موضوعات مصتلف، متفاوت است و نمی

رسد برای تشصیص اقتضاای یادشاده، در جاایی کاه شاارع، تصاریحی بادان  نظر می

                    ناادارد، راهاای جااز مراجعااه بااه وجاادان و ارتکاااز عقلایاای در اتصاااذ تصاامیمی

درست و ناظر به تمامی جوانب موضوع نیست تا توجه به برخی از وجوه قضیهّ سابب 

غفلت از وجوه دیگر آن نشود؛ گو اینکه در موضوع نوشتار حاضر، دلیل روشانی از 

             سنت در دست باوده و قابلیاّت اتصااذ مالا  نیاز دارد کاه در پای، باا عناوان سانتّ

 شود.  مطرح می
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 . سنّت2 .1

 از منابع استنباط حکم شرعی، سنت، به معنای قول، فعل یا تقریار معصاومیکی 

نقل شده، حکایت از سنت دارند. در  است و روایاتی که از حضرات معصومین

هَرمَة  شدّاد )قاضی اهواز( دربارۀ ابن بن  به رفاعة  بصشی از نامۀ امیرالمؤمنین علی

لقَنّه اللَّدَد و ی رجیاه الصالا  فاإن صاّ  و لاتدع أحداً یدخل إلیه ممّن ی  »آمده است: 

رّ  فاحبسه حتیّ یتوب؛ و اجازه ناده  ةعند  أنّ أحداً لقنّه ما یضرّ به مسلماً فاضربه بالد 

کسی بر او وارد شود که سرسصتی را به او تلقین کرده و او را به رهایی امیدوار سازد 

رسااند، او  لمانی ضرری میو اگر دانستی که کسی چیزی به او تلقین کرده که به مس

 (.747:  24ک، ج2743)نوری، « اش کن تا اینکه توبه کند را با تازیانه بزن و زندانی

هرمااة بااه نظااارت باار بااازار اهااواز و امااور جاااری آن گماشااته شااد و در ایاان  ابن

ای  در ناماه مسئولیت، مرتکب خیانت گردیاد. پاس از گازارش ماأموران، اماام

هرمة را از سلمت خود خلع کرده، او را باه   ز وی خواست ابنخطاب به قاضی اهواز، ا

  بگیرد و اجازه ندهد کسای باا وی ملاقاات خواری بکشاند و در زندان بر وی سصت 

 وی بیااموزد و باه رهاایی امیادوار ساازد. اماام  کند و روش جدال و بح  را به

ی و جادال، دستور دادند: هرکس را که مرتکب این کار شد و مجارم را باه سرساصت

ه زندان افکندَ تا توباه رهایی امیدوار کرد، با تازیانه به مجازات رسانده، ب تشویق و به 

شاود،  بسا بدیهی تلقیّ می  اساس، برخلاف آننه امروزه مرسوم است و چه  کند. براین 

غیرمجااز شاناخته شاده  ساوی امااممشورت آزادانه و مطلقل ماتهم، از ملاقات و

 شروعیتّ آن، مورد تردید و شایستۀ بح  است.است؛ بنابراین، م

 

 اشکال 

 ظاهر روایت یادشده این است که:

هَرمَة را که تصلفّ او محرَز و اتهام خاا  او ا،باات  ، ملاقات با ابناولاً، امام

 است؛   شده، ممنوع ساخته
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بسا این مجازات تنها دربارۀ جرائم خاصی چون خیانت در امور مسالمین  ،انیاً، چه

 موارد دیگر نیست؛  پس از محکومیت قطعی انجام شده و قابل تسرّی به و 

هَرمَاة، بصشای از مجاازات وی، در مقاام تعزیار،   ،الثااً، پاس از احاراز تصلاّف ابن

 ممنوعیت ارتباط با دیگران بوده است.

بنابراین، قیاس این ماجرا با مسئلۀ محدودیت ملاقات با متهم که موضاوع نوشاتار 

 نماید. الفارک می یاس معحاضر است، ق

 

 پاسخ 

کاه بارای حکام )العماال گوناه ماوارد، علتای اسات  أولاً، مبنا و مناط استنباط در این

شاود. بناابراین، در هار ماورد و ماوقعیتی کاه علات  سوی شارع بیان میممنوعیت( از

  بارای جلاوگیری از تلقاین شایوۀ فراهم باشد، حکم نیز جاری است. فرمان امام

مواردی که این علاّت در آن  ده و روشن است که حکم یادشده، به تمامی مجادله بو

(. در واقع، تسرّی حکم ایان 7۹3-7۹4ک،  2723هست، قابل تسرّی است )طبسی، 

العلهّ اسات کاه در حجّیات آن هام  روایت به موارد دیگر، نتیجۀ یاک قیااس مصارح

 (؛ 234:  1، ج2131تردیدی نیست )مظفر، 

که در مراحل مقدماتی دادرسی  دۀ تلقین روش مجادله به متهمی بسا مفس ،انیاً، چه

برد، بیخ از مفسدۀ تلقین به محکومل قطعای اسات؛ زیارا  های اولیه به سر می و بررسی

ک، 2717الغطاء،  انکار فرد محکوم، درصورت اقرار، چنادان ساودی نادارد )کاشاف

قات درباارۀ او تاا ( و کارش کمتر قابل توجیه و تأویل اسات؛ زیارا حقی143:  2ج

های مجادلاه و  اسات، امّاا تلقاین شایوه حدود زیادی روشن و مستندات، کامل شاده 

درساتی روشان نیسات یاا هناوز ساصن  کسی که هنوز حقیقت دربارۀ وی به  بح  به

 سازد؛ مؤ،ری نگفته است، کشف آن را با تأخیر یا دشواری مواجه می

هرماة  گی، پایان نیافته بوده و ابنگویای آن است که رسید ،الثاً، عبارات امام

در انتظار رسیدگی کامل و صدور رأی قضایی و تحت مراقبت بوده است. البته، لزوم 
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تواناد متفااوت و  این مراقبت، بساته باه جارم انتساابی و میازان پینیادگی مسائله، می

 دید و تصمیم قاضی باشد؛ موکول به صلاح

عصار کناونی و امکاان جلاوگیری از رابعاً، با وجاود ابزارهاای ناوین نظاارت در 

مفسدۀ احتمالی ملاقات افراد با متهم، بسته به چندوچون شواهد موجاود علیاه وی، و 

 های احتمالی جسمی و روانیل منع مطلق ملاقات، چه نیز ضرورت جلوگیری از آسیب

بسا بتوان غر  اصلیل یادشده در روایات )جلاوگیری از تحریاف حقیقات و تلقاین  

ادله و فرار از مجازات( را با تجویز ملاقات، توأم با نظارت بر مکالماات های مج شیوه

 ها تأمین کرد. و مبادلات آن

 

 . درک عقل3 .1

دهاد، چیازی جاز  های اخلاقای را نیاز تشاکیل می حکم عقل عملی که اساس گزاره

(. داوری عقال نیاز در 147:  2، ج2133در  خوبی یا بدی افعال نیسات )مظفار، 

کناد خاوب، و  ست که عدل و هر آننه قضاوت عادلانه را تسهیل میاین مورد، آن ا

کناد، باد اسات.  در مقابل، ظلم و هر آننه قضاوت عادلانه را مصدوش یا مشکل می

و بدان که »نویسد:  در باب رابطۀ عقل و عدل، می کیمیای سعادتابوحامد غزالی در 

ان کاه هسات بیناد و عدل، از کمال خرد خیزد و کمال عقل، آن بوَد کاه کارهاا چنا

حقیقت باطن آن دریابد... و عاقل، آن بوَد که از کارها حقیقات و روح آن بیناد، ناه 

صورت آن؛ و حقیقت این کارها چنین است که گفته آمد و هرکاه ناه چناین داناد، 

عاقل نیست و هرکه عاقل نیست، عادل نیست و جای وی دوزخ است و بادین سابب 

 (. 01۹:  2، ج2134)غزالی، « است ها عقل است که سَر همۀ سعادت

بنابراین، اگر به تشصیص قاضی عادل، ملاقات با متهم، مفاسدی به دنبال داشاته باشاد 

و فرایند کشف حقیقت را دچار تأخیر یا آسیب کند، به حکم عقل بایاد متناساب باا 

 را ممنوع یا محدود کرد.  مورد، آن 



 

 

70 

دی
ربر

کا
ق 

خلا
ت ا

لعا
طا

م
 /

جم
پن

 /
ن 

ستا
زم

14
02

 

سبب ایجاد لطماتی به حقاوک سوی دیگر، در مواردی ممکن است این تصمیم از

گوناه  متهم شود و مشکلاتی را در جسم یا روان او یاا بساتگانخ پدیاد آورد. در این

شاود  موارد که حوزۀ تزاحم حقوک است، قاعدۀ عقلیل ترجی  اهم بر مهم، جاری می

هاا و  ( و به تشصیص دادرسل عادل و بسته باه ویژگی23۹:  1ک، ج2714)سبحانی، 

 تصمیم مقتضی اتصاذ خواهد گردید. اقتضائات مورد، 

لحاق اهمیات بیشاترل آن، از  تن یکی از متزاحمین بر دیگری، بهداش  در واقع، مقدم

             الجمااع مهمااا »اگرچااه اقتضااای قاعاادۀ  1رود؛ قضااایای باادیهیل عقلاای بااه شاامار ماای

کاااه ضااامن   ( آن اسااات114:  1، ج2133)مظفااار، « أمکااان أولااای مااان الطااارح

اختن حق ملاقات، در راستای حفا  و تاأمین حقاوک شاهروندی ماتهم، شن رسمیت به

نحو متناسب، بر آن نظارت کرد تا عدالت، هرچه بیشتر تاأمین گاردد و از حقیقات  به

 نیز صیانت شود.

شود، در  عقال اسات. البتاه  عنوان دلیل یاد می در واقع، آننه در اینجا از آن به

ر خصو  م درَکات عقلی، واحاد اسات، اماا اند، د  قضاوت عقلا از آن نظر که عاقل

هاایی کاه در  هاای اجارا نیسات؛ زیارا گذشاته از تفاوت این به معنای مشابهت روش

های حقوقی مصتلف، در جهان وجود دارد، بسیار محتمال اسات  دادرسی نظام  سامانۀ

هاایی کاه  پوشد )گذشته از تفاوت های بشری، لباس الزام می که آننه در قالب قانون

های بشری گوناگون ریشه دارد(، متأ،ر از العماال نفاوذ ناصاواب  اختلاف فرهنگدر 

 های بیمار و مانند آن باشد.  صاحبان قدرت و ،روت وتحزّب

هاای  یاا بنیان  بار مباانی عقلای ه اگر مطلبی مبتنیتوان انتظار داشت ک بنابراین، نمی

ام اجارا در جواماع شاود، باروز و ظهاور آن مفااهیم در مقا ،ابت اخلاقای دانساته می

 مصتلف، هی  تفاوتی با یکدیگر نداشته باشد.
                                                 

 «معهاا اسااتهایق یالت ایمن القضاالمهم و هذه  یالْهم عل میبتقد حکمی...فالعقل  المهم و الْهم تر  نیب الْمر دار إذا» .1

  دو واجب هم صادک است. برایقاعده  نیالبته روشن است که ا .(23۹ : 1ج، ک2714 ،ی)سبحان
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البته روشن است که در نهایت،  اقتضای در  عقل با انضمام باه کبارای ملازماه 

        (، منتهاای بااه کشااف حکاام 113:  2، ج2133میااان حکاام عقاال و شاارع )مظفاار، 

ودن حاق بار نیکوبا این معناا کاه پاس از در  عقال مبنای شرعی خواهد گردید؛ به

نظار  توان از ایان وک فرد و اجتماع( میمنظور جمع میان حق ملاقات توأم با نظارت )به

که شارع نیز عاقل، بلکه عقل کل و خالق عقل است، با ملازمۀ یادشده، نتیجه گرفت 

کند و به این ترتیب، حکم شرعی و نظر شارع نیز به دست  که او نیز به آن، حکم می

 خواهد آمد.

 

 له با محک اخلاقبررسی مسئ .2

های اخلاقی اسات و باه تصاری   مبنای مشتر  ادیان و شرایع الهی، اخلاک و آموزه

حت جمع میان حف  ماوارد گونه موارد که سا عالمان این علم، ملا  تصمیم در این

جمله حقوک دو طارف )ماتهم و جامعاه( اسات، حفا  و رعایات اعتادال متصالف از

ل، کمالی نفسانی و معیااری بارای سانجخ درساتیل شده است. در واقع، اعتدا  دانسته

: 2تاا، ج شاود )نراقای، بی رفتارها و خروج از آن، از اسباب امرا  نفسانی دانسته می

 ۹0-۹3 .) 

دربارۀ این مفهوم نوشته است:  ناصری اخلاک خواجه نصیرالدین طوسی در کتاب 

او باه اکتسااب  ناطقه به اعتدال بود در ذات خویخ و شوک هرگاه که حرکت نفس »

حقیقت، جهال محاض  معارف یقینی بود، نه به آننه گمان برند که یقینی اسات و باه

« بوَد، از آن حرکت، فضیلت علم حادث شود و به تبعیت فضیلت، حکمت لازم آیاد

 (. 243،  213۹)طوسی، 

ن، تاأمین  در واقع، هدف اصلی از وضع چارچوب های متنوع درتدابیر سیاست م د 

ارم اخلاک چون برقراری قس ، عدل و انصاف و ایجاد اعتدال در امور و فضایل و مک

(. 71، 10، 11، صاص21۹۹ابویوسف،  اصلاح رعیتّ و بلاد دانسته شده است )قاضی

توان عامل فعاّل روح  وجدان را می»اند:  را وجدان دانسته  برخی نیز ابزار تشصیص آن
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گوید کاه او بایاد راهای را  سان میتصور کرد که هنگام مواجهه با یک دوراهی به ان

               (. 243تااا،   )جعفااری، بی« انتصاااب کنااد کااه بااا قااانون اخلاقاای مطابقاات دارد

البتاه »اسات: بودن اعتادال  روشن است که شرط روشنگری وجدان نیز لاجرم، فراهم

ها و تفکارات و  صورت اعتادال روانای و همااهنگی ادراکاات و خواساتهوجدان در

              )جعفااری، « دهااد خوردگی نشااان می سااتعداد، واقعیاات را باادون دسااتهااوش و ا

 (.17۹تا،   بی

  مالا  آن رو نیز بایاد گفات اقتضاای رعایات ایان   در مقام تطبیق با مسئلۀ پیخ

تمامی مسدود کنیم، ناه آنکاه در تماامی  که نه راه ملاقات و ارتباط با متهم را به است

قیدوشارط آن باشایم؛ بلکاه هار دو را بایاد در دو  جواز بی احوال و مصادیق، قائل به

وتفری  و خروج از مشی اعتدال و طبعااً دوری از تضامین عادالت  سوی طیف افراط

اند:  دانست که عدالت را در عالم اخلاک، یکی از اجنااس چهارگاناۀ فضاایل دانساته

نااس اجماع و اتفاک جملگایل حکماای متاأخر و متقادم حاصال اسات بار آنکاه اج»

کس مستحق مدح و  فضایل، چهار است: حکمت و شجاعت و عفت و عدالت و هی 

)طوسای، « چهار یاا باه هار چهاار   مستعدّ مباهات و مفاخرت نشود الّا به یکی از این

(. تأمین عدالت در مسئلۀ پیخ 00-07:  2تا، ج ؛ همننین: نراقی، بی24۹،  213۹

سی اوضاع و اقتضای ویاژۀ هار ماورد و رو در گرو آن است که دادرس بتواند با برر

بسته به چندوچون شواهد موجود علیه متهم، دربارۀ ایجاد ساازکار نظاارتی متناساب 

پنداشتن متهمی که شواهد روشنی علیه او وجود دارد، اماا  تصمیم بگیرد؛ چه، یکسان

حکم قطعی محکومیتخ صادر نشده، با شهروندان عادی غیرمتهم، با ارتکاز عقلایای 

 رسد.  تنافی به نظر میدر 

تر از عادالت نیسات؛  فضیلتی، کامال خواجه نصیرالدین طوسی معتقد است هی   

را نظاامی  چه، مقتضی شرف موجودات، بلکه موجب ،بات و قوام آن است و هرچاه 

-212،  213۹است، به وجهی از وجوه، عدالت در آن موجاود اسات... )طوسای، 

هاای عادالت و فضایلت آن، ایان  ی نیاز از ویژگینراقا مهدی  (. براساس بیان ملا211
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ترین اوصاف به وحدت بوده و شأن آن، تألیف و جماع میاان اماور  است که نزدیک

(. ناگفته پیداست در مفاهیم کلی اخلاقای، 44-43:  2تا، ج متباین است )نراقی، بی

 شود و آنناه اهمیات و ظرافات ویاژه در میان نوع بشر، کمترین اختلاف مشاهده می

روی و اسراف در  دارد، تشصیص اقتضای حکمت، عدالت و اعتدال و پرهیز از زیاده

های خاا  اسات کاه کااری باس خطیار و  مقام عمل و تصمیم متناسب در موقعیت

دشوار است. مبح  حاضر نیز در جستجوی راهی عادلانه برای جمع میان حقوک فرد 

 و حقوک جامعه است. 

 

 موضع قانون در مسئله .1

تار حاضر، مطلق ملاقات افراد با متهم اسات؛ اماا ناگفتاه پیداسات آنناه موضوع نوش

هاای خنثای یاا عااطفی و خاانوادگی، بلکاه  بیشتر محور بح  است، نه صرفاً ملاقات

خصاو  آن عدالت یا کتماان حقیقات، درشدن  مواردی است که احتمال مصدوش

اسات. اساسااً  طور مشصص، ملاقات با وکیال مادنظر بیشتر بوده و روشن است که به

هرکسی حق دارد در دعاوی خود، آزادانه به انتصاب وکیل بپاردازد و بارای رسایدن 

به نتیجۀ مطلوب، از توانمندی و آگاهی او در زمینۀ نظام حقوقی و تشریفات دادرسی 

مند گردد. حق مزبور، در قوانین ایران تصاری  شاده و جایگااهی درخاور دارد.  بهره

 (.10)قانون اساسی، اصل

ترشدن جریاان دادرسای  بدیهی است مداخلۀ وکیل در موارد زیادی موجب روان

شاود؛ چاه، آشانایی دادرس و وکیال باا محتاوای نظاام  و جلوگیری از اطالاۀ آن می

هاا بار دادرسای عادلاناه و کشاف  حقوقی و ادبیات متداول آن، سابب تمرکاز تلاش

ی به همین واقعیت، سابب گذار در قانون اساس بسا توجه قانون  گردد و چه حقیقت می

در آن گردیااده اساات. اصاال یادشااده مقاارّر  10گنجاناادن اصااولی بااا مضاامون اصاال

ها طرفین حق دارند برای خود وکیال انتصااب کنناد و اگار  در همۀ دادگاه»دارد:  می

ها امکاناات تعیاین وکیال فاراهم  توانایی انتصاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن
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این مسئله در قضاایای مادنی و کیفاری تاا حادودی باا یکادیگر البته تحلیل «. گردد

 متفاوت است. 

مداخلۀ وکیل در فرایند تحقیقات و دادرسی، در هی  نظام حقوقی، مطلق و بدون 

قید و نظارت نیست. البته در گذشته، برخی عقیده داشتند اساساً مداخلۀ وکیال سابب 

بدان پایه که آنان مصلحت را  شود؛ ماندن دادرسی می شدن حقیقت و متوقف پوشیده

ترشادن فرایناد  دلیل پینیده اما در زمان حاضر، به 1دیدند. نکردن وکیل می در مداخله

های زندگی و تعاملات اجتمااعی، مادنی و تجااری، نقاخ  دادرسی و ابزارها و شیوه

برد امور در راستای کشف حقیقت، پوشیده نیسات  گشایی و پیخ مؤ،ر وکیل در گره

گذار، قاعادۀ حضاور وکیال را بنیاان گاذارده اسات؛ اماا بارای  ن رو، قانونو از همی

دستیابی به اهداف متعالی نظام حقوقی، در برخی موارد، ملاحظاتی نیاز بارای آن در 

های دیگر،  ها و قالب های حقوقی دیگر کشورها نیز با چهره گیرد که در نظام نظر می

 وبیخ قابل مشاهده است.  کم

در عااین جااواز مطلااق مداخلااۀ وکیاال، باارای جلااوگیری از ممکاان اساات گاااهی 

در قاوانین »های دیگری العمال گردد؛ برای نموناه،  گفته، محدودیتّ های پیخ آسیب

پروناده در دساترس اشاصا  قبلی فرانسه، قانون، وکیل را از قاراردادن کپای اوراک 

ای ی موکلّ خود، برحذر داشاته و بارای عادم رعایات آن، ضامانت اجار،ال  و حت

م. نیاز قاراردادن کپای اوراک پروناده در 2۹۹3کیفری مقارّر کارده باود. قاانون ساال

دسترس موکلّ )اعم از متهم یا شاکی( را مشاروط باه شارایطی کارده اسات. وکیال 
                                                 

آن  )که جعفار شاعار الحسبة أحکام یف القربة معالم( در کتاب الْخوة إبن)معروف به  یبن احمد قرشبن محمدمحمد .1

 الاوکلاء أما و»: سدینو یم باره نیدرا( ده استبرگردان یبه فارس 2174 سال در ،هفتم قرن در یشهردار نییآعنوان  با را

 ،ام ئاً یشا نیالصصام مان أخذی نیالد قیرق أکثرهم فإن الزمان هذا یف بهم للناس لامصلحة و همیف ریفلاخ هیدی نیب نیالذ

 فاإن الصصامان حضار فاإذا بهصاح و طالبه یدی نیب من صرجی و الحق عیضیف ةیالقض وقفونیف الشرع بسبب هیف تمسکونی

                         ماان یأولاا الزمااان هااذا یفاا الااوکلاء تاار  فکااان لیااوک لهمااا کاانی لاام إذا کلامهمااا ماان عاً یساار ظهااری الحااق

 ،قرشای) «لاً یوکا عناه الحااکم نصبی نئذیفح یّ صب أو فتوکل البروز ذوات من تکن لم إمرأة هنا  کونی أن إلا نصبهم

 .(143  ،ک2743
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ها را در اختیاار موکاّل  موظّف است فهرستی از اوراک پرونده که مایل است کپی آن

بار ارائاۀ  ه بازپرس با پیشنهاد وکیل، مبنایخود قرار دهد، به بازپرس ارائه کند. چنانن

تمام یا تعدادی از رونوشت اوراک پرونده به موکلّ خود موافق نباشد، موظّاف اسات 

ظرف مدت پن  روزل اداری از تاریخ وصاول درخواسات، نسابت باه اصادارل قاراری 

م، بر اینکه این اقدام ممکن است خطراتی را نسبت به قربانیان جارم، ماته موجّه، مبنی

طورکلی، هر شصص دیگری کاه در  وکلای آنان، شهود، بازجویان، کارشناسان و به

ارتباط با این پرونده است، در بر داشته باشد، مبادرت ورزد. ایان قارار باازپرس بایاد 

 بلافاصله به وکیل ابلا  شود. 

چناننه بازپرس ظرف مدت مقرّر، مصالفتی ابراز ندارد، وکیل مجاز اسات اوراک 

را در اختیار موکلّ خود قراردهد. در صورت مصالفت بازپرس، وکیل مدافع مذکور 

         تواند ظرف دو روز، مراتاب را باه رئایس شاعبۀ تحقیاق مانعکس کناد تاا ظارف می

نظار رئایس تصّاذ تصمیم شود. امکان شاکایت ازمدت پن  روزل اداری، نسبت به آن ا

: 1، ج2137)آشاوری، « اسات مذکور وجود ندارد و تصمیم او در این ماورد قطعای

 11-11.) 

همننااین، قااانون اصااول محاکمااات جزایاای سااوریه باارای وکیاال ماادافع، حااق 

پرس گفتن در ا،نای تحقیقات را با اجازۀ بازپرس قائل شده است. بناابراین، بااز سصن

صورت لزوم، مانع مداخلۀ وکیل شود )قاانون اصاول محاکماات جزایای تواند در می

 (.41-1و  42-2واد ، م11،  2142سوریه، 

 

 . سابقۀ قانونی بحث1. 3

لحاق تأ،یر بیشتر ملاقات با وکیل بر فرایند دادرسی، بح   در بررسی سابقۀ قانونی، به

دادرسی  قانون پیشین آیین 213شود. برابر مادۀ  با تمرکز بر ملاقات با وکیل مطرح می

 :13/3/2143مصوّب در امور کیفری و تبصرۀ آن،  و انقلاب  عمومی   های دادگاه
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تواند بادون  تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد. وکیل متهم می متهم می»

مداخله در امر تحقیق، پس از خاتمۀ تحقیقات، مطالبی را که برای کشف حقیقات و 

دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعالام نمایاد. اظهاارات وکیال در 

 شود.  یجلسه منعکس م صورت

در مواردی که موضوع جنبۀ محرمانه دارد یا حضور غیرمتهم به تشصیص  -تبصره

قاضی موجب فساد گردد و همننین در خصو  جرائم علیه امنیت کشاور، حضاور 

 «. وکیل در مرحلۀ تحقیق با اجازۀ دادگاه خواهد بود

د. پس از تصویب ماده و تبصرۀ یادشده، انتقادهاای زیاادی درباارۀ آن مطارح شا

بیشتر این انتقادها، مفاد آن را در تضاد با حقوک شهروندی و حقوک مصرّح در قاانون 

(، معتقد به لازوم 14:  1، ج2137اساسی و مغایر با اجرای عدالت دانسته )آشوری، 

رفع هرگونه محادودیت بارای مداخلاۀ وکیال در فرایناد دادرسای بودناد )زراعات، 

هاای  اینکه در قانون آیاین دادرسای دادگااه (. تا741،  213۹زاده و متولیّ،  حاجی

،  حق همراهی وکیل با متهم، 47/21/21۹1و انقلاب در امورکیفری مصوّب  عمومی 

قاانون  2۹4مادۀ  1و تبصرۀ  73، 2۹2عنوان یک اصل پذیرفته شد؛ اگر چه در مواد  به

 اند. یادشده، مواردی از این اصل مستثنی شده

دشده، بساته باه جارم انتساابی و میازان پینیادگی روشن است که لزوم مراقبتل یا

قاانون  213دید و تصمیم قاضی باشد. در ماادۀ  تواند متفاوت و طبق صلاح مسئله، می

نیز  13/43/2143در امور کیفری مصوّب   عمومی و انقلاب  های دادگاه دادرسی  آیین 

مۀ تحقیقاات، اگرچه مداخلۀ وکیل در مرحلۀ تحقیق، ممنوع شده بود، اما پس از خات

شنید و منعی هم از احضار وکیل باه عناوان مطلاع، در فرایناد  دادگاه سصنان او را می

توانست در جلسۀ دادگااه نیاز حاضار شاود.  که وکیل می تحقیق وجود نداشت؛ چنان

بنابراین، در عین اعتبار اصل برائت، بر این باوریم کاه مداخلاه در مراحال رسایدگی 

یص قاضای و تاوأم باا مراقبات باشاد؛ اگرچاه در ماادۀ قضایی باید موکاول باه تشاص

طور مطلق، مناع شاده و ماادۀ  مقدماتی، به یادشده، مداخلۀ وکیل در مرحلۀ تحقیقات 
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رسد؛ زیارا ممکان اسات در ماوارد زیاادی،  این وجه، قابل مناقشه به نظر میمزبور از

طور مطلاق، مناع  باه را این رو، نباید آن به دادرسی عادلانه بینجامد و از مداخلۀ وکیل

 این نظر محدود ساخت. کرد و قاضی را از

البته برای رفع مناقشۀ یادشاده )باا تفسایری کاه بیشاتر باه اجتهااد در مقابال ناصّ 

مقدماتی، مطاالبی را  ماندَ( به وکیل اجازه داده شد در پایان هر جلسه از تحقیقات  می

شدۀ قوانین و مقررات  نقی داند بیان کند )مجموعۀ ت که برای کشف حقیقت لازم می

چنااین تفساایری گویااای  1(.27/4۹/2131 -۹330/4، نظریااۀ شاامارۀ 2131جزایاای، 

حاالی کاه ( در مقام اجارا باود، در2143مصوب ناکارایی این ماده )در ساختار قانون 

گذار، ظاهر ماده باشد، باید گفات وکیال، تنهاا پاس از  اگر ملا ل کشف مراد قانون

باید بتواناد توضایحات خاود را ارائاه کناد؛ زیارا متباادر از  آخرین مرحلۀ تحقیقات

پایان هار »بوده و تفسیر آن، به « پایان کل تحقیقات»، «پس از پایان تحقیقات»عبارت 

نتیجۀ خروج از ضواب  اصولی در مقام اساتنباط اسات. البتاه بایاد گفات ایان « جلسه

مجاری قاانون را  رویه گویای ناکارآمادی قاانون یادشاده در مقاام عمال اسات کاه

 دهد. سمت تفسیرهایی خلاف ظاهر ماده سوک می به

 

 . بررسی مقررات فعلی در مسئله2. 3

به فر ، وضع قانون در نظام حقوقی ایران باید بر اخلاک و شریعت مبتنای باشاد و بنا

در وضع هر قانونی باید به مبانی اخلاقای توجاه شاود؛ از هماین رو، پاس از بررسای 

                                                 
 یرسا داد نیایآ  قاانون 213 ۀمااد در مقارر حکام»: هیقضاائ ۀقاو یکل امور حقوق ۀادار 27/4۹/2131-۹330/4 یۀنظر. 1

           مداخلاه بادون تواناد یما ماتهم لیاوک دارد  یتصار کاه 2143 مصوّب( یفریک امور)در  انقلاب و  یعموم یها دادگاه

         لازم نیقاوان یاجارا و ماتهم از دفااع و قاتیحق کشاف یابار کاه را یمطاالب قاات،یتحق ۀخاتما از پاس قیتحق امر در

 انیامطالب لازم را ب تواند یدفاع م نیپس از اخذ آخر صرفاً  تهمم لیکه وک ستیبدان معنا ن د،یاعلام نما یبه قاض بداند،

 ریمسا تاسا ممکان لیاوک یزساوا  یاعلاما مطالاب نکاهیباه ا تیبا عنا ق،یصورت استمرار جلسات تحقبلکه در ؛دارد

حاق در  نیاالذا اعمال استفاده از باشد، رمؤ، واقع احراز و همدفاع از مت ای قتیحق کشف در ای و دهد رییتغ را قاتیتحق

 «.بلامانع است هممت لیطرف وکاز قیتحق ۀهر جلس انیپا
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مسئله، لازم است وضاعیت مقاررات حااکم در مبحا  حاضار، از داوری اخلاک در 

 حی  انطباک با مبانی اخلاقی و شرعی نیز بررسی شود. 

و انقالاب در اماور کیفاری  عماومی  هاای  دادگاه دادرسای   با تصویب قانون آیین

، منع مطلاق ملاقاات وکیال باا ماتهم، رفاع، و موضاوع تعادیل 47/21/21۹1مصوب 

هایی  ایاان قااانون، محاادودیت 2۹2و نیااز مااادۀ  73صاارۀ مااادۀ گردیااد؛ اگرچااه در تب

 قانون یادشده و تبصرۀ آن مقرّر است: 73بینی گردیده است. در مادۀ  پیخ

تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل  نظر قرارگرفتن، متهم می با شروع تحت»

نظار  بودن تحقیقات و ماذاکرات، باا شاصص تحات باید با رعایت و توجه به محرمانه

تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیخ از یک سااعت  ملاقات نماید و وکیل می

 باشد، ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.

یافته و یا جارائم  علت اتهام ارتکاب یکی از جرائم سازمان اگر شصص به -تبصره

گاردان و یاا جارائم  و روان علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت، مواد مصدر

نظر قارار گیارد، تاا  ، تحات1این قانون 141)ب( و )پ( مادۀ  موضوع بندهای )الف(،

 «.نظر قرارگرفتن، امکان ملاقات با وکیل را ندارد یک هفته پس از شروع تحت

عنوان یک اصل پذیرفته و در قالاب  گذار، حق ملاقات را به برابر مادۀ فوک، قانون

مشصصی را با مدت مضبوط، از حکم آن مستثنی کرده و در حقیقات، تبصره، موارد 

عنوان نقطۀ تعادل میان تأمین حقوک متهم در مقابل دستگاه قضایی  این چارچوب را به

 ساو و رعایات حقاوک جامعاه و جلاوگیری از ازیاک و رعایت حقوک شاهروندی او

ن در ماادۀ سوی دیگار، برگزیاده اسات. همننایسازی و فریب دستگاه قضا از صحنه
                                                 

 :شودیم یدگیرس کی یفریک در دادگاه  ریبه جرائم ز -141 ۀماد. 1

 ؛اتیجرائم موجب مجازات سلب ح (الف

 ؛جرائم موجب حبس ابد (ب

 ؛از آن خیبا ایاکامال  یۀ،ل  د زانیبا م  یجسمان تیتمام هیعل یعمد اتیجرائم موجب مجازات قطع عضو و جنا (پ

 ؛چهار و بالاتر ۀدرج یریجرائم موجب مجازات تعز (ت

 تی.مطبوعا و یاسیس جرائم( ث
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همین قانون، موارد دیگری از حکم اصل یاد شده خارج شده است. مادۀ مزباور  2۹2

 دارد: مقرّر می

چناننه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراک، اسناد یاا مادار  »

پرونده را با ضرورت کشف حقیقت، منافی بداند یاا موضاوع از جارائم علیاه امنیات 

هاا را صاادر  کشور باشد، با ذکر دلیل، قارار عادم دسترسای باه آن داخلی یا خارجی

شود و ظرف سه روز قابال  کند. این قرار، حضوری به متهم یا وکیل وی ابلا  می می

العاده باه اعتارا   اعترا  در دادگاه صال  است. دادگاه مکلف است در وقت فوک

 «. گیری کند رسیدگی و تصمیم

بینای شاده، قارار عادم دسترسای باه اوراک  نیاز پیخ گونه که در ذیل این ماده آن

ایان حیا ، قاانون جدیاد از ای قابال اعتارا  اسات و از وب ویژهپرونده، در چارچ

تعادل بهتر و سازگاری بیشتری با مبانی شارعی و اخلاقای برخاوردار اسات؛ اگرچاه 

پذیرش اصل حق ملاقات با وکیل، توأم با نظارت بار آن، باه حفا  اعتادال و تاأمین 

وکیل در مقام وکالات، »رسد. برخی با این استدلال که  تر به نظر می عدالت، نزدیک

کردن  موکاول»، معتقدناد: «متهم نیست که احتمال ایجاد فسااد بار او مترتاّب باشاد...

حضور وکیل در مرحلۀ تحقیق، به اجازۀ دادگاه و ایجاد محدودیت درمداخلۀ او، در 

زاده و  )زراعات، حااجی« ماتهم ساازگاری ناداردبرخی موارد، با فلسفۀ آزادی دفاع 

 (.741،  213۹متولیّ، 

توان گفت که روشن است ترتبّ مفسده بر حضور شصص خا  در  در پاسخ می

بودن او یا ناشی از آن نیسات؛ بلکاه مفساده  ها، لزوماً به معنای متهم برخی از موقعیت

ت، ایجاد شده باشاد های هر موقعی ممکن است از مجموعۀ اوضاع و احوال و ویژگی

بسا لازم باشد در مواردی با منع یا تحدید حضور وکیل یا با هر تصمیم عقلایی   چه و

دیگری، از آن پیشگیری کرد و این هرگاز باه معناای اهانات باه وکیال دادگساتری 

انااد )زراعاات و  گونااه کااه برخاای، ایاان مااوارد را بااه معنااای اهاناات گرفته نیساات؛ آن

 (. 113:  2، ج2130مهاجری، 
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باودن، از  بودن و همنناین غیرترافعی ضمن آنکه اساساً سرّی، محرمانه و غیرعلنی

مقدماتی است؛ بدین معنا که در آن، مباحثۀ حضوریل شاکی و  های تحقیقات  شاخصه

گاذرد، وجاود  نحوی که در جریاان دادرسای در دادگااه می متهم یا وکلای آنان، به

 (. 14-13:  1، ج2137شوری، ؛ آ47-41:  1، ج2133ندارد. )آخوندی، 

بدیهی است آننه گفته شد، لزوماً باه معناای مصاونیت قاضای و دساتگاه قضاا از 

انحراف نیست و هرگونه تعرّ  خارج ازحدود قانون به متهم، در خالال تحقیقاات، 

مراحل مقدماتی و کشف جرم و حتی پس از آن، ممنوع باوده و بارای آن، ضامانت 

 043ه است )قانون مجازات اسلامی، کتاب پانجم، ماواد بینی شد اجرای کیفری پیخ

 (.034تا

همننین، استقلال قاضی در تشاصیص فساادانگیزیل حضاور کسای در دادگااه یاا 

وجه بدین معناا نیسات کاه او در ایان تشاصیص از اشاتباه  هی  ملاقات وی با متهم، به

 مصون است. 

صمیم قاضای و نظاارت البته مطلوب آن است که سازکار اعترا  قانونی به این ت

قانون آیین  2۹4و تبصرۀ مادۀ  2۹2گونه که در مادۀ  دقیق بر آن نیز فراهم باشد؛ همان

 47/21/21۹1و انقاالاب در امااور کیفااری، مصااوّب  عمااومی  هااای  دادگاه دادرساای  

بینی شده است. البته تشصیص و اجرای ایان امار )نظار باه طبیعات قضایهّ( اماری  پیخ

 نماید. ر میظریف، حساس و دشوا

 قانون یادشده:  2۹4برابر صدر مادۀ 

مقدماتی، یک نفار وکیال دادگساتری هماراه  تواند در مرحلۀ تحقیقات  متهم می»

 «. خود داشته باشد...

 همین ماده مقرّر داشته است:  1تبصرۀ 

در مورد این ماده و نیز چناننه اتهام مطرح، مربوط به موارد مناافی عفات باشاد، »

 «. جاری است 2۹2مفاد مادۀ 

 این قانون:  2۹2برابر مادۀ 
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چناننه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراک، اسناد یاا مادار  »

پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداناد یاا موضاوع از جارائم علیاه امنیات 

در هاا را صاا داخلی یا خارجی کشور باشد، با ذکر دلیل، قارار عادم دسترسای باه آن

شود و ظرف سه روز، قابل  کند. این قرار، حضوری به متهم یا وکیل وی ابلا  می می

العاده به اعتارا ،  اعترا  در دادگاه صال  است. دادگاه مکلفّ است در وقت فوک

 «.گیری کند رسیدگی و تصمیم

گفتنی است با عنایت به اهمیت ویژۀ منصب قضا در نظاام اسالامی، احاراز ملکاۀ 

( تاا 22:  2ک، ج2744لت در قاضی، ضروری اسات )موساوی خاویی، تقوا و عدا

ساوی دیگار، وکالای مت فرایناد دادرسای حاصال گاردد. ازاطمینانی نسبی به سالا

دادگسااتری نیااز هنگااام شااروع بااه کااار و پاایخ از اخااذ پروانااۀ وکالاات، بااا امضااای 

              شااوند از مساایر راسااتی و درسااتی منحاارف نشااوند و اعااتلای سااوگندنامه، متعهااد می

                حااق و عاادالت را وجهااۀ همّاات خااویخ قاارار دهنااد و از هرگونااه اقاادام ناااروا کااه

بااه کشااف حقیقاات و اجاارای عاادالت لطمااه زنااد، بپرهیزنااد )سااوگندنامۀ وکالاات 

دادگستری(؛ اگرچه در قوانین به لزوم عدالت وکیل، به معناای مصاطل  آن تصاری  

 نشده است.

امکان برای وکیل دادگستری فراهم باشد که رسالت خود را  به هر روی، باید این

صاورت مشااهدۀ انحاراف، ادرسی کیفری به انجام رسااند و دراز مسیر قانون آیین د

تصلفات قاضی را نیز از مجاری قانونی )دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات؛ اصال 

 (. ۹۹،  2134صدوهفتادویکم قانون اساسی( پیگیری کند )بیات،  

صورتی عملی است که ممنوعیت مداخلۀ او مطلق نباشاد و بتواناد باه این مهم در

که با همین  مقدماتی، ایفای نقخ کند؛ چنان  شرط تأمین مصال ، در مرحلۀ تحقیقات

ملا ، ملاقات افراد با متهم باه نظار قاضای و حسان جریاان اماور در مسایر اجارای 

ها و اقادامات تاأمینی و  مان زنادانناماۀ اجرایای سااز عدالت موکول است و در آیین

 نامۀ یادشده:  آیین 234بینی شده است. براساس تبصرۀ مادۀ  تربیتیل کشور پیخ
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                چناننااه ملاقااات یااا مکاتبااۀ متهماای، مصااالف حساان جریااان محاکمااه باشااد،»

در  بایست کتباً ملاقات با زندانی یا مکاتبۀ وی را ممنوع اعلام کند. قاضی مربوطه می

صورت و در مدت ممنوعیت، حسب مورد، ملاقات با زندانی و یا مکاتبۀ او فق   این 

مجرّد شاروع محاکماه، وکیال مادافع  باشاد؛ ولای باه با اجازۀ کتبیل قاضی، مجااز می

یک از مأموران  شده، حق خواهد داشت که با او ملاقات کند و هی  شصص بازداشت

 «.وجه ازملاقات جلوگیری نمایند هی  به توانند انتظامی یا اداری و قضایی نمی

 پیداست که این دو، تابع یک ملا  هستند.

 

 . بررسی تعارضات قانونیِ احتمالی3. 3

باارۀ با عنایت به ترسیم چارچوب اخلاقی و شرعی مسئله و مارور مقاررات فعلای در

بر مصالفات مقاررات یادشاده باا برخای از قاوانین و  آن، ممکن است اشکالاتی مبنی

اختصار، برخی از این موارد  صول مسلمّ شرعی و اخلاقی مطرح شود که در ادامه، بها

طور مستقیم به بررسای مباانی اخلاقای  شود. این بصخ از نوشتار، به بررسی و نقد می

پردازد؛ اما ناگفته پیداست کاه پاس از گاذر از مباانی شارعی، اخلاقای و  مسئله نمی

ر حاضر(، لازم اسات بارای تکمیال مبحا ، باه قانونی بح  )متناسب با عنوان نوشتا

تعارضات احتمالی قوانین موجود و بررسی و نقد آن نیز پرداخته شود تا با ا،بات عدم 

بر اصلاح مقررات فعلی، انطباک و ابتنای الگوی  تعار  و البته ارائۀ پیشنهادهایی مبنی

 د.قانونیل پیشنهادی بر اخلاک و شریعت، تأمین شود و به ا،بات برس

 

  قانون اساسی 35. تعارض با اصل 1. 3. 3

 دارد:  ایران مقرّر می قانون اساسی جمهوری اسلامی 10اصل 

              هااا طاارفین حااق دارنااد باارای خااود وکیاال انتصاااب نماینااد و در همااۀ دادگاه»

هاا امکاناات تعیاین وکیال  اگر توانایی انتصاب وکیل را نداشته باشند، بایاد بارای آن

 «. رددفراهم گ
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شود ایجاد محدودیت در ملاقات وکیل با متهم، از رهگذر قانون عادی،  گفته می

طور مطلق، این حق را بارای  گفته در تناقض است؛ چه، اصل یادشده، به با اصل پیخ

 (.1۹،  213۹افراد شناخته است، نه محدود )بابایی و افراسیابی، 

 

 بررسی و نقد 

امر مزباور، باا اطالاک و عماوم اصال یادشاده،  در نگاه نصست، ایجاد محدودیت در

ممکن است در تناافی باه نظار آیاد؛ اماا نبایاد ایان مهام را از یااد بارد کاه پایخ از 

دانستن دو حکم قانونی و پیخ از استناد به اطلاک یا عموم هر حکم، بایاد از  متعار 

در  ها، حکم مطلق یا عام، ظهاوری ها و قیودی جستجو کرد که با وجود آن مصصّص

واقع باید گفات  گیرد. در اطلاک یا عموم ندارد و طبعاً تعار  مستقری نیز شکل نمی

طرح این اشکال، ناشی از درنظرنگرفتن دلالات روشان اصال چهاارم قاانون اساسای 

 دارد:  است که مقرّر می

کلیۀ قاوانین و مقاررات مادنی، جزایای، ماالی، اقتصاادی، اداری، فرهنگای، »     

باشد. این اصل بر اطالاک یاا  ها باید براساس موازین اسلامی غیر ایننظامی، سیاسی و 

عموم همۀ اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشصیص ایان 

 «.امر بر عهدۀ فقهای شورای نگهبان است

پس از ا،بات شارعیل آنکاه در شارایطی، ارتبااط ماتهم باا وکیال یاا هار شاصص 

 10شاود اطالاک اصال  بعاً محدود یا ممنوع است، معلوم میانگیز و ط دیگری، مفسده

تاوان در تماامی  مغاایر اسات و حکام ایان اصال را نمی این قانون با موازین اسلامی 

 مصادیق و حالات موضوع آن، جاری دانست.  

را  10قانون اساسی آن است کاه اصال  10و  7بنابراین، اقتضای جمع میان اصول 

را محدود باه ماوازین  10شماریم و اطلاک و عموم اصل را حاکم ب 7محکوم و اصل 

 شرع بدانیم.
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در اصل مزبور، ناظر به مفهاوم خاا  « دادگاه»رسد واهۀ  بر این، به نظر می افزون

ای پس از تکمیل تحقیقات اسات و حضاور وکیال در آن، در  باشد که مرحله آن می

ر وکیل در مرحلاۀ راستای انجام وظایف و رسالت خویخ، بدون مانع؛ اگرچه حضو

تحقیقات نیز بدون مداخله اصولاً منعی ندارد و ملاحظات او نیز در پایان هار جلساه، 

های عمومی و انقالاب در اماور کیفاری،  شود )قانون آیین دادرسی دادگاه شنیده می

                    ادارۀ کااال اماااور حقاااوقی 27/4۹/2131- ۹330/4؛ همنناااین، نظریاااۀ 73ماااادۀ 

 .1(هقوۀ قضائی

 

 قانون اساسی 9. تعارض با اصل 2. 3. 3

 قانون اساسی:  ۹برابر اصل 

ایااران، آزادی و اسااتقلال و تمامیاات ارضاای کشااور از  در جمهااوری اساالامی »

 ها وظیفۀ دولت و آحاد ملت است.  ناپذیرند و حف  آن یکدیگر تفکیک

اساتقلال سیاسای، نام استفاده از آزادی، به  هی  فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به

ای وارد کند و هی   و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه فرهنگی، اقتصادی، نظامی 

های مشاروع را  نام حف  استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی مقامی حق ندارد به

 «. هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند

وضاع قاوانین(،  های مشروع را هرچناد باا براساس عبارات ذیل این اصل )آزادی

مواد قانونیل محدودکنندۀ حق مداخلۀ وکیل، عاری از وجاهت است؛ چه، با تصویب 

      نحوی سلب شده است. این مواد و از رهگذر وضع قانون، آزادی افراد به
                                                 

 کاه 2143 مصاوّب( یفاریک اماور )در انقالاب و  یعماوم یهاا دادگاه یدادرس  نییآ قانون 213 ۀماد در مقرر حکم». 1

 کشاف یبارا کاه را یمطاالب قاات،یتحق ۀخاتما از پاس قیاتحق امار در مداخله بدون تواند یم همتم لیوک دارد  یتصر

پاس از  صارفاً  ماتهم لیاوک که ستین معنا بدان د،ینما اعلام یقاض به بداند لازم نیقوان یاجرا و متهم از دفاع و قتیحق

 مطالاب نکاهیباه ا تیبا عنا قیصورت استمرار جلسات تحقبلکه در ؛دارد انیمطالب لازم را ب تواند یدفاع م نیآخراخذ 

 واقاع احاراز و همدفااع از مات ایا قاتیحق کشف در ای و دهد رییتغ را قاتیتحق ریمس است ممکن لیوک یزسوا  یاعلام

 «.بلامانع است هممت لیاز طرف وک قیتحق ۀهر جلس انیحق در پا نیلذا اعمال استفاده از ا ،باشد رمؤ،
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 بررسی و نقد

گذار با وضع اصل یادشاده در مقاام ایجااد ماانع قاانونی  اولاً، در قانون اساسی، قانون

کردن کشور به فرهنگ بیگاناه یاا تجزیاۀ آن توسا   کشیدن ملتّ و وابستهبند برای به

های  وابسااتگان و متجاااوزان بااه خااا  کشااور اساات تااا نتواننااد بااا نفااوذ در عرصااه

سازی کشور حتی با وضاع قاانون، راه نفاوذ و تسال  بیگاناه را هماوار کنناد.  تصمیم

که قانون اساسی بارای هایی  تصری  به این نکته در اصل نهم، تذکری است تا آرمان

حف  استقلال و تمامیت »ها شکل گرفته، مغفول نمانند. در حقیقت، عبارت  حف  آن

روشنی است که مانع انعقاد اطلاک در این اصال شاده، آن را باه   قرینۀ« ارضی کشور

 کند؛ موارد مربوط به استقلال و تمامیت ارضی محدود می

ک یاا عماوم یاک حکام قاانونی لازم اسات ،انیاً، باید دانست برای استناد به اطالا

گذار در مقام بیان امری باشد که کلام نسبت  عنوان یکی از مقدمات حکمت، قانون به

گاذار  (، حال آنکاه قانون173-174تا،   شود )خراسانی، بی به آن، مطلق دانسته می

ای از  قانون اساسی، در مقام بیان حکمای چاون مداخلاۀ وکیال در مرحلاه ۹در اصل 

احل دادرسی نیست تا بتوان حکم آن را از سااختار مطلاق اصال یادشاده اساتفاده مر

 کرد؛

های مشروع را  کند که هی  مقامی حق سلب آزادی اصل یادشده تصری  می ،الثاً،

، قیدی «ها آزادی»در کنار واهۀ « مشروع»هرچند با وضع قوانین و مقررات ندارد. قید 

ین، اگر با مساتند شارعی ا،باات شاود کاه قاضای کننده است؛ بنابرا احترازی و تعیین

تواند )بلکه در برخی از موارد، مکلفّ است( از ارتباط متهم با دیگران جلوگیری  می

را محدود کناد، ایان بادان معناسات کاه مداخلاۀ وکیال در ایان   یا حسب مورد، آن

 مرحله مشروع نیست و طبعاً جلوگیری از آن، سلب آزادی مشروع نصواهد بود؛ 

در « تمامیات ارضای کشاور»و « نام حف  استقلال به»طور که از تعابیر  ابعاً، همانر

نام  خوبی پیداست، این اصل ناظر باه ماواردی اسات کاه در ظااهر باه اصل یادشده به

های مشاروع  حف  استقلال و تمامیت ارضی کشور و در واقع با اغرا  سوء، آزادی
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ن حق مداخلاۀ وکیال در دعااوی، باا حالی که میان محدودکردکنند؛ در را سلب می

شود. باه نظار  استقلال کشور و تمامیت ارضی آن، ملازمه و ارتباط روشنی دیده نمی

رسد اگر ارتباطی میاان ایان اصال و ماادۀ ماورد بحا  در قاانون آیاین دادرسای  می

هاای اساسای  کیفری، قابل تصور باشد، این است که یکی از ارکان بنیاادین و آرمان

هاا وظیفاۀ دولات وآحااد ملات اسات(، اجارای  اصل یادشده، حف  آن )که براساس

باشد و مفارو  آن اسات  عدالت فراگیر و پاسداری از حقوک مشروع شهروندان می

طور  که مداخلۀ وکیل در مواردی، ممکن است موجب خدشه به عدالت گردد؛ همان

ده باه اصال حاق رو، نگارنا  که منع مطلق او از مداخله نیز پذیرفته نیسات و از هماین

 ملاقات توأم با نظارت معتقد است؛

خامساً، چناننه مواد قانونی محدودکنندۀ حق مداخلۀ وکیل و ملاقاات باا او را باا 

بدانیم، بصخ زیادی از « سلب آزادی مشروع»قانون اساسی متعار   و آن را  ۹اصل 

ماریم، تشریفات رسیدگی به دعاوی و آیین دادرسی را باید مصداک سلب آزادی بش

حال آنکه چنین برداشتی نادرست است و وضع قوانینی از این دست که نوعاً ملازم با 

هاست، با هدف عقلاییل تأمین نظام جامعاه و انتظاام اماور مقارّر  برخی از محدودیت

 گردیده که برای نیل به عدالت فراگیر و دادرسی عادلانه، گریزی از آن نیست.

 

 وق شهروندی. تعارض با برخی از حق3. 3. 3

های مشاروع و حفا  حقاوک شاهروندی  ماده واحدۀ قانون احترام به آزادی 1در بند 

 ( آمده است: 41/41/2131 -2417۹)روزنامۀ رسمی، شمارۀ 

محاکم و دادسراها حق دفاع را از متهمان و مشاتکی عانهم سالب نکنناد... و »     

؛ حال آنکه اطلاک ...«مایند فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم ن

  هاای دادگاه دادرسای  این ماده واحده، با تصاویب ماادۀ ماورد بحا  در قاانون آیین

و انقلاب در امور کیفری و با جعل هرگونه محدودیت در مداخلۀ وکیال در  عمومی 

 فرایند رسیدگی قضایی مصدوش گردیده است.
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 بررسی و نقد

ی با قانون عادی دیگر، هرگز به معنای تعار  اولاً، مقیدّشدن اطلاک یک قانون عاد

گذار، امری رایا  و معماول اسات و در مقاام  دو نیست و این رویه در بیان قانون آن 

شاود؛ ضامن آنکاه برابار ماواد قاانون آیاین  کشف ارادۀ او، مطلق بر مقیدّ حمال می

سلب نشده و انقلاب در امور کیفری، حق دفاع از متهم  عمومی  های  دادگاه دادرسی  

و فرصت همراهی وکیل برای وی فراهم است و فق  شکل برخورداری از این حق، 

 در مرحلۀ دادسرا با مرحلۀ محاکمه در دادگاه، متفاوت است. 

و انقلاب در امور کیفری به کیفیت  عمومی  های  دادگاه دادرسی   ،انیاً، قانون آیین

ۀ دادسرا مقرّر کرده، توجه داشاته و گذار برای دفاع وکیل در مرحل ای که قانون ویژه

حاالی کاه مااده واحادۀ یان ریازل تشاریفات دادرسای اسات؛ دردر حقیقت، در مقام ب

مزبور، در مقام بیان یک قاعدۀ کلی و در مقام تشریع یا تأکید حق برخورداری متهم، 

از وکیل و کارشناس بوده و نسبت به تشریفات و جزئیاات و از ایان حیا ، در مقاام 

 ل است.اهما

واحادۀ ماذکور باه  ،الثاً، از قوانین دیگر ناظر به حقوک شهروندی که پس از ماده

قانون برنامۀ چهارم توسعه )روزناماۀ رسامی،  214مادۀ 4جمله بند تصویب رسیده، از

گذار هنگام تصویب ایان  روشنی پیداست که قانون (، به1۹/44/2131-24140شمارۀ 

 رای حق مداخلۀ وکیل عنایت داشته است. هایی ب قوانین به قیود و محدودیت

قانون برنامۀ چهارم توسعه کاه قاوۀ قضاائیه را باه تهیاۀ لاوایحی چناد و  214مادۀ 

         ها را  صاالاح موظااف کاارده اساات، همااان محاادودیت تصااویب آن در مراجااع ذی

مقادماتی  کند؛ اگرچه درباارۀ حاق مداخلاۀ وکیال در مرحلاۀ تحقیقاات  گوشزد می

ایان  4گوید. در بناد  تنها از انتصاب، معرفی و حضور وکیل سصن می ساکت است و

 ماده آمده است: 

ایاران و نیاز باه   وپنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی به منظور اجرای اصل سی»

منظور تأمین و حف  حقوک عامه و گساترش خادمات حقاوقی، هریاک از اصاحاب 



 

 

88 

دی
ربر

کا
ق 

خلا
ت ا

لعا
طا

م
 /

جم
پن

 /
ن 

ستا
زم

14
02

 

راحاال دادرساای اعاام از م دعااوی حااق انتصاااب، معرفاای و حضااور وکیاال در تمااامی 

استثنای مواردی که موضاوع، جنباۀ  تحقیقات، رسیدگی و اجرای احکام قضایی را به

 «.شود، دارند محرمانه دارد و یا حضور غیرمتهم به تشصیص قاضی موجب فساد می

شاهروندی باا ماواد قاانون   رو، تعار  مستقرّی میان قوانین یادشادۀ حقاوک ازاین

 رسد. و انقلاب در امور کیفری به نظر نمی عمومی   یها دادگاه دادرسی  آیین 

قانون اساسای کاه بیاانگر لازوم انطبااک کلیاۀ قاوانین بار  7رابعاً، با عنایت به اصل 

این اصل بر اطالاک یاا عماوم »است و ذیل این اصل )که مقرّر داشته  موازین اسلامی 

با ا،بات این نکتاه  و«( همۀ اصول قانون اساسی و قوانین و مقرّرات دیگر حاکم است

هایی  تواند در ملاقات با متهم و حضور وکیال، محادودیت که در مواردی قاضی می

از مااده واحادۀ ماذکور  اعمال کند، اگر هم در نگاه نصست بتوان اطلاک یا عماومی 

قاانون اساسای اسات و در واقاع، دایارۀ  7برداشت کارد، در نهایات، محکاوم اصال 

بارای آن   ه دیگر سصن، از ابتادا اطالاک یاا عماومیگردد و ب موضوع آن محدود می

 گردد. منعقد نمی

با رعایات »قانون اساسی، برخورداری افراد ملت  از حقوک،  14خامساً، برابر اصل

همۀ افراد ملات اعام از »به رسمیت شناخته شده است. برابر این اصل، « موازین اسلام

هماۀ حقاوک انساانی، سیاسای،  زن و مرد، یکسان در حمایت قاانون قارار دارناد و از

این بادان معناا «. اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، با رعایت موازین اسلام برخوردارند

بارای افاراد مطارح باشاد، آن حاق  است که اگر هم برخلاف موازین مذکور، حقی

 لحاق مغایرت با اصل یادشده، نامعتبر است و رسمیتّ ندارد. به

وشتار حاضر دربارۀ مطلق ملاقات با متهم و در مجموع باید گفت اگرچه پرسخ ن

  عنوان شهروند و نیز حقوک جامعه و صیانت از آسیب اقتضای جمع میان حقوک وی به

جانباه و جلاوگیری از  کاری است، اما با توجه باه اینکاه تاأمین عادالت همه بزه و بزه

یشاتر لجاجت و سرسصتی متهم، مورد نظر بوده و ایان، در ملاقاات ماتهم باا وکیال ب

سمت و سوی ملاقات با وکیل تمایال پیادا  طرح است، بنابه طبیعت مسئله، مطالب بهم
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کند. در واقع، داوری دربارۀ چگونگی ملاقات با متهم، تابع ملاکی اسات کاه در  می

شود و به نسبت آسیب محتمل، ملاقات باا مراقبات انجاام  وکیل و غیر او جستجو می

طور موقت منع شاود؛ هرچناد بارای  ن است بهشود یا حتی در موارد خا ، ممک می

 عنوان یک اصل اوّلی، پذیرفته است.   حف  حقوک متهم، مطلق حق ملاقات، به
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 گیری نتیجه

. دربارۀ اقتضای حکم شرع در مسئله باید گفت با عنایت باه ادلاۀ شارعی، مناع یاا 2 

آن )جلوگیری از آموختن روش  بودن ملا  تحدید ملاقات با متهم، در فر  فراهم

الجمله دارای مبنایی شرعی  سرسصتی و جدال و انحراف از مسیر کشف حقیقت(، فی

کردن داوری عقل و اخلاک، باید بسته به شواهد موجاود علیاه ماتهم،  است و با همراه

شاناختن اصال حضاور وکیال و حاق ملاقاات باا وی  رسمیت تا حد امکان، ضامن به

 لی( نظارت دقیق بر ملاقات را میان آنان مقرر کرد؛ عنوان اصلی اوّ  )به

اگار  سو هستند، باید گفت دربارۀ اقتضای حکم عقل و قانون که در این مسئله هم. 1

به تشصیص قاضی، ملاقات متهم با کسی، فرایند کشاف حقیقات را دچاار تاأخیر یاا 

ممکن است سوی دیگر، در مواردی ید آن را ممنوع یا محدود کرد. ازآسیب کند، با

این تصمیم موجب لطماتی به متهم شود که در حاوزۀ تازاحم حقاوک، قاعادۀ عقلایل 

شاود؛ اگرچاه  ترجی  اهم بر مهم حاکم است و بساته باه اقتضاائات ماورد، عمال می

نحو متناسب بار آن  عنوان اصلی اوّلی، باید به شناختن حق ملاقات، به رسمیت ضمن به

 منع نکرد )مگر در موارد خا (؛را   نظارت کرد و تا حد امکان، آن

شاهروندی و  ساازی حقاوک  برجسته . دربارۀ اقتضای اخالاک در مسائله بایاد گفات1

شاناختن حاق  رسمیت های ناشی از آن )با توجیه دفاع از حقوک بشار( بارای به آزادی

اخلاقای،   هاای دلیل مغاایرت باا آموزه قضا، باه سازی و فریب دستگاه  افراد در صحنه

گونه که منع مطلق ارتباط متهم با دیگران نیز خالاف حکمات  نیست؛ همانپذیرفتنی 

کنندۀ احسااس امنیات شاهروندان از جاناب دساتگاه  لزوم اجرای عدالت و مصدوش

تردید مغایر با اخلاک است. بناابراین، سانجۀ اخالاک نیاز بار جماع میاان  قضایی، و بی

 گذارد؛ پذیرش حق ملاقات، توأم با نظارت، صحّه می

منع یا تحدید با برخای از قاوانین نیاز بایاد گفات مناع یاا  دربارۀ تعار  احتمالیل  .7

تحدید ملاقات با قوانین مذکور تعارضی ندارد. اقتضای شریعت، در  عقال، رویاۀ 

خردمندان و داوری اخلاک، اتصاذ راه میانه و جمع میاان دو مصالحت )جلاوگیری از 
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( اسات؛ هماناا پاذیرش حاق تحریف حقیقت و صایانت از حقاوک شاهروندی ماتهم

حاد امکاان، تاوأم باا نظاارت ند تحقیقات و ملاقات با ماتهم، تاحضور وکیل در فرای

 گردد؛  است و اصلاح قانون یادشده به این شکل پیشنهاد می

پنداشتن متهمی که شواهد روشنی علیه او وجود دارد اما هنوز حکم قطعی  . یکسان0

منادی مطلاق از اصال  ی غیارمتهم در بهرهمحکومیتخ صادر نشده با شهروندان عااد

تبع، منع بازداشت موقت )حتی در مواقع ضروری( یا منع هرگوناه تحدیاد  برائت و به

در ملاقات، با ارتکااز عقلایای منافاات دارد؛ هرچناد ظرافات قضایه در مقاام اجارا، 

کند تا از آسیب، سوءاستفاده و انحراف مصون بماند و حضور  طلب می  مراقبت ویژه

 جانبۀ عدالت و تأمین اخلاک باشد. ؤ،ر وکیل، ابزاری در خدمت تضمین همهم
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   نقد دیدگاه رشد اخلاقی کولبرگ از منظر قرآن با رویکرد کاربردی

 ساختارشناسی جنسیت زن 

  نیمهدیه کشا، موسوی اباذر کافی ، محمدحسین ناظمی اشنی

 

 چکیده

شاود، باه رشااد انساان در  رشد اخلاقی که حیطاۀ افعاال اختیااری فارد را شاامل می

شناسان، قبول یا رد این  پردازد. از دیدگاه روان های شناخت، رفتار و عواطف می جنبه

شاناختی برخوردارناد، در تبیاین  هاای خاا  روان ها از ویژگی قاعده که همۀ انساان

این اساس، نحوۀ رابطاۀ جنسایت باا کننده دارد. بر نقخ تعینجنسیت،  رابطۀ اخلاک و

تحلیلی و  فضایل اخلاقی، محل بح  و تضارب آرا است. این مقاله با روش توصیفی

با رویکرد کاربردی از دیادگاه کاولبر  و قارآن کاریم باه بررسای تطبیقای رابطاۀ 

تاار و تفکار جنسیت با فضایل اخلاقی پرداخته، به این نتیجه رسید کاه کاولبر ، رف

داند و اعتقااد دارد کساانی کاه از تواناایی قضااوت  اخلاقی را به یکدیگر وابسته می

تر از کسانی هستند که قدرت تشصیص کمتری  اخلاقی بیشتری برخوردارند، اخلاقی

                                                 

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نظار دارای پان  مرحلاه اسات و زناان، از دارند. او بر این باور است که رشد اخلاقی

هااای دیاان اساالام،  رونااد؛ امااا در آموزه وم فراتاار نمیتشااصیص و رفتااار، از مرحلااۀ د

دستیابی زنان و مردان به فضایل اخلاقی، یکسان است و نتای  تحقیق مباین آن اسات 

های رشااد  شناسای رشااد اخلاقای، ریشااه کاه زنااان و ماردان در چهااار جنبااۀ توصیف

ا داد و نتیجاۀ رشاد اخلاقای با کنندۀ رشاد اخلاقای و بارون اخلاقی، ابزارهای کمک

اند و تعابیر قرآن در هر چهار زمینه یکسان است. نتای  تحقیق در حل  مردان مشتر 

 مسائل مربوط به حوزۀ نظری و عملی اخلاک زنان راهگشاست.

 

 ها کلیدواژه

 .رشد اخلاقی، اخلاک زنان، کولبر ، قرآن کریم

 

 مقدمه

شاد اخلاقای ر»اناد:  رشد اخلاقی با تعابیر متفاوتی تعریف شاده اساات؛ بعضای گفته

ها  کناد انساان دربرگیرندۀ آن دسته از قوانین و مقررات اجتماعی است که تعیاین می

، 2131)پژوهشکدۀ حوزه و دانشگاه، « در رابطه با دیگر مردم چگونه باید رفتار کنند

ورساوم و اوضااع  رشد اخلاقی عمل فرد در ارتبااط باا آداب»اند:  ( یا گفته2432 

ۀ توانایی تشصیص میان معیارهاای درسات و نادرسات کاه وسیل اجتماعی است که به

، 2140نژاد،  )شاعاری« کناد شاود و در رفتاار اجتمااعی تاأ،یر می تدری  کساب می به

 223 .) 

ها اخلاک را در ب عد قوانین و روابا  اجتمااعی، و رشاد اخلاقای را در  این تعریف

لامی، اخالاک و رشاد شناسانند. در نگااه اسا شدن می پذیری و اجتماعی راستای قانون

رشاد اخلاقای عباارت اسات از »رو، گفته شاده:  تری دارد؛ ازاین اخلاقی، ابعاد وسیع

هایی از شناخت، رفتار و عواطف که به کماال انساان در زنادگی  رشد انسان در جنبه

شاود و ویژگای مهام آن ایان  شصصی، اجتماعی و در رابطۀ خدای متعال مربوط می
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ری فرد، به این علت که با کمال ارتباط دارد، موضوع بح  است که تنها افعال اختیا

 (.2431،  2131)پژوهشکدۀ حوزه و دانشگاه، « گیرد قرار می

کناد؛ صافاتی کاه باه قاواى نبااتی و  علم اخلاک دربارۀ صفات انسانی گفتگو می

ها را از رذایلشان جدا و معلاوم  خواهد فضایل آن حیوانی و انسانی مربوط است و می

یک مایاۀ نقاص اسات تاا آدمای بعاد از  ها، مایۀ کماال و کادام یک از آن دامکند ک

ها، خود را به فضایل نزدیاک و از رذایال دور کناد و در نتیجاه، اعماال  شناسایی آن

نیکی که مقتضاى فضایل درونی است، انجام دهد تا در اجتماع انسانی ستایخ عموم 

باه کماال برسااند )جاوادی  را به خود جلب کرده، سعادت علمای و عملای خاود را

 (. 10،  2137آملی، 

رشد اخلاقی حاکی از جریان دستیابی به احسااس عادالت در رابطاه باا دیگاران، 

هاسات. باه تعبیار  درستی یا نادرستی امور و چگاونگی رفتاار فارد در هریاک از این

دیگر، رشد اخلاقی به معنای تغییر در چگونگی استدلال کودکان در اماور اخلاقای، 

شکنی و رفتار آنان در مواجهه با مساائل اخلاقای اسات )حقاانی  رش آنان به قانوننگ

(. رشد اخلاقی با رشد اجتماعی )چگونگی ارتباط با دیگران( 43،  2141زنجانی، 

و رشد شناختی )چگونگی قضاوت دربارۀ رفتار خاود و دیگاران( مارتب  اسات؛ باه 

تدری  تصوری از خویشتن  ود، بههمین دلیل، انسان همراه با رشد شناخت و هویت خ

های  کند که این تصور، یکای از پایاه در میان دیگران و در ارتباط با دیگران پیدا می

، 2132آباادی،  دهندۀ مناسبات اجتماعی و اخلاقای او باا دیگاران اسات )لطف شکل

 11.) 

شناس آمریکاایی، نظریاۀ رشاد اخلاقای  (، روان2۹34-2۹14لاورنس کولبر  )

اش بود، باا الهاام از آرای اخلاقای کانات و  ساله های بیست خود را که حاصل تلاش

شامول، کتااب رشاد  قصد ا،بات وجود اصول اخلاقی جهان پیاهه، ارائه کرد. پیاهه به

 ( و کاولبر  در ساال۹4،  214۹قضاوت اخلاقی کودکان را منتشر کرد )پیااهه، 

های  کند زنان در استدلال نظریۀ رشد اخلاقی را عرضه کرد. کولبر  ادعا می 2۹04
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ترند و رشد اخلاقی آنان تا مرحلۀ دوم رشاد شاناختی بیشاتر  منطقی از مردان ضعیف

طریاق (. کاولبر  مادعای خاود را از243،  2130نیست )اتکینساون و دیگاران، 

ان، مطارح کارد. بررسای ابعااد و هایی خا  با دو گاروه زناان و مارد انجام مصاحبه

شدن مسئله از ابعاد مصتلاف  دینی به روشن زوایای استدلالات کولبر  از نگاه درون

 کند. کمک می

شود که  انسان طی زندگی خود با سؤالات و معضلات اخلاقی متعددی مواجه می

کند. ایان رفتاار، سارآغاز تاأملات  های اخلاقی او را مشصص می ها و اولویت ارزش

رود و اخالاک مراقبات و اخالاک فمینیساتی نیاز از آن ناشای  خلاقی او به شامار مایا

های دین اسالام، گویاای تواناایی یکساان زن و مارد در دساتیابی باه  شود. آموزه می

فضایل اخلاقی و تشکیل نظام سالم خاانوادگی و اجتمااعی اسات. در قارآن کاریم، 

شود، بلکه  سب اخلاقیات دیده نمیای دال بر نقصان خلقت و نارسایی زنان در ک آیه

 برابری زن و مرد لحاق شده است. 

هاا از بهشات  طبق آیات، شیطان هر دو را فریب داد و این تصطی باع  هبوط آن

(. همننین، زنان و مردان در پاداش انجام عمل صال  یکسان قلمداد 2۹شد )اعراف، 

ناه حضرت آدم به فرزنادان او (. در اسلام، ا،ری از این تفکر که گ74اند )غافر،  شده

و گناه حضرت حوا به زنان سرایت کرد، وجود ندارد، بلکه هرکس مسئول عملکارد 

 و رفتار خویخ است.

هاای خاا  روانای  پذیرش یاا رد ایان اصال کاه هماۀ زناان و ماردان از ویژگی

ها تأ،یرگذار است، در تبیاین  وخوی درونی آن برخوردار هستند که بر رفتارها و خلق

شناسااان دربااارۀ  ای دارد. البتااه روان کننااده بطااۀ اخاالاک و جنساایت، نقااخ تعیینرا

ها به عوامال  رفتاری زنان و مردان و همننین وابستگی این ویژگی های روانی ویژگی

هاای  لحااق ویژگیها معماولاً زناان را از دارند. آنزیستی یا اجتماعی، نظر یکسانی ن

( و در مقابل، مردان را 114،  2141یکسون، دانند )د تر از مردان می ذاتی، احساسی

مند به مسائل جنسی )شارون،  ( و علاقه۹4،  2137آمیز )هاید،  دارای رفتار خشونت
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طور فطاری در مساائل اخلاقای  نظر آنان، زنان بهکنند. از ( توصیف می00،  2147

ینی گیر و پایبندتر هستند و پسران بیشاتر از دختاران، از قاوانین اخلاقای سارپ سصت

هاای قلبای باه دیان، در  شناسان معتقدند گرایخ (. روان۹1،  2144کنند )پیره،  می

            زنااان بیشااتر از مااردان اساات و زنااان، مسااائل روحاای و دروناای را بااا روان خااود، 

دانند؛ اما مردان بیشتر به امور مادی و اقتصادی گرایخ دارند )شاکلتون  سازگارتر می

           طور طبیعااای حساااود، کنجکااااو و  منناااین، زناااان باااه(. ه271،  2142و فلنااار، 

نفس کمتری دارند )هترینگتون و پار ،  اعتمادبه باف هستند و نسبت به مردان، خیال

2141  ،711.) 

توان نکات زیر را در تبیاین ضارورت تحقیاق حاضار  با توجه به مقدمات بالا، می

زن و ماارد صاارفاً از منظاار  گیری دربااارۀ رشااد اخلاقاای برشاامرد: اول اینکااه نتیجااه

های خلقات و  هم بر مبنای ابزارهای تحقیقی و بدون توجه به زمیناه  شناسی، آن روان

نمایاد و واکااوی ابعااد  های انسانی، تصوری محدود و نااقص می تأ،یر آن بر انتصاب

تر ایاان  دیناای و اسااتدلالات قرآناای، در تبیااین دقیااق یادشااده از منظاار منااابع درون

های متفکران غربی دربارۀ انسان  ای به نظرگاه ر است. ،انیاً نگاه مقایسهموضوعات مؤ،

دینی، در تبیاین نگااه متعاالی قارآن و وحای ماؤ،ر اسات و  ویژه زن( با منابع درون )به

عدالتی جنسایتی را  های معاند به مبح  تبعیض و بی جای جریان تواند نقدهای نابه می

تحلیلی و با رویکرد  خواهد به روش توصیفی نقد کند؛ از همین رو، تحقیق حاضر می

 ای به سؤالات زیر پاسخ دهد: مقایسه

رشد اخلاقی از منظر کولبر  چیسات و مراحال آن چگوناه اسات و انگاارۀ  .2

 رشد اخلاقی کولبر  دربارۀ زنان بر چه اصولی بنا نهاده شده است؟

ری در رشد اخلاقی از منظر قرآن دربارۀ انساان چیسات و آیاا تفااوت معناادا .1

 شود؟ زمینۀ تبیین رشد اخلاقی زن و مرد در آیات قرآن مشاهده می

ای نظرگاه کولبر  باا قارآن در زمیناۀ رشاد اخلاقای  بر مبنای تحلیل مقایسه .1

 انسان، چه نقدهای ساختاری و محتوایی به نظریۀ کولبر  وارد است؟
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حاوزۀ  تواند در حال مساائل نتای  تحقیق در پاسخ به سؤالات بالا، چگونه می .7

 کننده و راهگشا باشد؟ ویژه در ب عد نظری و عملی، کمک زنان، به

 

 پیشینۀ پژوهش

در زمینۀ واکاوی و تحلیل نظریات کولبر ، تحقیقات و مطالعات فراوانای صاورت 

گرفته است. هریک از این تحقیقات از منظار خاصای باه موضاوع نگریساته و آن را 

دینی، اقتصادی، داستانی و مراحل رشاد و اند. پژوهشگران از منظرهای  بررسی کرده

یاک براسااس نقاد  اند؛ اماا هی  نقد آن، به بررسی دیدگاه اخلاقی کولبر  پرداخته

نظریۀ رشد اخلاقی با نگاه به جنسایت زن و سااختار خلقات او، باه ایان موضاع وارد 

               اند. در زیاار، تحقیقاااتی کااه ارتباااط نظااری بیشااتری بااا تحقیااق حاضاار دارنااد،  نشااده

 آمده است:

شااناختی مراحاال رشااد اخلاقاای  بررساای روان»( در مقالااۀ 21۹۹الااف( مهتاادی )

، مراحل رشد اخلاقای را تحلیال و ایان مراحال را «کولبر  در داستان فریاد گورها

م شخ مرحلۀ رشد اخلاقای کاولبر  ازطریاق تأیید کرده است. به گفتۀ محقق، تما

 ه تأیید شده است؛طریق انجام مصاحباین داستان و از

مناسابات اخالاک و اقتصااد در اسالام »( در مقالاۀ 21۹۹ب( بوسلیکی و علیزاده )

اند که مراحل رشد اخلاقای،  بیان داشته« )تطبیق انتقادی نظریۀ رشد اخلاقی کلبر (

های رشاد اقتصاادی دارناد. البتاه برخای از مراحال رشاد  ای مستقیم با شاخص رابطه

باشاند تاا ایان رابطاه ایجااد شاود.  نگ عماومی خاصای میکردن فره نیازمند ضمیمه

 همننین ارتقای اقتصادی، زمینۀ رشد اخلاقی کولبر  است؛

نقدی بر نظریاۀ رشاد قضااوت اخلاقای »( در مقالۀ 21۹3ج( عصاره و همکاران )

، دربارۀ خلَ موجود در این نظریاه «لارنس کلبر  با شیوۀ الگوسازی نظریۀ کلبر 

ه در تعریف اخلاک نزد بزرگان فلسافه و دیان باوده اسات، ساصن و فاصلۀ آن با آنن
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اند. پژوهشگران با پیشنهاد افزودن این مرحله به مراحل رشد اخلاقی کاولبر ،  گفته

 اند که این نظریه به فهم بهتری نزدیک خواهد شد؛ اذعان داشته

ی و مقایسۀ رشد اخلاقی از دیدگاه علاماه طباطباای»( در مقالۀ 21۹1د( درویشی )

، رشد اخلاقی را از دیدگاه علامه طباطبایی و کولبر  مقایسه کرده و باه «کولبر 

دهاد نظریاۀ  این نتیجه رسیده اسات کاه بررسای و تطبیاق ایان دو دیادگاه نشاان می

کولبر ، رشد اخلاقی را باه اخالاک اجتمااعی محادود کارده و باه نقاخ رضاایت 

ترین مرتباه و  باطباایی، عاالیخداوند توجهی نکرده است؛ چراکاه باه نظار علاماه ط

ای است که فرد بدون درنظرگرفتن منافع مادی و دنیاوی  مرحلۀ رشد اخلاقی، مرحله

 خاطر رضای خداوند، عملی را انجام دهد؛ و حتی اخروی، تنها به

هاا و  ، به رابطۀ جنسایت باا ارزش«اخلاک و جنسیت»( در مقالۀ 21۹1ها( خزاعی )

پاردازد. او  یابی به سعادت و جایگاه ارزشی افاراد میفضایل اخلاقی و توانمندی دست

دربااارۀ جنساایت و اخاالاک در یهودیاات و مساایحیت، جنساایت و اخاالاک از نگاااه 

شناسان و جنسیت و اخلاک از نگاه فمینیستی سصن گفته و در انتها، باه موضاوع  روان

 جنسیت و سعادت پرداخته است.

وآورانۀ تحقیق حاضر را در موارد زیر های ن توان جنبه با توجه به پیشینۀ تحقیق می

برشمرد: نگاه نقدگونه به نظریۀ کولبر  از جنبۀ طرح موضوع رشد اخلاقای نااقص 

در زنان؛ بررسی رشد اخلاقی زنان از منظر آیاات و روایات باا نگااه ساختارشناسای 

شاناختی و  جنسیتی؛ مقایسه و فراتحلیل نظریۀ رشد اخلاقی زن باا نگااه تطبیقای روان

 تارشناختی خلقت زن.ساخ

 
 . رشد اخلاقی زنان از دیدگاه کولبرگ1

رشد اخلاقی در »گوید:  داند و می کولبر ، سط  رشد شناختی را اساس اخلاک می

سه سط  )که هر سط  دارای دو مرحله است( با ترتیب خا  و بدون جهخ شاکل 

نۀ اخلاقی گا (. این سطوح سه74،  2143ها ،ابت است )کدیور،  گرفته و ترتیب آن
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ترین سط  از رشد اخلاقی، فرد  قراردادی: در پایین اند از: الف( استدلال پیخ عبارت

هاای اخلاقای را در خاود درونای نکارده اسات و اساتدلال  یاک از ارزش هنوز هی 

شاود  اخلاقی او تابع پاداش و تنبیهی است که از بیرون موجب کنترل رفتاری وی می

ب( اسااتدلال قااراردادی: در سااط  میااانی رشااد (؛ 13،  2742)ساایف و دیگااران، 

جانب دیگران و از شده است که اساساً از رهای درونیقضاوت اخلاقی، فرد تابع هنجا

(؛ ج( اساتدلال 1۹،  2742شود )سیف و دیگران،  محی  اجتماعی به او تحمیل می

طور  فوک قراردادی: این بالاترین سط  رشد اسات کاه در آن، اساتدلال اخلاقای باه

مل در فرد درونی شده است و مبتنی بار هنجارهاای دیگاران نیسات. فارد شصصااً کا

گوناگون اخلاقی را  های های متفاوت اخلاقی را تشصیص دهد و راه تواند جریان می

این اساس، رفتار اخلاقی مصصو  به خود را اتصااذ کناد )کادیور، کشف کند و بر

2143  ،7۹ .) 

و مرحلاه اسات کاه در مجماوع، شاخ هریک از این سه سط  اخلاقای دارای د

( داوری 1( داوری براساااس تاارس از مجااازات یااا امیااد پاااداش؛ 2شااود:  مرحلااه می

( تلاش برای حفا  روابا  خاود 1براساس خودخواهی و نگرش ابزاری به دیگران؛ 

( قرارداد اجتماعی و 0( توسل به قانون تکلیف و حف  وضعیت موجود؛ 7با دیگران؛ 

( تبعیت از وجدان براساس قانون عاام جهاانی و تأکیاد بار 3ابل؛ تأکید بر تکلیف متق

(. البته 204،  2130ها )اتکینسون،  مثابۀ والاترین ارزش ارزش انسان و کرامت او به

ورود به مراحل برای همۀ افراد یکسان نیست و بسایاری از افاراد هرگاز باه باالاترین 

است کاه ناوع اساتدلال  رسند. فر  اصلی کولبر  این سط  قضاوت اخلاقی نمی

فرد در مواجهه با یک مسئله اخلاقی )که ناشی از سط  رشاد تفکار اوسات(، نقاخ 

 کند. اساسی در عملکرد وی ایفا می

ترند و رشاد  های منطقی از مردان ضاعیف کند زنان در استدلال کولبر  ادعا می

ای ا،باات (. او بار243،  2130اخلاقی آنان تا مرحلۀ دوم بیشتر نیست )اتکینساون، 

هایی را ترتیاب داد.  ساله را انتصاب کرد و مصااحبه پسر ده تا شانزده 41ادعای خود، 
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ها داستانی معماگونه طرح کرد که شصصیت داستان درگیر مساائل اخلاقای  برای آن

ها چناین اسات: زنل هااینتس  کرد. یکی از داساتان ها را حل می باید آن ناچار بود و به

داروی او در اختیار داروساز شهر اسات و داروسااز باا صارف مبتلا به سرطان است. 

دویست دلار آن را ساخته است؛ اماا مقادار ماورد نیااز را باه کمتار از دوهازار دلار 

فروشد. هاینتس فق  هزار دلار دارد و بین دو راهی مانده کاه دارو را بادزدد یاا  نمی

های اخلاقی فارد  اولویت ها و دادن به این معضل اخلاقی، ارزش زنخ بمیرد. با پاسخ

               شااود. ممکاان اساات بگویااد بایااد دارو را باادزدد؛ زیاارا حفاا  جااان باار مشااصص می

    حاق   وجاه نبایاد باه هی  رعایت حق مالکیات مقادم اسات و ممکان اسات بگویاد به

ها را نقض کرد. این پرسخ، سرآغاز تأملات اخلاقی  دیگران تجاوز و مالکیت انسان

 رود. به شمار می

های اخلاقی و رشد شاناختی  دهد ارتباط نزدیکی بین استدلال کولبر  نشان می 

وجود دارد و هرچه فرد به مراحال باالاتری از اساتدلال اخلاقای دسات یاباد، رفتاار 

(. 273،  213۹تر خواهد بود )کلاین و اسامتانا،  تر و مسئولانه اخلاقی او نیز منسجم

آماوز  نم کاَرول گیلیگاان، انجاام داد، دو دانخدر مصاحبۀ دیگری که دستیار او، خا

سط  برای آزمون انتصاب شدند )پسری به نام جَیک و  سالۀ باهوش و تقریباً هم یازده

گر از آنان خواست به معضل اخلاقی که در باالا مطارح  بهحدختری به نام امَی(. مصا

 (. 233،  214۹شد، پاسخ دهند )گیدنز، 

رو را بدزدد و همسرش را از مر  نجاات دهاد؛ جَیک گفت که هاینتس باید دا

چون زندگی انسان، ارزشمندتر از پول است و اگر آن داروساز پول کمتری به دست 

صاورت آنکاه زن هااینتس در  اماه دهاد، حاالتواند به زندگی خاود اد آورد، باز می

نرسیدن دارو خواهد م رد؛ پاس حفا  جاان، بار رعایات حاق مالکیات مقادم اسات. 

زیارا داروسااز »جیاک پاساخ داد: « چرا حف  جان مقدم اسات؟»پرسید:  گر مصاحبه

تواند با فروش دارو به افراد ،روتمند هزاران دلار به دست آورد و این ضرر  بعدها می

گر  مجادداً مصااحبه«. ناپذیر اسات آنکه مر  زن هاینتس جبران را جبران کند، حال 
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اند و  مردم متفاوت»جیک گفت: « ناپذیر است؟ چرا مر  زن هاینتس جبران»پرسید: 

اگار »گر پرساید:  مصااحبه«. تواند جای آن زن را برای هاینتس پر کناد کس نمی هی 

باز هام بایاد آن دارو را »جیک گفت: « هاینتس زن خود را دوست نداشته باشد چه؟

 «. نداشتن زن و کشتن بدزدد؛ زیرا فرک است میان دوست

جیاک پاساخ داد: « ز سرقت دساتگیر شاود چاه؟اما اگر بعد ا»گر پرسید:  مصاحبه

اماا »گر پرسید:  ؛ مصاحبه«احتمال قوی، قاضی هم عمل او را موجّه خواهد دانست به»

درسات اسات »جیک پاسخ داد: « هاینتس با این کار، قانون را زیر پا نگذاشته است؟

وردی توان برای هر م که قانون را نقض کرده، اما ممکن است قانون غل  باشد و نمی

 (. 117،  21۹3)تانگ، « قانون وضع کرد

روشنی از ضارورت دزدیادن دارو بارای حفا  جاان آن زن  بدین ترتیب، پسر به

واقاع، او باه ایان معضال اخلاقای  دهاد. در ها پاسخ می کند و به همۀ پرسخ دفاع می

 مراتب اهمیت نگرد و مسائل و تکالیف اخلاقی را در سلسله مثابۀ معادلۀ ریاضی می به

رساد. او دساتگاه مفهاومی و  دهاد و باا تحلیال اصاول باه نتیجاۀ دلصاواه می قرار می

کند؛  ای دارد که از آن خشنود است و هر معضلی را در این دستگاه تحلیل می منطقی

 اما پاسخ امَی به معضل بالا متفاوت است. 

دهد کاه هااینتس نبایاد دارو را بادزدد و در عاین  امَی برخلاف جیک، پاسخ می

حال، نباید اجازه بدهد همسرش بمیرد. وی باید بکوشد راهی پیادا کناد؛ ماثلًا باا آن  

داروساز صحبت کند و موقعیت همسرش را برای او توضی  دهد یاا از جاایی پاولی 

قر  کند و یا وامی بگیرد؛ در هر صورت، وی حق سرقت ندارد. اماا چارا هااینتس 

جای اینکاه نادرساتی سارقت را  باه در این موقعیت حق سرقت ندارد؟ در اینجاا امای

نگارد و آن را براسااس تاأ،یری کاه ممکان  مطرح کند، مسئله را به گونۀ دیگری می

کند؛ اگر وی دارو را بدزدد  است بر رابطۀ هاینتس و همسرش داشته باشد، تحلیل می

ممکن است جان همسرش را نجات دهد، اماا احتماال دارد باه زنادان بیفتاد و زناخ 

و به داروی بیشتری نیاز پیدا کند و نتواند آن را به دست آورد؛ بنابراین،  بیمارتر شود
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مثابۀ  بهتر است هاینتس در پی راه دیگری باشد. در اینجا امی به معضل اخلاقی بالا به

ای از  نگارد، بلکاه آن را در مجموعاه حال مشصصای دارد، نمی مسئلۀ ریاضی که راه

کناد و اقادامات را وابساته باه  ور تحلیال میمحا دهاد و باه گوناۀ متن رواب  قرار می

ای از  شابکه جای استناد به اصاول، مساائل را درون  داند. وی به وضعیت و شرای  می

 (.221،  2137دهد )هاید،  رواب  قرار می

کولبر  در مطالعۀ تکامال اخلاقای، اساتدلال اخلاقای را مادنظر دارد و در پای 

خاود چاه تاوجیهی دارناد و باه ساؤال  کشف این است که افراد برای عمل اخلاقای

های  دهناد. در واقاع، او بار سااختارهای زیربناایی و قضااوت )چرا( چاه پاساصی می

گیرناد؛  اخلاقی افراد، تمرکز دارد، نه بار محتاوا و تصامیمات خاصای کاه افاراد می

پاساخ « خیار»یاا « آری»شونده به ساؤال او باا  دنبال آن نبود که مصاحبه او به ،بنابراین

، بلکه درصدد بود به استدلال پنهان در پس پاسخ، پای ببارد )سایف و دیگاران، دهد

2742  ،74.) 

رسند و غالبااً در هماان مراحال  تدری  از مرحلۀ پایین به مراحل بالاتر می افراد به 

درصد 24تا  0رسند و فق   درصد به مرحلۀ پنجم می10یا  14مانند.  سوم و چهارم می

طور کلی  کنند. به همین دلیل، کولبر ، مرحلۀ ششم را به ا میبه مرحلۀ نهایی راه پید

دهد رشد اخلاقی مردم در غارب،  از نظریه خود حذف کرده است. این امر نشان می

نظر قضاوت اخلاقای، حاداکثر باه تشاصیص حقاوک اساسای و قارارداد اجتمااعی از

 رسد و اصول اخلاقی جهانی برای آنان معنا ندارد. می

 
 اخلاقی زنان. تحلیل رشد 2

شده دربارۀ تفاوت رشد اخلاقی زنان و مردان،  های مطرح طور کلی، براساس نظریه به

طرفی و حقوک استوار  گیری اخلاقی پسران، بر اصول عدالت، برابری، بی پایۀ تصمیم

محور است و احترام به حقوک، محافظت از حق زندگی و  است. دیدگاه آنان عدالت

شاااود؛ اماااا دختاااران در  قااای محساااوب میرضاااایت شصصااای، ضااارورت اخلا



 

 

106 

دی
ربر

کا
ق 

خلا
ت ا

لعا
طا

م
 /

جم
پن

 /
ن 

ستا
زم

14
02

 

رساندن صدمه به دیگران  حداقل های خود مراقب نیاز به حف  رابطه و به گیری تصمیم

توان با توجاه باه  دانند. این تناقضات را می را بر ملاحظات قضایی و حقوقی مقدم می

 طور سانتی، تصاویر زن هاا تبیاین کارد. باه نقخ سنتی زنان و انتظاارات جامعاه از آن

شاود. ایان  ایدئال، باا توجاه باه حساسایت و نگرانای او درباارۀ دیگاران ارزیاابی می

دهندۀ برتری اخلاقی یا حقارت نیست، بلکه دو حالت متفاوت تجرباه  ها نشان تفاوت

گذارد. باید توجه داشت که هار دو دیادگاه معتبار هساتند و مکمال  را به نمایخ می

نظر  تر شاوند، صارف رسد هرچه افراد مسن (. به نظر میGilligan, 1998یکدیگرند )

پذیری در قباال  های اخلاقای خاود هام مراقبات و مسائولیت از جنسیت، در قضااوت

 Donenbergگیرند ) دیگران و هم عدالت و استدلال منطقی و قضایی را در نظر می

& Hoffman, 1990.) 

و فهام تر موضاوع رشاد اخلاقای زناان  بر مقدماۀ باالا، بارای تحلیال دقیاق علاوه

های آن با رشد اخلاقی مردان، لازم است مستندات مساتقیم و ضامنی قرآنای  تفاوت

هاا اشااره  بررسی شوند. برای تبیین موضوع، توجاه باه مقادماتی کاه در اداماه باه آن

 شود، مورد توجه است: می

زنان و مردان اسات. از اینکاه انساان، « شناسی رشد اخلاقی توصیف»نکتۀ اول در 

وساوی الهای( اسات و قارآن باه  شدن )یعنای رشاد اخلاقای در سمت نیمأمور به ربا

لاق الهای دعاوت کارده، فهمیاده می شکل شاود امکاان  های مصتلف، انساان را باه خ 

رسیدن به اخلاک الهی وجود دارد و تفاوتی بین زن و مارد نیسات. خادای متعاال باه 

ساتورهای وحیاانی، تواند خلیفۀ او در زمین شود، دستور داده در سایۀ د انسان که می

َْ تدََرُسُاونَ ربانی شود:  َْ تعَُلِّمُونَ الکَِتاَبَ وَ بمَِا کنُاَتُ ِّینَ بمَِا کنُتَُ َّانیِ ؛ وَ لکِنَ کوُنوُا رَب

خاطر اینکاه آموزگااران کتااب خادا  لکن مردمانی خداپرست و عالم دین باشید؛ باه

« رباانیین(. »4۹عمران،  )آل «خوانید خوبی فراگرفته و می رو که آن را به هستید و ازآن

جمع ربانی است و منسوب به رب؛ یعنی کسی که بالاترین ارتباط با رب و بیشاترین 

اشتغال به عبودیت را دارد، به معارف کتااب آسامانی ایماان دارد و باه عمال صاال  
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شادن،  غیر رب بریده و به رب پیوسته اسات. ربانیمتصف شده است و از این راه، از

خدا شدن، بادون معرفات خادا و بادون تصلاق باه اخالاک الهای و عمال  مانند خلیفۀ

وَ لیَعََفُوا وَ لیَصََفَحُوا أَ تَ تحُِب ونَ أَنَ یغََفِارَ براساس خواست او، ممکن نیست. در آیاۀ 

 ٌْ ُ غَفُورٌ رَحِی َْ وَ الّلَّٰ ُ لکَُ (، مؤمنان به عفاو و صاف  از خطاهاای دیگاران 11)نور، الّلَّٰ

آیا دوسات نداریاد خادا شاما را ببصشاد؟ و »دنبالخ آمده است:  د و بهان دعوت شده

این آیه، بدون تبعیض بین زن و مارد، راهنماای تصلاق «. خدا آمرزنده و مهربان است

وَ إِنَ تعََفُوا وَ تصََفَحُوا وَ تغََفِرُوا به اخلاک خدایی است؛ چناننه در آیۀ دیگر فرماود: 

َ غَفُورٌ رَحِای ؛ و اگار درگذریاد و چشام بپوشاید و ببصشاایید، هماناا خادا ْفَإِنَّ الّلَّٰ

ها را باه اتصااف باه  (. این آیاه نیاز عماوم انساان27)تغابن، « آمرزنده و مهربان است

 کند. صفات خدا و تصلق به اخلاک الهی دعوت می

است که در قرآن بین زن و مرد « شناسی رشد اخلاقی ریشه»نکتۀ دوم در توجه به 

د. اخلاک قرآنی در فطرت الهی و ایماان قلبای ریشاه دارد کاه آییناۀ باش مشتر  می

سوی دیگر، ساازندۀ انساان در العالمین است و از یات اخلاقی ربدهندۀ تجل انعکاس

دهندۀ حیااات اباادی اوساات. رشااد اخلاقاای بااه معناای ربااانی و  زناادگی دنیااا و شااکل

وناۀ آن در شدن از طریق کساب اوصااف و افعاال رباوبی و الهای اسات کاه نم الهی

هایی است کاه در بساتر  اوصاف و افعال خدا وجود دارد. فطرت الهی و ایمان، زمینه

یاباد  شاود و صافات انساانی در او تجلای می آن، آدمی دارای ساجایای اخلاقای می

 (. 3،  21۹۹)فیروزمهر، 

ایاان دو ریشااه باارای زنااان و مااردان یکسااان اساات و تفاااوتی در ایاان زمینااه در 

َْ ساورۀ روم آماده اسات:  14ها وجود ندارد. در آیۀ  ت آنساختارشناسی خلق فَاأَقِ

ِ الَّتِ  فَََّرَ النَّاسَ عَلَیهََا ا فََِّرَةَ اللَّّ ینِ حَنیِفط برای فطرت الهی « ناس». تعبیر وَجَهَكَ للِدِّ

های اصلی رشد اخلاقی )همان فطرت  دهندۀ اشترا  زن و مرد در یکی از ریشه نشان

است. ریشۀ دوم رشد اخلاقی، ایمان است. اخلاک، نیازمند مبنای طلب و خداجو(  حق

معرفتی است تا خود را به بهترین وجه برای انسان توجیه کند، وگرنه غلبه بر لذایاذ و 
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منااافع مااادی، امااری ناااممکن اساات و آن مبنااای معرفتاای کااه پیاادایخ و دوام 

(. در آیاات 023،  2130کند، ایمان است )مطهاری،  الاخلاک را تضمین می مکارم

 یا أَی هَاا الَّاذِینَ آمَناُواقرآن هرجا سصن از خطاب ایمانی است، تعابیر مشتر  یا 

آورده شده یا اگر اشارۀ تفکیکی به جنسیت شده است، مرد و زن در کنار هام قارار 

یِّبیِاند:  داده شده است و حتی مردان و زنان پا  برای هم دانسته شده یِّباَتُ للََِّّ نَ الََّّ

یِّباَتِ  یِّبوُنَ للََِّّ تعبیری برای بیان رشد اخلاقای و پااکی « طیب»(. تعبیر 13)نور،  وَالََّّ

: 20 ک، ج2724در زنااان و مااردان اساات کااه ریشااۀ آن در ایمااان اساات )طباطبااایی، 

اند، بلکاه شاأنیت  تاراز قارار داده شاده تنها زناان و ماردان هم (. در این آیه ناه۹0 

 ند.همراهی با هم را دار

در مردان و زنان اسات. قارآن کاریم دو « ابزارشناسی رشد اخلاقی»نکتۀ سوم در 

کننده و محاف  رشد اخلاقی را مطرح کارده کاه هار دو باین زن و  عامل مهم کمک

(. بررسی خطابی قرآن در 27،  21۹۹مرد مشتر  است: توجه و تفکر )فیروزمهر، 

دهد هر دو گروه زنان  فکر نشان میلزوم توجه و تذکر و همننین، دعوت به تأمل و ت

کننده برای رشاد و محافظات اخلاقای  و مردان در این زمینه نیازمند ابزارهای کمک

گونه نیست که زنان برای رشد اخلاقی بیخ از ماردان نیازمناد  هستند؛ به عبارتی، این

ضاعف را برطارف  ضعف داشته باشند و اگار ایان  تفکر یا تذکر باشند و از این نظر، 

ها دچار مشکل شود. حتی در نقطۀ مقابل این موضوع، تعبیار  نکنند، رشد اخلاقی آن

تارازی زن و مارد باا  نداشتن در قرآن، تعبیاری عاام اسات و هم تفکر و توجه و تعقل

 تعابیر مشابه، مؤید این موضوع است.

تر، ابزارهای تعالی و رشد اخلاقی برای زن و مرد یکسان اسات؛  به عبارت واض 

  آنکه کمالات انسانی و اخلاقی در ساایۀ عباادت و اطاعات خداوناد محقاق توضی

شود و اطاعت و عبادت، بین زن و مرد مشتر  اسات؛ پاس قهاراً راه تکامال نیاز  می

های تکامل انسانی اسات؛  مشتر  است. برای نمونه، دعا و نیایخ یکی از بهترین راه

محض و هستی و قدرت صرف  زیرا کمال انسان در این است که به خداوند که علم
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است نزدیک بشود و به اخلاک آن کامل محض، متصلق بشود و راه تصلق باه اخالاک 

در نیایخ، هی  فرقی بین  الهی و تقرب به آن کمال را عبادت و نیایخ به عهده دارد.

هاا و مردهاا یکساان تجاویز و  ترین مناجات و دعا را برای زن زن و مرد نیست و مهم

هاا  اند شما مردها دعای کمیل یا مناجات شاعبانیه بصوانیاد و زن ند. نگفتها تعلیم کرده

شاود و  ها را ندارند؛ بنابراین، در آننه کمال حقیقی نامیاده می گونه نیایخ توفیق این

هاا، ساهم زن و مارد یکساان  هاا و اطاعت همننین در مناجات و دعاها، ،ناها، عبادت

تر از مارد باشاد،  یه یاا جوشان کبیار، موفاقاگر زنی در خواندن مناجات شعبان است.

هاا در مسائلۀ مناجاات و  توفیقخ در تکامل نیز بیخ از مارد خواهاد باود. نصایب زن

پناادگرفتن، اگاار باایخ از مردهااا نباشااد، کمتاار نیساات؛ زیاارا یااک موجااود عاااطفی، 

تر اسات و در راه ذات اقادس الاه، رقات دل و عاطفاه و احسااس، نقاخ  القلب رقیق

تر باشاد )جاوادی  تواناد در ایان راه، از مردهاا موفاق او می ،. بناابراینمؤ،رتری دارد

 .(147،  21۹1آملی، 

بین زنان و مردان است. رشاد « دادشناسی رشد اخلاقی برون»نکتۀ آخر در نگاه به 

شاود. در قادم  اخلاقی در معیار پذیرش حق و مطلوبیت در دستگاه الهی سانجیده می

تاوان از  گاردد، اماا زماانی می جامعاه و اطرافیاان میاول بهرۀ اخلاقی نصایب فارد و 

ساورۀ  21اخلاک حقیقی سصن گفت که باا معیارهاای الهای سانجیده شاود. در آیاۀ 

یا أَی هَا الناّسُ إِناّ خَلَقناکُْ مِان ذَکاَرٍ وَأُنثای وَجَعَلنااکُْ شُاعوبطا حجرات آمده است: 

 ِ صراحت از  . خداوند در این آیه، ابتدا به أَتقاکُْوَقَبائلَِ لتَِعارَفوا إِنَّ أَکرَمَکُْ عِندَ الّلَّٰ

جنسیت زن و مرد سصن گفته است و سپس معیار برتری را تقاوا دانساته اسات. تقاوا 

داد نهایی و متعالی رشدیافتگی اخلاقای اسات؛ چراکاه در تقاوا، معیاار  عنوان برون به

هاا  شادن ارزش یهای دیگران و ناه درون رعایت اخلاک، خداترسی است، نه قضاوت

صورت شصصی؛ به عبارتی، معیاری برتر از آننه کولبر  در مراحل اخلاقی خود  به

اللهی  بدان اشاره داشته است. نقطۀ نهایی رعایت فضایل اخلاقای، هماان مقاام خلیفاة

و مسئلۀ  الّه است دارد، خلیفة که در مسیر فضیلت و حق، قدم برمی است. انسان مادامی
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صخ عاالی و متوسا  و دانای، منازه از ذکاورت و انو،ات اسات خلافت در هر سه ب

 (.2۹0،  21۹1)جوادی آملی، 

نتیجۀ طرح موضوع رشد اخلاقی از منظر قرآن، در چهار زمینۀ یادشده این اسات 

که زنان و مردان در زمیناۀ رشاد اخلاقای دارای شارای  و امکاناات باالقوۀ یکساانی 

طور یکسان فراهم  قی برای هر دو جنس، بههستند. به عبارتی، بستر و زمینۀ رشد اخلا

ای بهاره ببرناد،  است. اینکه زنان و مردان از این بستر و زمیناه باه چاه میازان و نحاوه

 شان دارد. ها و نیز شرای  محیطی و تربیتی بستگی به اراده و انتصاب خود آن

 
 . فراتحلیل نقدشناسی نظریۀ رشد شناختی کولبرگ دربارۀ زنان3

شناختی کولبر  در بصخ طارح موضاوع رشدشاناختی زناان از  ریۀ رواننگاه به نظ

منظر قرآن، از دو وجه قابلیت بررسی و تحلیل دارد؛ نقد سااختاری و نقاد محتاوایی. 

 ایراداتی که در هر بصخ باید بدان توجه کرد به شرح زیر است:

 

 الف( نقد ساختاری

شود. منظور از  می« تعمیم»و نقد « محدودیت»نقد ساختاری خود شامل دو بصخ نقد 

نقد محدودیت این است که مبنای نظریۀ کولبر  بر پایۀ انجاام مصااحبه و براسااس 

صورت محدود( بناا شاده اسات. کاولبر ،  طرح داستان بین دو جنس زن و مرد )به

شناسی ارائه کرده اسات. او  های علم روان نظریۀ رشد اخلاقی خود را براساس روش

ساخته و کنترل متغیرهاا باه  های پیخ رای مصاحبه و گرفتن آزمونبا انتصاب افرادی ب

تحلیل رشد اخلاقی پرداخته است. در نقطۀ مقابل، رویکرد مباح  اسلامی بر تحلیال 

ها با مصاحبه باه دسات نیاماده، بلکاه از ماتن  های دینی مبتنی است؛ یعنی داده آموزه

منبعای چاون قارآن صاورت هاا بار مبناای  آیات برداشت شده است. اگر تحلیل داده

شده بر مبنای شناخت کامال انساان از نگااه و کالام خاالق انساان  گیرد، نظریۀ مطرح

تواناد  خواهد بود. به عبارت دیگر، فق  تحلیل رشدشناختی مصلوک از نگاه خالق می
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پرداز فاراهم  جانباه و بادون محادودیت را بارای محقاق و نظریاه نگاهی جامع و همه

 آورد.

صخ ساختاری، نقد تعمیم است. منظور از نقد تعمیم ایان اسات کاه نقد دوم در ب

های یک نظریه براساس تعمیم نااقص صاورت گیارد. در نظریاۀ رشاد شاناختی  داده

های مرباوط باه تحلیال رشاد شاناختی زناان تنهاا براسااس مطالعاات  کولبر ، داده

و تربیات و های رشاد  ها بدون توجه باه زمیناه شناختی صورت گرفته و این داده روان

کردن ساختار خلقت زن و مرد، به کلیۀ گروه زنان تعمیم  فرهنگ افراد و بدون لحاق

طور جدی، ابعاد این نظریه را زیر ساؤال  تواند به داده شده است. این تعمیم ناقص می

ببرد. در نقطۀ مقابل، در تحلیل رشد اخلاقی زنان از منظر قرآن، در چهار جنباۀ رشاد 

دهندۀ آن  شود. این موضاوع نشاان گونه تفاوتی دیده نمی مرد هی  اخلاقی، بین زن و

ها و ابزارهای رشد اخلاقی و همننین در نتیجه و ماحصل آن،  است که در بستر ریشه

هاای خاا   سبب ویژگی گونه تفاوتی بین زن و مرد وجود ندارد و حتی زنان به هی 

ند. لذا تفاوت رشد اخلاقای در خلقتی که دارند در زمینۀ ابزار، مجهزتر از مردان هست

شان مربوط نیست تا بتوان آن را  های وجودی زنان و مردان به مبح  خلقت و قابلیت

طور کاه در مقدماه هام اشااره شاد، باه مبحا   به جنسیت زن تعمیم داد، بلکه همان

گردد؛ کما اینکه طرح موضاوع  ها بازمی تفاوت در تربیت و فرهنگ و نحوۀ رشد آن

بودن زنان از مراحل رشد نصواهاد باود،  د اخلاقی لزوماً به معنای عقبتفاوت در رش

 هاست. بلکه به معنای تفاوت نوع مواجهۀ آن

 

 ب( نقد محتوایی

بصخ دوم تحلیل نظریۀ کولبر ، بر مبنای نقدهای محتوایی است. این نقدها شاامل 

بر  در است. منظور از نقد تکامل این اسات کاه کاول« جنسیت»و نقد « تکامل»نقد 

تنها به ارائۀ نظریۀ کاملی دست نیافته، بلکاه در  طرح موضوع مراحل رشد اخلاقی، نه

تر باازتعریف کارده  تحلیل اشتباه خود در سیر این تکامل، زناان را در مراحال پاایین
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ترین مرتبۀ رشد اخلاقی کولبر  آن اسات کاه انساان، بادون توجاه باه  است. عالی

ای رسیده که وظایف و تکاالیف  یعنی فرد به مرتبه کند؛ پیامدهای رفتارش، عمل می

دهد. البته این مرحله از نظار  شمول انجام می اخلاقی خود را برای تحقق اصول جهان

رساد و باه  کولبر  فق  در مقام نظریه است و در عالم واقع، انسانی به این مقام نمی

 همین دلیل، در بازنگری نظریۀ خود، مرحلۀ ششم را حذف کرد. 

نظر اسلام، آخرین مرحلۀ رشد اخلاقی کولبر ، اولین مرحلۀ رشاد ر مقابل، ازد

ای  اخلاقی است؛ چون چنین فاردی در زنادگی فاردی و اجتمااعی خاود باه مرحلاه

ساورۀ  7-1آنکاه طباق آیاات  دهاد، حاال  رسیده که حقوک انسان را مدنظر قرار می

تنها  داوناد متعاال اسات و ناهترین مرتبۀ رشد اخلاقی، ایمان واقعای باه خ انفال، عالی

اند؛  ن به این مقام رسیدهارسیدن به این مرتبه ممکن است، بلکه بسیاری از زنان و مرد

مؤمناان کساانی هساتند کاه وقتای از خداوناد یااد »کناد:  چناننه خداوند تأکیاد می

هاا  شود و زمانی که آیات قرآن خداوناد بارای آن های آنان ترسان می شود، قلب می

شود و توکلشان بر خداوند است. مؤمنان کسانی  ها زیاد می شود، ایمان آن میخوانده 

کنناد.  ها داده است، انفااک می دارند و ازآننه خداوند به آن هستند که نماز را برپا می

شاده در نظریاۀ  (. همنناین، شاناخت مطرح7-1)انفاال، « مؤمنان حقیقی اینان هساتند

ی ندارد؛ چون برخی از افراد ممکن است رفتاار کولبر  الزاماً عمل اخلاقی را در پ

    شان باشاد؛ اماا رشاد اخلاقای در اسالام باه عمال  شان کمتر از مرتبۀ شناختی اخلاقی

 شود. منجر می

ی امنظااور از نقااد جنساایت در نظریااۀ کااولبر  ایاان اساات کااه ایاان نظریااه دار

ارتی، برداشات داناد؛ باه عبا تر از مردان می گیری جنسیتی است و زنان را پایین جهت

کولبر  بر صفات مردانه مانند فردیت و عقلانیت استوار اسات و اخالاک مراقبات و 

آنکاه رشاد اخلاقای در اسالام  های زنانه را مدنظر قرار نداده است؛ حال  مشغولی دل

شود و اسلام به آن، نگاه غیرجنسیتی دارد. به عباارتی، کاولبر   شامل زن و مرد می

قی خود دچار خل  مبح  شده است. این الشاکال ناشای در طرح موضوع رشد اخلا
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از سه اشکال قبلای واردشاده باه ایان نظریاه اسات؛ یعنای محادودیت ابازار، تعمایم 

گیری اشاتباه در زمیناۀ رشاد  بودن مراحل تکااملی نظریاه باه نتیجاه نادرست و ناقص

و ها  اخلاقی زنان منجر شده است. شاید اگر کولبر  در طرح موضوع خود با روش

هاا و ماذاهب  کارد و جامعاۀ آمااری خاود را از فرهنگ ابزارهای مصتلف تحقیق می

ماناد  شد؛ اما این نکته همنناان بااقی می کرد، کمتر دچار اشتباه می متنوع انتصاب می

هاا  های شناختی دربارۀ انسان تنها به منابع مادی متصل باشد، بهارۀ آن که اگر نظرگاه

چه هرکادام از ایان نظریاات باه بصشای از حقیقات از حقیقت ناچیز خواهد بود؛ گر

 کنند. اشاره می

شاناختی رشاد اخلاقای  در نهایت، با وجود نقاط افتراک این نظریه با مباح  قرآن

در اسلام، باید به وجه مشتر  این نظریه با مباح  رشد اخلاقی در منابع دینی اشاره 

ین صورت که برخی فق  کرد. رشد اخلاقی در اسلام دارای سیر صعودی است؛ به ا

دانند و برخی، ناه  خاطر عوائد دنیوی، خود را ملزم به رعایت دستورات اخلاقی می به

فق  برای دنیا، بلکه نگاهی به آخرت هم دارند و آخارین مرحلاه، جاایی اسات کاه  

رعایت دستورات اخلاقی باا نگااه توحیادی میسار اسات و هماین سایر صاعودی در 

شود؛ یعنی توجه به منافع خود، توجه به رعایت قوانین  یدیدگاه کولبر  هم دیده م

 شمول. اجتماعی و توجه به قوانین جهان
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 ای نظریۀ رشد اخلاقی کولبرگ و رشد اخلاقی در قرآن نمودار مقایسه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ای کاه باین  بندی موضوعات حاضر دربارۀ رشد اخلاقای زناان و مقایساه در جمع

ظر اسلام صورت گرفت، مساائلی در حیطاۀ نگااه باه زن در ب عاد نظریۀ کولبر  و ن

باشد؛ باه عباارتی، اگار  حل می نظری و عملکردهای او در حیطۀ عملی، قابل طرح و 

ای از اخلاک بدانیم که تأملات آن سبب حل مسائل مربوط  اخلاک کاربردی را حیطه

زیار قابال اساتناد  توان نتاای  تحقیاق حاضار را در حال مساائل شود، می به جامعه می

 دانست:

گاذاری  شود کاه هدف همیشه در حیطۀ اخلاک مربوط به زنان، شبهاتی مطرح می

دینای، سابب ایجااد نگرشای  دینی و جاهلان درون طرح آنان از جانب مغرضان برون

ضعیف به حیطۀ اخلاقیات زنان در بستر خاانواده و جامعاه شاده اسات. نگرشای کاه 

داند و در ادامۀ  نی، منشأ گناه آدم را نیز فریب حوا میبرخلاف تأملات و واهگان قرآ

 نقد جنسیت

 نگااه جنسیتی به رشد اخلاقی زنان نگاه فراجنسیتی به رشد اخلاقی زنان

 نقد تکامل

 مراحل رشد اخلاقی ناقص مراحل رشد اخلاقی کامل و متعالی

  نقد تعمیم

عدم تعمیم به جنسیت زن و بیان هم ترازی در خلقت و ابزار 
 رشد اخلاقی

 تعمیم ناقص بعد روان شناختی نظریه به ابعاد جنسیتی زنان 

 نقد محدودیت

 محدودیت ابزار و افراد در نظریۀ کولبر  محدودیت نداشتن به سبب طرح موضوع از جانب خالق انسان
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کناد. ایان دیادگاه،  همین رویکرد، زنان را ابزار شیطان برای فریب مردان معرفی می

تواند رشد اخلاقی زنان و جامعاه  فار  از اینکه در چه تفکر و جریانی ریشه دارد، می

ب باه یاک پدیاده سابب الشعاع خود قرار دهد؛ چراکاه نگااه معیاو شدت تحت را به

ها و رفتارهای معیوب خواهد شد. به همین منظور، ارائۀ نظریاتی  گیری گرایخ شکل

تواند ابتادا  سازی آن هستند، می های مشابه درصدد نهادینه که تحقیق حاضر و تحقیق

های اشتباه جامعه را در حیطۀ اخلاک مربوط به زنان مشصص و ساپس، نگااه و  جریان

 یگزین کند.تفکر درست را جا

در گام بعدی، زمانی که رشد اخلاقی را منفک از فرد بدانیم و برچسب جنسایت 

و الگوی عام بدان نازنیم، بساترهای حضاور یکساان در جامعاه بارای باروز و ظهاور 

شود؛ توضی  آنکه بسیاری از دستورات اخلاقی اسلام  استعدادهای مصتلف فراهم می

رح شده است که کشتی اجتماع، محل ظهاور گذاری ط در بستر اجتماع، با این هدف

خاانوادگی اجاازۀ باروز  و بروز جنسیت افراد نیست و جنسیت تنها در تعاملات درون

گیری اسلام در حیطۀ اخلاک براسااس چناین رویکاردی اسات،  دارد. حال که جهت

شود بصخ عظیمی از جامعه که زناان هساتند،  وجود تفکرات غل  مصالف سبب می

الندگی کامل اجتماعی و حضور فراجنسیتی در جامعاه نداشاته باشاند. اجازۀ رشد و ب

زمانی که نگاه مردان جامعاه باه زناان، نگااهی ساازنده باشاد و نگااه خاود زناان در 

توان انتظار داشت که بستر جامعه  تراز باشد، می ، نگاهی متعالی و هم شناسی شصصیت

دیگر ابعاد فراهم گاردد. البتاه  تبع آن، حضور سالم در برای حضور اخلاقی زنان و به

شاود؛  این امر بدان معنا نیست که ضعف اخلاقی افراد جامعه با نگاه درسات رفاع می

آمیز اخلاقی به زن و مرد، اگر رفع نشود، بار منفی بارای حضاور  اما یقیناً نگاه تبعیض

 سالم زنان در اجتماع در پی خواهد داشت.
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 گیری نتیجه

 ه سؤالات تحقیق به این شرح است: نتای  مقاله در پاسخ ب

پاسخ به سؤال اول تحقیق باید گفت کولبر  از تحقیقات خود نتیجاه گرفات در

ترتیب در سه سط  که هر سط  نیز دارای دو  تدری  و به که رشد قضاوت اخلاقی به

اناد از: اساتدلال  گانۀ اخلاقای عبارت گیرد. این ساطوح ساه مرحله است، صورت می

قراردادی و فوک قراردادی. هریاک از ساه ساط  اخلاقای دارای دو  قراردادی، پیخ

شود: داوری براساس ترس از مجازات یا  مرحله است که در مجموع، شخ مرحله می

به امید پاداش، داوری براساس خودخواهی و نگرش ابزاری به دیگران، تلاش بارای 

موجود، قرارداد حف  رواب  خود با دیگران، توسل به قانون تکلیف و حف  وضعیت 

اجتماعی و تأکید بر تکلیف متقابل، تبعیت از وجدان براسااس قاانون عاام جهاانی و 

ها. طبق این نظریه، زناان از  مثابۀ والاترین ارزش تأکید بر ارزش انسان و کرامت او به

 روند. نظر تشصیص و رفتار از مرحلۀ دوم فراتر نمی

شاد کاه رشاد اخلاقای در قارآن  گیری پاسخ به سؤال دوم تحقیق چنین نتیجاهدر

یاات اخلاقای دهنادۀ تجل کریم در فطرت الهی ریشه دارد؛ فطرتی کاه آییناۀ انعکاس

دهندۀ حیات  سوی دیگر، سازندۀ انسان در زندگی دنیا و شکلالعالمین است و از رب

طریق کسب اوصاف و افعاال شدن از و الهی ابدی اوست. رشد اخلاقی به معنی ربانی

است که نمونۀ آن در اوصاف و افعال خادا وجاود دارد. همنناین، در ربوبی و الهی 

شناسی،  شناسی، ریشه یک از ابعاد رشد اخلاقی در قرآن کریم، یعنی در توصیف هی 

دادشناسی رشد اخلاقی، هی  تفاوتی بین زن و مرد وجاود نادارد.  ابزارشناسی و برون

                   کسااان در زمینااۀ رشااد طور بااالقوه از شاارای  ی بااه عبااارتی، زنااان و مااردان بااه

های رشدی در این زمینه تنها مربوط به ابعاد اکتسابی و  اخلاقی برخوردارند و تفاوت

 تربیتی است.

در پاسااخ بااه سااؤال سااوم تحقیااق، چهااار نقااد اساساای در دو بصااخ ساااختاری و 

ر نااقص به معنای داشتن ابزا« محدودیت»محتوایی به نظریۀ کولبر  وارد است: نقد 
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بودن تعمایم کلای درباارۀ  باه معناای نااقص« تعمایم»پردازی و نقاد  در جریان نظریاه

شناختی، در بصخ نقد سااختاری، و  بودن رشد اخلاقی زنان بر مبنای جنبۀ روان عقب

شدن برای رشد اخلاقی زناان و نقاص مراحال  به معنای محدودیت قائل« تکامل»نقد 

گیری اشتباه دربارۀ رشد اخلاقی زنان  معنای نتیجهبه « جنسیت»رشد اخلاقی و نیز نقد 

 پردازی. و داشتن نگاه جنسیتی در نظریه

در پاسخ به سؤال چهارم، با توجه باه نتاای  تحقیاق، دو مسائلۀ اساسای در حیطاۀ 

نظری و عملی مربوط به اخلاک زنان قابل حل و استناد است. در حیطاۀ نظاری، ارائاۀ 

جای نگاه معیوب فریبنده و اغواگربودن زن مطرح  هنگاه درست به رشد اخلاقی زن ب

ضاور فراجنسایتی زناان در شود و در حوزۀ عملی، زمینه و بساتر ساازنده بارای ح می

 گردد. سازی نگاه سالم اخلاقی به زنان فراهم می طریق نهادینهجامعه، از

در نهایت، پیشنهاد محققان بعد از بررسی تطبیقی دیدگاه رشد اخلاقی کاولبر  

گرا، حتمااً باه  مبانی قرآنی این است کاه در بررسای و الگوساازی نظریاات ماادی با

دینای،  های درون طریق بررسیمعیوب این نظریات توجه شود و از های مغفول و جنبه

     شناساای را در قالااب تناقضااات ساااختاری و محتااوایی ایاان دساات نظریااات کااه انسان

دد. این تحقیق تنها تلاشی بود که با دهند، استصراج گر الگوی آزمایشگاهی ارائه می

نگاه به بصشی از نظریۀ رشاد اخلاقای کاولبر ، صاحت و اعتباار ایان نظریاه را باه 

 سنجخ گذاشت.
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 شهر مهدوی های اخلاق کاربردی در تربیت دانشجوی منتظر مبتنی بر آرمان مؤلفه

 سیدمهدی سلطانی رنانی

 

 چکیده

های  از جمله راهکارهای توانمندسازی نظام دانشگاهی در جامعۀ اسلامی، تبیین مؤلفه

شهر الهی آن  آرمان مطابق با اخلاک کاربردی برای تربیت دانشجوی بایستۀ مهدوی و

توانند جامعۀ دانشگاهی را  است. عوامل مصتلفی در تداوم این مسئله نقخ دارند و می

شاهر مهادوی، برخاورداری از  برای تبلور حقیقی این هادف آمااده کنناد. در آرمان

اخلاک کاربردی مطلوب از معدود مفاهیمی است که مورد توجه قارار گرفتاه اسات. 

شاهر و موجاب اساقرار نظام و  آرمان کنندۀ مصال  اعضاای آن چنین اخلاقی، تأمین

امنیات اجتمااعی و توساعۀ عاادالت فاردی و اجتمااعی اسات. باااور باه حقیقات ایاان 

مثابۀ اجتماع انسانی برای دستیابی به یاک هادف منساجم باه دور  موضوع، مردم را به

خود جمع کرده، به ایشان هویت واحد داده و در پی آن، قدرت اجتمااعی را افازون 

ات اجتماعی را در جامعۀ دانشاگاهی تحکایم بصشایده اسات. در ایان کرده و ارتباط

دادن  تحلیلی و مبتنی بار رویکارد کااربردی و باا هادف نشاان مقاله با روش توصیفی

امکان تحقق جامعۀ اخلاقی مطلوب و تربیات دانشاجوی بایساتۀ مهادوی در سااحت 

                                                 
 ار گروه آموزش الهیات، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایراناستادی. 

 sm.soltani@cfu.ac.ir 

 21/21/2741 تاریخ تأیید:                                                                                             12/22/2741تاریخ دریافت: 

mailto:sm.soltani@cfu.ac.ir
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یم این رویکارد نظام اجتماعی جامعه منتظر، به تبیین ظرفیت اندیشۀ مهدویت درتحک

سااختن میازان کااربرد  ایم. نمایان شاهر الهای آن پرداختاه هاای آرمان براساس آموزه

اندیشۀ مهدویت درتبلور حقیقی نظام، امنیات و اساتحکام روابا  اجتمااعی در نهااد 

های  ترین مؤلفاه های مهم این مقاله اسات. از برجساته درونی دانشجوی منتظر از یافته

توان به این موارد اشاره کرد: شافقت و مهاروزی،  عرصه می اخلاک کاربردی در این

دهی امور در جامعۀ  ازمنکر، سامان معروف و نهی همدلی و تعاون، نیکی به خلق، امربه

ترین راهکارهاای نیال باه آن  اسلامی و دانشگاه منتظر. همنناین، شاماری از بنیاادی

ویژه  ویت باورهای دینی بههای اخلاقی مشتر ، تق اند از: تبلور و رواج ارزش عبارت

آموزۀ امامت، تحقق پیوند عاطفی مطلوب در جوانان دانشاگاهی و گساترش اعتمااد 

 ها و تعهد عملی به قواعد اخلاقی.عمومی ناشی از تروی  ارزش

 

 ها کلیدواژه

شهر مهدوی، دانشاگاه منتظار، دانشاجوی منتظار،  اخلاک کاربردی، مهدویت، آرمان 

 رواب  اجتماعی.

 

 ه مقدم

ها، راهبردهایی اصیل در مسایر صاعود اهتمام به فضایل و تروی  صحی  و مستمر آن

شاود و آرماان اخلاقمنادکردن اعضاای جامعاه، از مادی و معنوی بشر محسوب مای

. بازخوانی دقیق این مسئله های دیرین متفکران حوزۀ اجتماعی دین بوده است دغدغه

های کااربردی و مبتنای بار  می باا مؤلفاهو حرکت پایدار در مسیر تحقق اخلاک اسالا

شهر مهدوی و نیز حاکمیات مطلاوب آن در محای  علمای و  فضیلت و بر پایۀ آرمان

اخلاقی دانشگاه منتظر و جوانان جویای علم و تهذیب نفس، از لوازم بنیادی اصالاح 

علت اتصال حقیقی آن با  در فرهنگ شیعی و جامعۀ منتظر، بهجامعه است. این اندیشه 

        عتقاد باه اماام حایّ و حاضار، از اهمیات و جایگااه ممتاازی برخاوردار اسات و درا
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ساویی، آ،اار بسایاری دارد. چناین حرکتای ازهای فردی و اجتماعی پیامدها و حوزه

ویژه دانشاگاه منتظار(  باهنمایانگر جایگاه اصیل اندیشۀ مهدویت در جامعاۀ اسالامی )

هاا در های لازم برای هدایت و کمال انساندهندۀ ظرفیت سوی دیگر، نشاناست و از

های اخلاک کاربردی اجتماع مسلمانان و مؤمنان خداجوست. لذا ضرورت دارد مؤلفه

شهر مهادوی  خلق آن درآرمانمطلوب را برای ترسیم دانشگاه منتظر و جوانان خوش

باه  با آن آشنا گاردد و در ساایۀ بااور تبیین کنیم تا جامعۀ معتقد به مهدی موعود

بستگی برای نیال باه  اش، هویت واحد یافته، به انسجام و هماین تفکر و برنامۀ متعالی

 جامعۀ عصر ظهور دست یابد.

 اند از: ترین سؤالات بنیادی دراین مقاله عبارت مهم

 دانشجوی منتظر چیست؟ های اخلاک کاربردی در مقصود از مؤلفه .2

شهر چه نتظر در این آرمانشهر مهدوی چیست و دانشجویان م منظور از آرمان .1

 نقخ و جایگاهی دارند؟

ها در تحکیم و تثبیت اسلامی و نقخ و جایگاه آنهای کاربردی اخلاک مؤلفه .1

 نظام اجتماعی و تربیت دانشجوی منتظر چیست؟

                  راهکارهااای مطلااوب باارای نیاال بااه اخاالاک اساالامی باارای دانشااجویان  .7

 منتظر چیست؟

های اخلاک کااربردی  ها به برخی از مؤلفهگرچه در تک نگاری شایان ذکر است

اسلام در عرصۀ مهدویت و اندیشۀ مهدوی توجه شده است، اما باید اقرار کرد بح  

 جامع و مستقلی دربارۀ موضوع مقاله صورت نگرفته است. 

شاهر  های اخلاک کاربردی اسالام براسااس آرمان این پژوهخ با هدف بیان مؤلفه

تحقق عملی آن نزد دانشجویان منتظر و نقخ آن درکارایی نظام اجتمااعی  مهدوی و

تحلیلی و  گیری از روش توصیفی جامعۀ منتظر انجام گرفته است؛ بدین منظور، با بهره

 های یادشده است.ای، درصدد پاسخ به سؤالبر مطالعات کتابصانه مبتنی
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 . مفاهیم محوری 1

 . اخلاق کاربردی1. 1

های  هااا و ایاادئال ها، ارزش تطبیااق و کاااربرد اسااتدلال»ک کاااربردی، منظااور از اخاالا

اخلاقی دربارۀ رفتارهای اخلاقی، اعم از رفتارهای فردی و اجتماعی، با توجاه ویاژه 

(. در عرصااۀ 13،  21۹4اساات )شااریفی، « بااه معضاالات و تعارضااات اخلاقاای

ردی را چناین توان مقصود از اخلاک کاارب عملکردی و با رویکرد مهندسی عملی می

دهی  ها که به تبیین کارکردها و سازمان ای از مفاهیم و اندیشه توضی  داد: به مجموعه

گذاری و ارزیابی اخلاقی و نیال باه کماال و ساعادت انساانی در  اهداف برای ارزش

، 21۹4شاود )ر. : شاریفی، پاردازد، اطالاک مایحوزۀ اجتماع و جامعۀ اسلامی می

 (.71،  21۹1؛ محصص، 13 

هاای اخلاقای کاه باا رویکارد ها و مؤلفهبراساس منابع اسلامی، به مجموعه برنامه

کردن  شاود و باا کااربردیمطلوب دینای و هادف کماال انساان و جامعاه ارائاه مای

گاردد نیاز  های اخلاقی موجب تعالی روح و نیل به حیات طیبه مای ها و ارزش توصیه

مناافع ماادی و بهباود زنادگی بار جلاب  گویناد. هرگااه عالاوهاخلاک کاربردی مای

های مطلوب توان گفت اخلاک نیکو و مؤلفه اجتماعی، به منافع معنوی توجه شود، می

آن در حوزۀ مکارم اخلاقی جای گرفته و جامعۀ انسانی باا کااربرد عملای و رعایات 

های اخلاک اسلامی به مکارم اخلاقی دست یافته و راه را برای سعادت دنیوی  فضیلت

؛ شاریفی، 740:  1، ج2131ویخ هموار کرده است )موسوی خمینی، و اخروی خ

هاای متعاالی در شاود از دیادگاه اسالام، تحقاق ارزش(. گفته مای12-14،  21۹4

            اندیشۀ جوان منتظر، موجب تعاالی بیانخ توحیادی او بارای رسایدن باه قارب الهای

باشد، بایاد  ن مهدیکسی که دوست دارد از یارا»دهد: گردد و به وی ندا میمی

سبب ایمان راسصی که در تحقق حکومت او دارد باید منتظار آن  منتظر باشد؛ یعنی به

باشد. وظیفۀ دیگر اینکه تقوا را پیشاه ساازد و خاودش را باه اخالاک نیکاو و مکاارم 

 (.7۹4ک،  2712)صافی گلپایگانی، « اخلاقی آراسته سازد
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 شهر مهدوی. آرمان2. 1

ای است که وقتی آن را باه کاار نامند. واههها می و تحقق حقیقت آن را شهر آرزوها

هاایی اند و خواساته بریم، آرزوهای بزر  را مدنظر داریم؛ آرزوهایی که مقدسمی

شاهر (. بناابراین، آرماان07،  21۹2آیند )ابراهیمی، که در مسیر کمال به دست می

لاقی در آن تبلور یابد، های مکتب اسلام و مکارم اخ مهدوی، شهری است که ارزش

عیناه  ویژه اماام عصار)ع (، در آن به ، باهاطهارو ائمۀ  های رسول خدافرمان

در هماۀ ابعااد  ها و تدابیر الهی حضرت مهادیخود را نشان دهد و تمام خواسته

زندگی ساکنانخ حااکم باشاد؛ زیارا ایان شاهر باه اماامی منساوب اسات کاه تماام 

در حد کمال داراست. آری، او اماام معصاوم اسات و  را های انبیا و ائمه ویژگی

هاا و همۀ خوبی  نام وی مزین است، باید عاری از هرگونه زشتی و تجلی شهری که به

 (.232-237،  2144های اخلاقی باشد )ر. : صافی گلپایگانی،  ارزش

 

 های کاربردی اخلاق اسلامی در دانشجویان منتظر. مؤلفه3. 1

ی متعالی در وجاود و اندیشاۀ دانشاجویان منتظار و تالاش و هامقصود، تحقق ارزش

ها، هم در حوزۀ اخلاک فاردی و هام شدن به این ارزش ها برای نزدیکمجاهدت آن

در حوزۀ اخلاک اجتماعی است و آننه در این عرصه هدف غایی است، دستیابی باه 

ان منتظر در مکارم اخلاک است. بنابراین، رویکرد توجه به مکارم اخلاک در دانشجوی

                 یابااد و در محاای  دانشااگاهی، در  پرتااو توحیااد و بیاانخ متعااالی توحیاادی معنااا می

دانخ، در تاأمین آساایخ  گرایانه به زندگی اجتمااعی اهال عین نگاه عمیق و آخرت

             دهااد )ر. : ذوعلاام، دائاام و مطلااوب در عصاار ظهااور، جایگاااه خااود را نشااان ماای

214۹  ،74) . 

هایی که همۀ معارف، دستورها و عملکردها  ریزی شیوهپس شناخت، ترسیم و پی

های دانشجوی منتظر را در مسیر خداگرایی و خداپرساتی مبتنای بار تربیات و اندیشه

ها و جامعاۀ انساانی منتظار را پاا  و آراساته گرداناد، مهدوی قرار دهد و درون آن
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های اخالاک اسالامی در  ها و مؤلفاه یلتمکارم اخلاک و به تعبیر دیگار، کااربرد فضا

؛ صاافی گلپایگاانی، 3،  214۹شاود )ر. : معرفات، دانشجویان منتظر نامیده مای

2144  ،231.) 

            شاهر مهادوی در دانشاجوی منتظار را اصول اخالاک کااربردی بار مبناای آرماان

اعی و بس  ها به تقویت اخلاک اجتمتوان عبارت از اصولی دانست که رعایت آنمی

انجامد بستگی اجتماعی در یک جامعه منتظر و محی  علمی مطلوب می همیشگی هم

شود. پایبندی به این اصول، سبب پیروی و موجب تعالی روح و کمال اعضای آن می

هاای جمعای بار  از امام حیّ و قوانین و مقررات الهای او در اجتمااع، تارجی  منفعت

گاردد و صافات  هاای گونااگون میو فعالیت های تلاش های فردی در عرصه منفعت

دهاد. سانگ بناای شهر مهدوی تشکیل مای پایدار یک شهروند مطلوب را در آرمان

شهر، خداشناسی انسانیت در عمل به مکارم اخلاک و تروی  مطلوب آن در این آرمان

طوری که هی  امر معنوی و اخلاقی، بدون اینکاه آن سرسلسالۀ معنویاات و  است؛ به

اخلاقی، پایخ به میان آید، معنا ندارد و اخلاک، بدون مبنای اعتقااد باه خادا  مباح 

ترتیاب، (. بادین143،  2144؛ مطهاری، 01-04،  2134متزلزل است )مطهاری، 

های اخلاک کاربردی مطلوب در عمل و اندیشۀ دانشجوی منتظر و متعهد، تبیین مؤلفه

 ناپذیر است.ضرورتی اجتناب

 

 ق کاربردی در تربیت دانشجویان منتظرهای اخلً. مْلفه2

( و دارای 12بدون تردیاد، هماۀ افاراد بشار برخاوردار از فطارت پاا  الهای )روم، 

دو « کانَ الناّاس  ا مّاه»نتیجۀ معنای  زندگی اجتماعی هستند. به بیان علامه طباطبایی

. ( انسان، موجودی اجتماعی و نیازمند حضور در اجتماع است2عبارت اساسی است: 

( انساان، موجاودی 1پس لازم است از اخلاک اسلامی و رشدیافته برخاوردار باشاد؛ 

است که به اتحااد و انساجام درونای رغبات دارد و حضاور او باا اخالاک ایادئال در 

 (.213،  1ک، ج2724سازد )طباطبایی، تر میاجتماع، این تمایل را رنگین
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سوی دیگر، فراگرفته و ازتوحیدی مردمان را  عوامل متعددی، از یک سو، فطرت

إنَّ آنان را از یکدیگر متفاوت و جدا ساخته است؛ قرآن کریم، طبق آیاات شاریفۀ 

ِ أتقاکُْ َِ یرَِمُهاا عباادیَ الصّاالحِونَ ( و 21)حجرات،  أکرمَکُْ عندَ الّلَّٰ  أنَّ اأر

ن عنوا هاا، از تقاوا باه(، ضمن تأکید بر همانندی و همسانی سرشات انساان240)انبیا، 

عامل برتری آنان بر یکدیگر یاد کرده و صالحان را وار،ان حقیقای زماین در جامعاۀ 

های بنیادی آن، فراخوانی ماردم باه ای که شماری از مسئولیتداند؛ جامعهموعود می

؛ 41؛ مائاده، 12گاویی باه آوای فطاری توحیاد )بقاره، انسجام اسالامی بارای پاساخ

( باا 37ها )نحال، فات بیهوده و غیرطبیعی آن(، حل اختلا13؛ نحل، 30و  0۹اعراف، 

هاا (، رهاساازی انساان27-21(، اجرای حدود الهای )نسااء، 10اقامۀ عدالت )حدید، 

هاا و رساوم نادرسات، جهال بسایار،  ( از غل و زنجیر خرافاات، عادت204)اعراف، 

اسااس، اساارت در بناد طاغوتیاان و زنادگی تشاریفاتی و ناهنجاار  قوانین غلا  و بی

اسات )مکاارم شایرازی، « سازی واحده و منسجم الهیامت»اتی و در یک کلام، طبق

و باا هماان غایات الهای  ( که در مسیر بعثت پیامبر اعظام13-13،  4، ج2133

گردد؛ منظور از غایت الهی، تحقق اهادافی چاون فراگیاری عادل، ایجااد  متبلور می

سرشاار از اعتادال و گاواه بار  (،13؛ سبأ، 07؛ مؤمنون، ۹1امت جهانی و یگانه )انبیا، 

           ( و بااه عبااارت دیگاار، بهتاارین اماات از ابتاادای خلقاات تاااکنون271همگااان )بقااره، 

 ( است. 224عمران، )آل

های قرآنی شفقت و های چنین امتی عبارت است از: برخورداری از مؤلفه ویژگی

ارزۀ مساتمر و ازمنکار، مبا معروف و نهی مهرورزی، همدلی و تعااون، احساان، امرباه

دهی و بهبود امور با توجه به ایان وعادۀ الهای  پایدار با هرگونه فساد و تزویر و سامان

 بار ساوی گساترش روزافازون اسالام و تحقاق ارادۀ الهای مبنای که جامعۀ بشاری باه

حال حرکت اسات و در آیناده، جامعاۀ جهاانی های متعالی درحاکمیت مطلق ارزش

 تشکیل خواهد شد.  ری مهدی موعودای به رهبیافته واحد و تکامل
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ت های باالقوه و امکاانی انساانی باه فعلیادر آن جامعۀ واحد مهدوی، همۀ ارزش

 د و انسان به سعادت و کمال واقعی خویخ دست خواهد یافت. رس می

ریازی بارای حرکات در مسایر تحقاّق رسالت همۀ فرک و مذاهب اسلامی، برنامه

ساو باا قارآن و ساایرۀ  و هم اهااداف نباوی ای منساجم و متحاد منطباق بارجامعاه

است و ایان هماان وصال باه عصار ظهاور )مدیناۀ فاضالۀ موعاود( و  معصومین

(، شرح صدر الهی 130شهر مهدوی است. این امر، نیازمند تکامل ایمان )بقره،  آرمان

                 (، 244(، رحمتااای سرشااااار )انبیاااااء، 10(، ارادۀ محکاااام )احقاااااف، 2)انشاااراح، 

جانباه و والا در  ( و اساتقامتی همه0(، صابری جمیال )معاارج، 4اقت بسیار )مزمل، ط

( و شااهد 11)احازاب،  ( با الگوگیری از پیامبر اعظم221شأن فرمان الهی )هود، 

(؛ زیاارا پیااروی از پیااامبر و اسااوه قااراردادن ایشااان، 271قااراردادن اوساات )بقااره، 

هاور و فارج حضارت مهادی)ع ( را ( و مشاتاقان باه ظ17بصخ است )انفال،  حیات

؛ سالطانی 0۹1و  034ک، صاص2712کند )صاافی گلپایگاانی، تر و پایدارتر میآماده

 (.44-34،  2133رنانی، 

 

 . شفقت و مهرورزی1. 2

های کینه و خَلق فضاای بارادری و توجه به مؤلفۀ شفقت و مهرورزی، با انهدام زمینه

شاهر مهادوی و  اسالامی شایساتۀ آرمان های اساسی گسترش اخلاک اخوّت، از برنامه

دانشجویان منتظر است؛ زیرا صمیمیت با التفات به این مؤلفۀ عظیم، بین دانشگاهیان و 

شود. مبانی شفقت با توجه به قرآن  پذیر میطور کامل امکان اعضای جامعۀ مهدوی به

 کریم به قرار زیر است:

ایمانی است و مطاابق نظار دانشگاه منتظر در جامعۀ مهدوی، دانشگاهی کاملًا  .2

( و خداوناد، آناان را بنادگان 24قرآن، دانشجویان مؤمن، با هم برادرناد )حجارات، 

 (؛01حقیقی خود و اعضای امت بزر  اسلامی خوانده است )مؤمنون، 
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زدایاد و زدودن شاود و تفرقاه را مای این مؤلفه موجب پیوساتگی قلاوب می  .1

سازی مهدوی )مدینۀ فاضلۀ عصار موعاود( و  های مهم و اصیل جامعهتفرقه، از برنامه

ق اوا»تربیت دانشجوی منتظر است:   جَمیعااً وَ لا تفَرََّ
ل لحَبالل الّه م وا ب

عماران،  )آل« وَ اعتصَل

 (؛241

شود و با رویکردی حقیقای  ها، اتحاد نیز قطعی میبا تروی  تقوا در همۀ زمینه .1

بندد و این، همان ایدۀ  ت برمییابد. لذا اختلافات از جامعۀ دانشگاهی رخگسترش می

 (؛2قرآن است )انفال، 

بر اخلاک حسنه و مکارم اخلاقی در دانشگاه منتظر، دیان  با وحدت ملیل مبتنی .7

          شاود و شاهر مهادوی حااکم مایطور کامال در جامعاۀ موعاود و آرماان خداوند باه

                واهااد صااراط مسااتقیم الهاای، تنهااا طریااق هاادایت و تفکاار نیروهااا و اعضااای آن خ

 (؛21بود )شورا، 

با تروی  مهرورزی و شفقت، هرگونه درگیری و تنازع بین دانشجویان منتظر   .0
 14عماران،  الّه )آل های اعتصام به حبال رود و پایه و نصبگان جامعۀ مهدوی از بین می

گردد و  ( فراهم می0۹الامر )نساء،  ( و اولی73(، پیروی از خدا و رسول )انفال، 241و 
( و نپاذیرفتن حکام و 34هرگونه تبعیت از طاغوت و پذیرش حکم جاهلیت )نسااء، 

    شود؛ زیرا گارایخ باه ایان رذایال، علامات منتفی می زمان)ع ( مرجعیت نهایی امام
شاهر ( و تشاتت ماذهبی اسات کاه در آرماان32(، نفااک )نسااء، 30ایمانی )نسااء، بی

ن، در سنت شاخص مهدوی، مانند سنت نباوی، مهدوی هی  جایگاهی ندارند. بنابرای
( در پرتو جلال و عظمات خداوناد، صافت 1۹از یک سو، دوستی با یکدیگر )فت ، 

: 1، ج2132سات )کلینای، مؤمنان مقرب و یااوران حقیقای موعاود نازد پروردگاار ا
(، گرفتارشادن 133:  2ک، ج2134سوی دیگر، افراد، از قتال )قمای، ( و از241 

هر مسلمان با  1( و تکفیر44؛ مائده، 242در آیین و شعائر دینی )نساء، به غلو و ع جب 

                                                 
هاای ماذکور از ارزش و اعتباار حقیقای این اسات کاه اعماال ضاروری را باا انگیازه «تکفیر هر مسلمانی». مقصود از 1

 او را کافر جلوه دهند.  ،انداخته
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های فردی یا گروهی نهی گردیاده و در اماان خواهناد طلبیهای دنیایی و جاهانگیزه
(. ایناان هماان کساانی هساتند کاه در آخارت، از ناور الهای 22؛ توبه، ۹7بود )نساء، 
( و 110:  21ک، ج2743وری، ؛ نا214ک،  2711شوند )سیدمرتضی،  مند می بهره

دانشگاهی مطلوب و پایدار برای حرکت در مسیر حضور در جامعاه و مدیناۀ فاضالۀ 
 کنند. مهدوی تربیت می

 

 . همدلی و تعاون2. 2

هاای بس  و گسترش اصال همادلی و تعااون در دانشاجویان منتظار، یکای از مؤلفاه

یگاه ایان مؤلفاه، ست. پاشهر مهدوی ااساسی تبلور اخلاک کاربردی اسلام در آرمان

اعضای جامعۀ اسلامی، اعضای یک پیکرند )کلینی، »باره است:  ایندیدگاه اسلام در

گر شاریک هساتند. آناان بایاد دسات ( که در غم و شادی یکدی230:  1، ج2131

                     دسااات هااام دهناااد و باااا تعااااون و همیااااری، مشاااکلات را حااال کنناااد و  باااه

گیاری مؤلفاۀ های شکل. زمینه2«ا،م»باشد نه بر محور  1«برّ »حور هایشان بر مهمکاری

همدلی و تعاون در دانشگاه منبع  از جامعۀ آرمانی مهدوی در بیان و دیدگاه قرآنی 

 عبارت است از:

ها را به مشارکت و تعاون در کارهای خیر و تقاوا و  خداوند متعال، همۀ انسان .2

تعَاوَنوُا عَلیَ الباِرِّ وَ تجاوز فراخوانده اسات: پرهیز از همراهی و همکاری در گناه و 

ِْ و العُدوانِ   (؛1)مائده،  التَّقوی وَ ت تعَاوَنوُا عَلی الْم

هااای مااداوم در هااا و هماادلیمدینااۀ فاضاالۀ مهاادوی، مدینااۀ تبلااور همکاااری .1

           باار دعااوت بااه هماادلی و تعاااون، بااه امااور خیاار اساات. خداونااد متعااال، عاالاوه

آن نیااز رهنمااون شااده تااا آمااادگی هرچااه بیشااتر باارای حضااور در عصاار هااای راه

هااا باارای فاارار از ایاان مساائولیت جااوییظهااور باارای همگااان فااراهم باشااد و بهانااه

                                                 
 ست.به معنی نیکوکاری و تقوا «برّ ».  1

 به معنای گناه و تجاوز است. «ا،م».  2
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کردن هنگااام ملاقااات بااا مااؤمن  باازر  اجتماااعی لغااو و منتفاای گااردد. ساالام

، حضااور فعااال 1دادن ساالام دیگااران حتاای در نماااز ( و بااه نیکاای جااواب07)انعااام، 

اجتماعااات مااذهبی همنااون نمازهااای جمعااه و جماعاات و پرداخاات زکااات  در

(، تعهااد عملاای در براباار ارحااام و همسااایگان از هاار ملاات و مااذهب 71)بقااره، 

شاااائبۀ آرزوهاااای نیاااک قلبااای و درخواسااات مغفااارت از  (، اباااراز بی13)نسااااء، 

              جملاااۀ( از72؛ اباااراهیم، 24ماااؤمن )حشااار،  خداوناااد عظااایم بااارای بااارادران

؛ ساالطانی رنااانی، 234-230،  2144هاساات)ر. : صااافی گلپایگااانی،  راهایاان

2133  ،40-43.) 

 

 . نیکی به خلق3. 2

های عملی قرآن برای دستیابی به سعادت و ایجاد نشاط و آمادگی ترین برنامهاز مهم

ویژه دانشجویان منتظر، با هدف تبلور اخلاک کااربردی  بین اعضای جامعۀ اسلامی، به

 م در دانشگاه منتظر و حضور در جامعۀ پ رنور موعود چنین است:اسلا

، مقابلاااه باااا فقااار، بهباااود وضاااعیت عماااومی دانشاااجویان، زدودن محرومیااات

هااای کاالان، تاادوین و اجاارای ریاازیرساایدگی بااه زیردسااتان و ایتااام بااا برنامااه

های اعضااای  (، التفااات بااه نیازمناادی4قااوانین توزیااع عادلانااۀ ،ااروت )حشاار، 

(، 134هااا بااه کمااک آننااه خداونااد روزی کاارده )بقااره، و باارآوردن آنجامعااه 

(، نیکوکااااری 13( و تعیاااین مهلااات بااارای ادای آن )بقاااره، 22دادن وام )حدیاااد، 

دادن باااه محروماااان؛ البتاااه ناااه بااارای تااارحّم و هماااراه باااا  ( و صااادقه2۹0)بقاااره، 

ا در کردن فقاار (، بلکااه باارای سااهیم137و  131فصرفروشاای، اذیاات و مناّات )بقااره، 

 (.10-17اموال خویخ )معارج، 

                                                 
 ،2131کلینای،  :)ر.  «مار بن یاسر فسلم علیه فارد علیاه النبای هکاذاکان قائماً یصلی قمر به ع»: . قال رسول الّه 1

 (.133:  1ج
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 ازمنکر معروف و نهی . امربه4. 2

(، سفارش مسلمانان باه برپاایی حاق و 24۹برقراری نظارت همگانی و دائم )اعراف، 

 اعتنااایی بااه امااور اجتماااعی بااا پیااروی از مؤلفااۀ کنارگذاشااتن سسااتی، رخااوت و بی

رآنی توسعۀ اخلاک کااربردی های قترین راهازمنکر، یکی از مهم معروف و نهی امربه

اسلام در دانشگاه منتظر برای اتصال به عصر ظهور و آمادگی برای حضور در جامعۀ 

خاطر اجارای  (. قرآن، جامعۀ اسلامی را باه10شود )انفال،  آرمانی مهدوی قلمداد می

ای عاالی بارای ازمنکر، بهترین جوامع و جامعۀ مهادوی را نموناهمعروف و نهی امربه

(؛ زیرا با اشاعۀ صحی  این دو فریضاۀ الهای 22عمران،  داند )آل این ویژگی میتبلور 

شاود.  وکارها حلال و حقوک افراد تأمین می ها امن، کسبشهر مهدوی، راه در آرمان

ها آباد و از دشمنان انتقام گرفته خواهد شد و در پرتو آن، هماۀ اماور  همننین، زمین

کناد )ر. :  ملای و معناوی گساترش پیادا می بستگی یابد و هم به صلاح گرایخ می

؛ حار عااملی، 74:  1، ج2141؛ مکاارم شایرازی، 720:  1ک، ج2724طباطبایی، 

 (.2: باب22ک، ج2721

در عصر ظهور که موجب  ساز حضرت مهدیطور کلی، از اقدامات جامعه به

          شااهر الهاای خواهااد شااد، تحقیااق باارای  تبلااور اخاالاک کاااربردی اساالامی در آرمان

تاا، هاا )شایخ صادوک، بای یافتن از وضاعیت ماردم و پیشاگیری از ضالالت آناطلاع

: ۹ک، ج2741(،کوشاخ دلساوزانه بارای دورکااردن ماردم از گنااه )مجلساای، 4۹ 

(، 277:  1، ج2131هاای اخلاقای )کلینای،  (، تشویق پیوستۀ مردم به نیکی112 

( با اجارای عملای 237مران، ع ؛ آل21۹معرفی نیک و بد و مصادیق عملی آن )بقره، 

 ازمنکر است.  معروف و نهی امربه

شایان ذکر است که اجرای این اصل اجتمااعی در جامعاۀ اسالامی و دانشاگاهی 

باشااد و پرهیااز از سااصنان  نگری و خودمحااوری می سااویه دور از یک مهاادوی، بااه

(، حفاا  11:  2ک، ج21۹1؛ طبرساای، 07:  7ک، ج2720انگیااز )طبرساای،  نفرت

احترام، حیا، بردباری، تواضع، صداقت، اعتدال، کوتاهی صادا و ملایمات در  ادب و
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جملاه ا و ترحّم به آنان ازترهترها و ملاحظۀ حال کوچک کلام، حف  احترام بزر 

گردد. این مبانی باید در اندیشۀ دانشجوی منتظار تحقاق  مبانی عملی آن محسوب می

 عملی یابد.

 

 د. مبارزۀ جدی با هرگونه فسا5. 2

ای عاری از فساد  عهپذیرد و جامعۀ اسلامی را جام خداوند، به هی  عنوان فساد را نمی

ها را از ارتکااب هرگوناه  همین دلیل، در بسیاری از آیات قارآن، انساان خواند؛ به می

 فرماید. فساد نهی می

های جهانی در جامعۀ آرمانی مهدوی نیز مبارزۀ جدی با هرگونه فساد، از شاخصه

ها و اختلافات کاه  عدالتی آید. با حاکمیت مهدوی، بیردۀ عدالت به شمار میو گست

روند. مرحوم طبرسی دربارۀ این مؤلفۀ قرآنای در ذیال منشأ اصلی فسادند، از بین می

رسااندن و  منظور از فسااد در زماین، زیان»دارد:  سورۀ اعراف چنین اظهار می 03آیۀ 

رساانی و فسااد های   جامعۀ مهادوی، از زیاناصرار در آن نسبت به مردم است و در 

(. بنااابراین، در دانشااگاه منتظاار، همااۀ 03:  7ک، ج2720)طبرساای، « خبااری نیساات

 دانشجویان باید از فساد دوری و با آن مبارزه کنند.

فساد عباارت اسات از هرچیازی کاه از »گوید:  می تفسیر تبیانشیخ طوسی نیز در 

(. در جامعۀ مهادوی، 40:  2تا، ج)طوسی، بی« استقامت و اعتدال خارج شده باشد

هاای قرآنای اسات؛ ها و اماور، مبتنای بار تعاادل و مطاابق باا آرماانریزی همۀ برنامه

ابشرکم بالمهادی یبعا  فای امتای »در روایتی فرمود:  گونه که پیامبر اعظم همان

لماا علی اختلاف من الناس و زلازل فیملَ الار  قسطا و عدلا کما م لئت جاورا و ظ

دهم کاه او  یرضی عنه ساکن السماء و ساکن الار ...؛ شما را به مهدی بشارت مای

گردد. پس، زمین را سرشار از قس  و عدل در امت من، هنگام اختلاف برانگیصته می

طور که از ظلم و ستم پ ر شاده باشاد. سااکنان آسامان و زماین، از او نماید؛ همانمی

 (.۹1:  2ک، ج2722)کورانی، « شوند....راضی می
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ها و گسترش هرچه بیشاتر اخاوت در  به این ترتیب، قرآن کریم، برای پیوند قلب 

ویژه در میان دانشجویان منتظر(، جلاوگیری و خاودداری از قتال و  جامعۀ اسلامی )به

(، ربااخواری 41(، دزدی و غارت )یوساف، 124ها )بقره،  (، فتنه۹1کشی )نساء، آدم

( و 140(، نابودسااازی زراعاات و نساال )بقااره، 11محمااد، (، قطااع رحاام )14۹)بقااره، 

( را 33( و ناراستی در محی  اجتماعی )هود، 14۹ها )بقره،  برداشتن انواع تباهی ازمیان

 از امت اسلامی خواسته است. 

در هماۀ  پذیری کامل از پیاامبر اعظام زمان)ع ( نیز با اسوه در سیرۀ الهی امام

هایی وجاود دارد کاه در  اقتصاادی، نکاات و ایادهامور فردی، اجتمااعی، سیاسای و 

های اخلاک کاربردی اسالام، معناای  سازی قرآنی و تحققّ عملی مؤلفه راستای جامعه

منادی بارای آن  المال و دغدغهکنند: تعهدداشتن به اموال بیت حقیقی خود را پیدا می

ن و نهی (، دورکردن کفار و فسادگرا02:  2ک، ج2134در مورد مقرّر خود )قمی، 

(، منع و تحاریم همکااری و 130:  23ک، ج2721ها )حر عاملی، از مجالست با آن

(، نپاذیرفتن هدیاه از کاافران 43:  2ک،ج2721همراهی با ظالم و ستمگر )دیلمی، 

ک، 2743(، ممنوعیت ترور و کشتار جمعای )ناوری، 213:  22ک، ج2743)نوری، 

             خااواهی نزدیکااان و روا و ویااژههای نااا (، قاطعیاات در براباار خواسااته213:  20ج

طرف  هایشاان باهخاناه ها برای باازبودن درهاای یاران نزدیک، همانند درخواست آن

و  ۹3ک، صاص2712؛ صافی گلپایگانی، 114-12۹:  2ک، ج2740مساجد )اربلی، 

741-741.) 

 

 دهی امور . سامان6. 2

مگاانی و دائام اسات؛ زیارا شاهر رفااه و آساایخ هعصر موعود، در حقیقت، آرمان

کارهای گوناگون و متعدد مردم، هرگز به حال خود رهاا نشاده و باا تادبیر، طارح و 

دهی و حل مسائل اقدام  بودن امکانات، در جهت سامان اجرایی صحی  و فراهم برنامۀ

بار  های حضرت مهدی)ع ( در تحقق عملای ایان مؤلفاه، مبتنای ریزیشود. برنامه می
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عۀ اخلاک کاربردی اسلامی در دانشجویان ایدئال و منتظار موعاود گیری و توس شکل

 منطبق بر موارد زیر است: 

ک، 2721گیری )حر عااملی، رواج مشورت در امور و تأکید بر آن، قبل از تصمیم

گیری اندیشی هنگام تصمیم دهی امور و حل مسائل، عاقبت ( برای سامان77:  21ج

(، رواج فرهنااگ ماادارا و مسااالمت بااا 23 : 2ک، ج2723و اقاادام عملاای )برقاای، 

نمایی در برابر دشمنان و  (، ظاهرآرایی و قدرت224:  1، ج2131یکدیگر )کلینی، 

             ؛224:  1، ج2131نبودن در مقاباال تهدیاادات و خشااونت آنااان )کلیناای،  منفعاال

 (.31-32:  20ک، ج2134الحدید، ابی ابن

 

 ق کاربردی اسلام در تربیت دانشجویان منتظرهای اخلا . راهکارهای تحقق مؤلفه3

  های اخلاقی مشترک . تبلور و رواج ارزش1. 3

تلاش برای ایجاد جامعۀ منتظر و تحقق اندیشۀ مهدویت در فکر و خارد اعضاای آن، 

شوند، ماؤ،ر اجتماعی می مدار اخلاقی که باع  نظم تواند در تحکیم مبانی ارزشمی

شاده در  خصوصایات کااربردی و ارزشای اخالاک توصیه بار باره، عالاوه اینباشد. در

توان تاروی  داد و  های اخلاقی را میای از خصایص نفسانی و ارزش اسلام، مجموعه

دانشاجویان منتظار تولیاد و باازخوانی کارد و راه را های مشتر  بین عنوان ارزش به

ها لۀ این ارزشجمدر دانشگاه منتظر هموار کرد. از هابرای توسعه و تبلور حقیقی آن

 های اجتماعی اشاره کرد. توان به تقوا، معنویت و ارزشمی

هساتند،  عصار یاران امام براساس احادی  منقولی که درصدد بیان مشصصات

           هاا را نمایاان سااخت و بارای دانشاجوی منتظار تبیاین کارد. باید حقیقت ایان ارزش

اند از: برخورداری ایشاان از معنویات  ها عبارت های عملی برای رواج این ارزشگام

سار عبادت و بندگی خدا، تهجّد، زاری و خشاوع باه درگااه الهای، تالاوت در سایه

، 2142قاارآن، رازونیاااز بااا خاادا، نداشااتن دلبسااتگی بااه دنیااا )ر. : فاایض کاشااانی، 

برداشااتن در راه حااق و حرکاات در  (، گام143:  01ک، ج2741؛ مجلساای، 130 
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تاا،  یب نفس و دوری از انواع فساادها در زماین )شایخ صادوک، بیسایۀ تزکیه و تهذ

 (.77۹:  1ج

های اجتماعی برگرفته از اندیشۀ مهدویت برای تبلور و ترین ارزششماری از مهم

اناد از:  های اخلاقی مشتر  در میاان دانشاجویان مهادوی آناان عبارت رواج ارزش

عاادل و نقاخ برجساتۀ ولای فقیاه توجه جدی به نیاز جامعۀ منتظر به رهبر و پیشوای 

عصر)ع ( در دوران غیبات، تبیاین جایگااه و وظاایف جامعاۀ  عنوان نایب عام امام به

دانشگاهی منتظر در عصر غیبت، تقویت روحیۀ امیادواری باه آیناده در دانشاجویان 

بستگی اجتماعی در جامعۀ اسلامی و دانشگاه منتظر، ایجاد و  منتظر، ایجاد پیوند و هم

اعتماد عمومی و تقویت احساس هویت مشتر  باورمنادان باه مهادویت و گسترش 

 (.21،  21۹3دانشجویان برخوردار از اندیشۀ مهدوی )ملکی راد و گودرزی، 

                  تااوان بااه مااوارد زیاار  جملااه راهکارهااای عملاای در تحقااق ایاان رویکاارد میاز

 اشاره کرد:

هااای  هاادف تااروی  ارزشبا هااای مااذهبی جلسااات و تشااکیل هیئتبرگاازاری  -

هاا بارای وساعت ارتبااط و  ساوی آن مذکور و هدایت سبک زنادگی دانشاجویان به

 همدلی آنان در این مسیر؛ 

               گسااترش الگوسااازی مهاادوی بااا توجااه ویااژه بااه اصاال ولایاات فقیااه و تبعیاات -

باه حقیقی از او و تحقق جهاد تبیین برای در  اهمیت این موضاوع در عرصاه نیال 

 جامعه مهدوی؛

هاای اخلاقای عصار ظهاور باا  تقویت الگوبرداری دانشاجویان منتظار از ارزش -

هاا در  های معرفتی مهدوی و تکیاه و تأکیاد بار ایان ارزش برگزاری و تشکیل محفل

 عملکردهای اجتماعی.

 

 ویژه آموزۀ امامت  . تقویت باورهای دینی به2. 3

ایجاد امنیت و توسعۀ اخالاک اسالامی در تقویت باورهای دینی، یکی از عوامل مهم 
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دانشجویان منتظر است. آنگاه که باورهای دینای تقویات و ایماان در جامعاه فراگیار 

شود، به همان میازان امنیات در ابعااد مصتلاف فاردی و اجتمااعی در جامعاه نمایاان 

گاران و خواهد شد؛ چراکه باورهای دینی، افراد را از هرگونه تعدی و تجااوز باه دی

گاذاری ناام همین منظور است کاه در حادی  نباوی درباارۀ دارد. بهور آنان بازمیام

)شایخ « چاون جاان و ماال ماردم از او در اماان و آساوده اسات»مؤمن آماده اسات: 

در روایت دیگری ضامن تأکیاد بار  (. رسول اعظم011:  1، ج2143صدوک، 

)کلینی، « کند و نه دزدی تا آنگاه که انسان مؤمن است، نه زنا می»نقخ ایمان فرمود: 

 (.130:  1، ج2131

تواند در تقویت باورهای دینی و افزایخ ایماان و  اندیشۀ مهدویت از دو وجه می

 تحقق اخلاک اسلامی در دانشجویان منتظر نقخ داشته باشد:

      هااای دیناای و گسااترش نظاار نقشاای کااه مساائلۀ اماماات در تقویاات آمااوزهاول، از

توان گفات معرفات اماام از معرفات الهای جادا  این وجه میعبودیت الهی دارد. از 

نقال  صاادک نیست، بلکه یکی از ابعاد آن است. گواه آن، دعایی است که از امام

 شده است. 

اگر در زماان غیبات باودی و »به من فرمود:  صادک کند که امام زراره نقل می

ه مان بشناساان کاه آن را در  کردی، همیشه این دعا را بصوان: "خدایا خودت را ب

شناسم. خدایا حجتت را به مان بشناساان اگر خود را به من نشناسانی، پیامبرت را نمی

، 2131)کلینی، « شوم"که اگر حجت خود را به من نشناسانی، از دین خود گمراه می

(. در این دعا، نشناختن حجت الهی، برابر با ضلالت و گمراهی در دیان 113:  2ج

 معرفی شده است.

ها و نظارت دائم حضارتخ نظر باور به نقخ امام معصوم در زندگی انسانم، ازدو

و معرفت به حجت الهی و التزام به پیاروی  زمان بر آنان است. مسئلۀ شناخت امام

از آن پارده  ترین تکالیف مسلمانان است که پیاامبر اعظاماز ایشان، یکی از مهم

 همگان نهاده است. برداشته و بار تحمل مسئولیت آن را بر دوش 
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براساس این مسئولیت خطیر دینی، هر مسلمان موظف است پس از معرفت خدا و 

پیامبرش در مسیر معرفات اماام و در  نعمات عظایم امامات گاام باردارد و اماماان 

روشنی و درستی بشناسد و وظیفۀ خود را در برابر آناان تشاصیص دهاد؛  خویخ را به

هاا نااممکن اسات. در ی از آنان، بدون شناخت آنزیرا پذیرش ولایت امامان و پیرو

کساانی را کاه اماام زماان خاود را اهمیت این موضوع همین بس که رسول خدا

        ای از توحیاد و معنویااتزیساته و بهارهنشناسند با آناان کاه در عصار جاهلیات مای

امام زمان حالی که کسی که بمیرد، در»زمینه فرمود:  اند، یکی دانسته و در ایننداشته

حاال شار  و کفار( مارده اشد، به مر  جاهلیت )یعنی مار  درخود را نشناخته ب

یاابیم  خوبی درمی (. از این قبیل روایات باه74۹:  1، ج2143)شیخ صدوک، « است

دنبال آن، در کساب فضاایل اخلاقای  در عبودیات خداوناد و باه که معرفت امام

 بندگی نیز مصتل خواهد شد. نقشی تأ،یرگذار دارد که با فقدان آن، حقیقت

عنوان امام حیّ و حاضر، نقخ مهمی در تقویت  به بنابراین، شناخت امام عصر

باورهای دینی و تعاالی ایماان ماردم در جامعاۀ منتظار و جواناان باورمناد باه اندیشاۀ 

جملااه کنااد. از ش امنیاات در جامعااه کمااک میمهاادوی دارد و در نتیجااه، بااه گسااتر

 توان به موارد زیر اشاره کرد: قق این رویکرد میراهکارهای عملی در تح

شناسی با رویکرد تبیاین اهمیات و جایگااه ایان  تشکیل و گسترش جلسات امام -

موضوع و همت عالی در ایجاد بینخ درست دربارۀ مسئلۀ امامت و گسترش عشق به 

 اولیای الهی؛ 

آماوزش  باا گساترش ایادۀ انتظاار فعاال بارای عصار تحکیم اعتقاد باه امام -

 ها و هنجارهای اخلاقی مربوط به آن؛  ارزش

حضاور دانشاجویان منتظار در ایان . عصار نام امام برگزاری مجالس دعا باه -

های مثبات اخلاقای  مجالس و دعا برای آن حضرت، در برانگیصتن عواطف و ارزش

 کند. در چناین را در ایشان ایجاد می زمان ها مؤ،ر است و تقارن روحی با امام آن

حالتی، دانشجویان برای کساب معرفات عمیاقل حاصال از تأمال و تادبر در دعاهاای 



 

 

فه
مؤل

ان
رم

ر آ
ی ب

مبن
ر 

تظ
 من

جو
نش

 دا
ت

ربی
ر ت

ی د
رد

ارب
 ک

لاق
اخ

ی 
ها

وی
هد

ر م
شه

 

139 

بییناد و بارای  ، همیشه خود را در پیشگاه حضرتخ حاضار میزمان مربوط به امام

 های اخلاقی در جامعۀ منتظر کوشخ خواهند کرد. تحکیم و تروی  ارزش

 

 . تحقق پیوند عاطفی مطلوب در جوانان دانشگاهی3. 3

هاا نیاز باه جامعاۀ منتظار و ۀ مهدویت با خَلاق بیانخ صاحی ، در ایجااد ارزشاندیش

کند؛ زیرا با تأکید بر باور به امامت، نظاارت  دانشجویان معتقد به مهدویت کمک می

ها شود و افراد برای تحکیم ارزش دائم امام در زندگی فردی و اجتماعی احساس می

بهترین عامال پیوناد و اتصاال باوده کاه  هادر هر اجتماعی، ارزش»ورزند.  اهتمام می

ساز پیوندهای محکام باین افاراد دهند و زمینهسرمایۀ اجتماعی عظیمی را تشکیل می

های مشتر  در باین باورمنادان  طرفی، ارزش(. از14،  2134)محرابی،  «باشند می

طرف دیگار، هرچاه هاست و ازو تعلق عاطفی میان آن ، عامل پیوندمهدی به امام

 یابد. و اتحاد در میان مردم بیشتر باشد، ضریب امنیتی جامعه نیز افزایخ می پیوند

راهپیمایی اربعاین در عصار حاضار، بهتارین ظرفیات بارای تاروی  ارزشای ایان  

رویکردهای عملی است؛ زیارا موجاب آشکارشادن لاوازم اجرایای ایان رویکردهاا 

               ویان متنظاار ازباااوری و موعااودگرایی، الگااوبرداری دانشااج شااود )یعناای منجی می

               هاااا،  جامعاااۀ عصااار ظهاااور و اقتااادار و صااالابت در راه حاااق( و باااا توساااعۀ انگیزه

استعدادهای دانشجویان منتظر را در تبلور این لاوازم و آماادگی مساتمر بارای عصار 

 دهد. ظهور پرورش می

 

 . گسترش اعتماد عمومی4. 3

یت امنیت و توسعۀ اخالاک کااربردی اسالام اسات. اعتماد عمومی، از عناصر مهم تثب

هاای اجتمااعی بیشاتر باشاد، روابا  ها و سازمانهرچه میزان اعتماد میان افراد، گروه

دنبال آن، امنیات در جامعاه  اجتماعی هم از ،بات بیشتری برخوردار خواهد باود و باه

نااامنی در شود. در مقابل، تضعیف اعتماد عماومی، موجاب ازدیااد تانخ و بیشتر می
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شود و به قول توماس برتون باتامور، نبود اعتمااد، روابا  دوساویه را پ ار از  جامعه می

 (.71،  2141)باتامور، « گرداندزا میسوءظن، تیره و بحران

ها و پایبندی ای پیوسته از ارزشطریق تحکیم اعتقادات، شبکهاندیشۀ مهدویت از

هاا و کناد. باا تکیاه بار ارزشد ایجااد مایبه مقررات اخلاقی را در میان معتقدان خو

              ویژه دانشااجویان منتظاار( پایبناادی بااه مقااررات اخلاقاای، اعتماااد در میااان مااردم )بااه

هاا در رود و ناهنجااریتر شده، ضریب امنیات اجتمااعی باالا مایدارتر و عمیقریشه

، 21۹3راد،  رود )ر. : ملکای شاود و از باین مای جامعۀ معتقد به مهدویت مهاار می

 14-13.) 
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 گیرینتیجه

 عنوان نتای  این مقاله ارائه کرد: توان بهموارد زیر را می
هاای جامعۀ آرمانی مهدوی، در مسیر توسعۀ اخلاک کاربردی اسالام باا مؤلفاه .2

معروف و  قرآناای شاافقت و مهاارورزی، هماادلی و تعاااون، نیکاای بااه خَلااق، امربااه
 دهی امور، حتمااً و براسااس وعادۀجدی با هرگونه فساد و سامانازمنکر، مبارزۀ  نهی

ساوی  ( محقاق خواهاد شاد و دانشاجویان منتظار باه00خداوند در قرآن کریم )نور، 
 سعادت و کمال و حضور در این جامعه سوک خواهند یافت؛

، کاااوش عمیاق در احااوال و اساارار مطاابق سااصن و نظاار علاماه طباطبااایی .1
مثابۀ جزئی از کائنات در آینده به غایت کمال  ن است که انسان بهکائنات، نمایانگر ای

ها با اتحاد در سایۀ استقرار اسلام و اخالاک کااربردی خود خواهد رسید و همۀ انسان
اسلام و نیز با مادیریت الهای و تکامال انساان و جامعاۀ انساانی در ساط  جهاانی باه 

شاهر مهادوی و آرماان زندگی ایدئال دسات خواهناد یافات و ایان زنادگی، هماان
 است؛ حکومت جهانی موعود و سراسر معنوی مهدی آل محمد

نکتۀ قابل توجه دیگر این است که برای تحقق وعدۀ الهی مبنی بار حاکمیات  .1
های کااربردی در میاان مسالمانان و  ها از طریق تبلور اخلاک اسلامی باا مؤلفاهارزش

     جملاه دانشاجویانسالمان و ازلامی، بایاد هماۀ ماردم متشکیل امت پویا و متحاد اسا
ریزی کنناد و برنامه بیت منتظر در پرتو قرآن و براساس سنتّ و سیرۀ نبوی و اهل

به جلو گام بردارند تا زمینۀ تشکیل جامعۀ نمونۀ جهانی به رهبری مهدی موعود)ع ( 
 فراهم آید؛

رواب   های دستیابی به امنیت اجتماعی پایدار و تحکیمترین راهشماری از مهم .7
اجتماعی مطلوب و توسعۀ اخلاک کاربردی اسلام در جامعۀ منتظر و تقویات اندیشاۀ 

هااای اخلاقاای  انااد از: تبلااور و رواج ارزش مهاادویت در دانشااجویان منتظاار عبارت
ویژه آموزۀ امامت، تحقاق پیوناد عااطفی مطلاوب  مشتر ، تقویت باورهای دینی به

هاا و تعهاد ی برآماده از تاروی  ارزشدرجوانان دانشگاهی، و گسترش اعتماد عموم
 عملی به قواعد اخلاقی.
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 نامه کتاب

 .قرآن کریم .2

، در: «شاهر رضااویهااای اجتمااعی در آرمااانارزش»(، 21۹2ابراهیمای، عبادالّه ) .1

 ، مشهد: امید مهر.رضاالمللی اماممقالات دهمین جشنوارۀ بینمجموعه

ق محمد ابوالفضل ابراهیم، بیاروت: ، تحقیةشرح نه  البلاغ ک(، 2134الحدید )ابی ابن .1

 .دار احیاء التراث العربی

،  ةفای معرفاة الائما ةکشف الغمک(، 2740الفت  )بن ابی بن عیسی اربلی، علی .7

 الاضواء.: دارالطبعة الثانیة، بیروت

، ترجماۀ مناوچهر صابوری شناسی سیاسایجامعه(، 2141باتامور، توماس برتون ) .0

 ، تهران: کیهان.1کاشانی، چ

، تحقیاق سایدمهدی رجاائی، المحاسنک(، 2723جعفر احمد بن خالد )رقی، ابیب .3

 .العالمی لْهل البیت  ، قم: المجمع1چ

 ، قم: مؤسسة آل البیت.ةوسائل الشیعک(، 2721حر عاملی، محمدبن حسن ) .4

 قم: نشر رضی.ارشاد القلوب، ک(، 2721الحسن ) بن ابی دیلمی، حسن .3

                  قااام: پژوهشاااگاه فرهناااگ وهاااا، رزشانقااالاب و ا(، 214۹ذوعلااام، علااای ) .۹

 اندیشه اسلامی.

هاای قرآنای اتحااد ملای و انساجام مؤلفاه»(، 2133سلطانی رناانی، سایدمهدی ) .24

 .31-30،  11، ش4، سفصلنامۀ انتظار موعود، «شهر مهدوی اسلامی در آرمان

ریم، ، تحقیق فارسای حساون کاتنزیه الانبیاءک(، 2711الهدی)سیدمرتضی، علم .22

 قم: بوستان کتاب.

، ویراسات دوم، آیین زندگی )اخلاک کااربردی((، 21۹4حسین )شریفی، احمد .21

 ، قم: معارف.234چ

کمال الدین و تمام (، 2143بن بابویه قمی ) حسینبن  شیخ صدوک، محمدبن علی .21
 الکتب الاسلامیة.اکبر غفاری، تهران: دار، تحقیق علیةالنعم
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، قام: معانی الاخباارتا(، بن بابویه قمی )بی نبن حسی شیخ صدوک، محمدبن علی .27

 جامعۀ مدرسین.

             ، قاام: انتشااارات مسااجدگفتمااان مهاادویت(، 2144الّه )صااافی گلپایگااانی، لطااف .20

 مقدس جمکران.

، قام: منتصب الا،ر فی الامام الثاانی عشارک(، 2712الّه )صافی گلپایگانی، لطف .23

 .مؤسسۀ حضرت معصومه

، بیااروت: المیاازان فاای تفساایر القاارآنک(، 2724مدحسااین )طباطبااایی، سیدمح .24

 مؤسسة اعلمی للمطبوعات.

، الطبعة الثانیة، قم: منشاورات مکارم الاخلاکک(، 21۹1بن حسن ) طبرسی، فضل .23

 الشریف الرضی.

، بیاروت: مجماع البیاان فای علاوم القارآنک(، 2720طبرسی، فضل بان حسان ) .2۹

 مؤسسة اعلمی للمطبوعات.

، بیاروت: دار الاحیااء التبیاان فای تفسایر القارآنتا(، )بیبن حسن طوسی محمد .14

 التراث العربی.

، نوادر الاخبار فی ما یتعلق بأصاول الادین(، 2142فیض کاشانی، محمدمحسن ) .12

 تحقیق مهدی انصاری قمی، تهران: مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی.

 نجف.، نجف اشرف: مطبعة التفسیر قمیک(، 2134بن ابراهیم ) قمی، علی .11

 ، تهران: مکتبة الاسلامیة.(، الکافی فی الاصول2131کلینی، محمدبن یعقوب ) .11

              ، قاام: مؤسسااۀمعجاام الاحادیاا  الامااام المهاادیک(، 2722کااورانی، علاای ) .17

 معارف اسلامی.

 ، بیروت: مؤسسة الوفاء.(، بحارالانوارک2741مجلسی، محمدباقر ) .10

، تهران: های انسجام ملین مبانی و مؤلفهبررسی و تبیی(، 2134محرابی، علیرضا ) .13

 پژوهشکدۀ تحقیقات استراتژیک.
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هاای نها  مهندسی اخلاک اسلامی بر مبناای آماوزه»(، 21۹1محصص، مرضیه ) .14

 .0۹-72(،  ۹۹)پیاپی 7، ش2۹، سهای اجتماعی اسلامیفصلنامۀ پژوهخ، «البلاغه

 ، تهران: صدرا.آشنایی با قرآن(، 2144مطهری، مرتضی ) .13

 ، قم: صدرا.11، چقیام و انقلاب مهدی (، 2134ی، مرتضی )مطهر .1۹

مجلاۀ اندیشاۀ حاوزه، ، «مباانی اخالاک در قارآن»(، 214۹معرفت، محمدهادی ) .14
 .01-7،  11، ش0، سدانشگاه علوم اسلامی رضوی

 ، قم: مؤسسۀ مطبوعاتی هدف.(، تفسیر نمونه2141مکارم شیرازی، ناصر ) .12

 ، تهران: کتابفروشی اسلامیه. 24، چقرآن پیام(، 2133مکارم شیرازی، ناصر ) .11

اده، قم: پژوهشگاه علاوم نقخ انتظار در تعالی خانو(، 21۹3ملکی راد، محمود ) .11

 و فرهنگ اسلامی.

کاارکرد اجتمااعی اعتقااد باه »(، 21۹3ملکی راد، محمود و مجتبی گاودرزی ) .17

، سالامیپژوهشگاه علوم و فرهناگ ا ،فصلنامۀ اسلام و مطالعات اجتماعی، «مهدویت

 .12-3(،  23)پیاپی 1، ش0س

، تحقیاق محماد تفسایر القارآن الکاریم(، 2131موسوی خمینی، سیدمصاطفی ) .10

 سجادی اصفهانی، تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

، قاام: 1، چمسااتدر  الوسااائل و مسااتنب  المسااائلک(، 2743نااوری، میرزاحسااین )  .13

 .البیت مؤسسة آل
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 گزاری از دیدگاه متون اسلامیراهکارهای تحصیل روحیۀ شکر

 زاده حسن سراج

 

 چکیده

شاده در جامعاۀ اسالامی اسات. در  شکرگزاری از خداوند، یکی از فضاایل فراموش

قرآن و روایات اسالامی بار انجاام ایان فضالیت اخلاقای تأکیاد بسایار شاده و آ،اار 

شادت  بهکه از ناشاکری  اند؛ همننان آسایی برای آن بیان کرده انگیز و معجزه شگفت

منادی از  نهی و سرزنخ شده است. برای تروی  و گسترش ایان آماوزۀ دینای و بهره

شدن به آن بررسای شاود.  آ،ار شگرف آن در زندگی لازم است راهکارهای آراسته

هدف از این پژوهخ، ارائۀ راهکارهای تحصیل روحیۀ شکرگزاری از دیدگاه متاون 

ویژه متون روایی( با روش  اسلامی )بهاسلامی است. برای رسیدن به این هدف، متون 

تحلیلی، بررسی شد و شخ راهکار کلی بدین قرار برای آن باه دسات آماد:  توصیفی

بااه ؛ دوم، توجااه هااا آن یااادآوریو  هااای ظاااهری و مااادی نعمتبااه نصساات، توجااه 

؛ سوم، مقایسۀ خود با زیردساتان در اماور ها آن یادآوریو  های پنهان و معنوی نعمت

رم، مقایسۀ وارونه؛ پنجم، مقایساه باا وضاعیت بادتر در اماور ناخوشاایند؛ مادی؛ چها

  ها. ها و نداشته ششم: مقایسۀ داشته
                                                 

قم، ایرانپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ، پژوهشکدۀ الهیات و خانواده،علمی گروه اخلاک اجتماعی عضو هیئت ،. 
 h.serajzadeh@isca.ac.ir 

 11/41/2741 تاریخ تأیید:                                                                                             41/41/2741یافت: تاریخ در

mailto:h.serajzadeh@isca.ac.ir
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 ها کلیدواژه

شاااکرگزاری، شاااکرگزاری از خداوناااد، چگاااونگی شاااکرگزاری، راهکارهاااای  

 شکرگزاری، متون اسلامی.

 

 مقدمه

« احساان» ۀبار کلما و برخی« نعمت» ۀشناسان بر کلم واههاز در تعریف شکر، برخی  

شکر به معنای تصاور »گوید:  می( 732ک،  2740)اند. راغب اصفهانی  تأکید کرده

شاکر را  (711:  7ج ک،2721) منظاور . ابن«و یادآوری نعمت و اظهار نعمت است

 . «شکر، شناخت نیکی و منتشرکردن آن است»است:   گونه تعریف کرده این

 یعنایاناد: شاکر  یف اصطلاحی شاکر گفتهدانشمندان اخلاک نیز در تعراز برخی 

( نعمت ۀاینکه انسان بداند هر نعمتی از ناحی دهنده است و بدان شااد باشاد و   )خداوندل

های م نعم را به یاد  این شکل که در دل خود نیکی  ؛ بهکندبه مقتضای آن شادی عمل 

 «باه کاار بباردهاا را در راه طاعات او  داشته باشد و او را بر این کاار بساتاید و نعمت

تااوان گفاات شااکرگزاری از خداونااد  (. بنااابراین، می322:  1ک، ج2714)نراقاای، 

رساد، از  هایی که به او می ها و نیکی نعمت ۀ( انسان بداند، هم2عبارت است از اینکه 

شاد  ،خداوند به او رسیده است ۀها از ناحی ( از اینکه این نعمت1 ؛خداوند است ۀناحی

                  کناادهای الهاای را بااه زبااان و عماال، آشااکار و منتشاار  احسااان هااا و ( نعمت1 ؛باشااد

به ( نه معصیت او)راه طاعت خداوند  ها را در ها و احسان سصن دیگر، این نعمتو به 

 کار گیرد. 

ها را باه  قرآن، انساان خداوند در حدی اهمیت دارد که شکرگزاری از خداوند به

( و اناادکی از بناادگانخ را 1 م کاارده )انسااان،دو گااروه شااکرگزار و ناشااکر تقساای

 ( و از فراوانای افاراد24؛ اعراف،171 ؛ بقره،21 نماید )سبأ، شکرگزار خود معرفی می

(. این 24؛ اعراف، 34 ؛ یونس،32 کند )غافر، عنوان یک واقعیت تلخ یاد می ناشکر به
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 ؛ها دارد ناست که شکرگزاری از خداوند، آ،اار فراوانای در زنادگی انساا  حالی در

شکرگزاری  ( یا4)ابراهیم،  شود ها می برای نمونه، شکرگزاری موجب افزایخ نعمت

 (. 10-17ها و مشکلات است )قمر،  عاملی برای نجات انسان از سصتی

ویژه در امور اقتصاادی وجاود  که به یهای امروزه با توجه به مشکلات و نابسامانی

های خاود را نادیاده  ی از ماردم، داشاتهشود که بصاخ قابال تاوجه مشاهده می  دارد،

ها  ناداری رهای خود، فق  ب ها و داشته نعمت خاطر بهجای شکرگزاری  و به گیرند می

باه گونه که باید  شکر خداوند را آن کنند؛ بدین ترتیب، میهای خود تمرکز  و نداشته

خداوناد را  یشکرکنند، در واقع، نا ها و ایراداتی که بیان می یا با انتقاد آورند جا نمی

جای فزونی نعمات، باا  نند و بهک خود را از فواید بسیار شکرگزاری محروم می ،کرده

 شوند.  رو می هزوال نعمت روب

در قرآن و روایات اسلامی بر شاکرگزاری از   سویی،همننین، با توجه به اینکه از

ده شاده شمار دنیاوی و اخاروی بارای آن برشامر شده و آ،ار بیبسیار تأکید خداوند 

 های ناشاکری آسایب بارهاا ازو اند  شادهناشاکر ماذمت  دسوی دیگر، افرااست و از

های شکرگزاری از خداوند پرداختاه شاود.  بح  راهم، لازم است به سصن رفته است

 ۀتواند در زمار تواند شکرگزار خداوند باشد، نمی تا وقتی انسان نداند از چه راهی می

و از آ،اار مثبات آن  کنادشکرگزاری خود عمال  ۀو به وظیف دریشکرگزاران قرار گ

الهی که در زندگی انساان  تمندی از این موهب مند شود. انجام این وظیفه و بهره بهره

از « راه شاکرگزاربودن»انساان  ،کناد، متوقاف بار ایان اسات کاه نصسات معجزه می

 خداوند را بیاموزد. 

گاهی باه ایان معناسات  ؛دتواند به دو معنا باش های شکرگزاری از خداوند می راه

شاکر را داد و خداوناد « انجام»توان شکرگزاری از خداوند را  هایی می که از چه راه

: 7تاا، ج هاای قلاب، زباان و عمال )غزالای، بی شاود از راه در پاسخ گفتاه می .«کرد»

)شاکر قلبای، « کرد»داد و خداوند را شکر « انجام»توان شکرگزاری را  (، می113 

خداوند  رتوان شکرگزا هایی می و گاهی به این معناست که از چه راه زبانی و عملی(
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 «انجام شاکرگزاری»یا « کردن شکرگزاری»های  راه .«بود»یا شکرگزار خداوند « شد»

« انجام»میان  ؛ به عبارتی،متفاوت است« شکرگزاربودن»یا « شکرگزارشدن»های  با راه

جاود دارد. ممکان اسات کسای شکرگزاری تفااوت و ۀروحی« ایجاد»شکرگزاری با 

توان خداوناد را شاکر کارد و آن را انجاام  بداند که از سه راه قلب، زبان و عمل می

اما خاود، فاردی ناشاکر باشاد و بصواهاد بداناد بارای اینکاه بتواناد باه فضایلت  ؛داد

آنناه ایان  را به کاار ببنادد. یهای راهکارها و شیوه باید چه شکرگزاری آراسته شود

ال پاژوهخ ایان ؤ، سابناابراینآن است، معناای دوم اسات. بررسی  پژوهخ درصدد

شکرگزاری از خداوند از دیدگاه متون اسلامی  ۀاست که راهکارهای تحصیل روحی

 یتاوان ویژگا هاایی می از منظار متاون اسالامی، از چاه راه  چیست؟ به سصن دیگار،

یاا یاک « شاد»کرد و یک انسانل شاکرگزار « ایجاد»اخلاقی شکرگزاری را در خود 

 ؟ «بود»شکرگزار  نانسا

توان دریافت که توجه چندانی به این موضوعل مهم  بح  میماین  ۀبا بررسی پیشین

شااکرگزاری  ۀو کاااربردی نشااده و پژوهشااگران، بیشااتر بااه مباحاا  نظااری در زمیناا

هاای  اناد و از راه هاای انجاام شاکرگزاری پرداخته اند یا باه راه خداوند، عنایت داشته

برخای در برای نموناه،  .اند شکرگزاری چندان سصنی به میان نیاوردهیۀ روحتحصیل 

 بررسی و تبیین شده است؛، موضوع شکرگزاری با رویکرد معناشناسانه ها از پژوهخ

 نوشاتۀ ییمعناا یهاا بار حوزه یدبا تأک یمشکر در قرآن کر یمعناشناس ۀنام مانند پایان

پاور و  از مصالایی« ر قارآن کاریممعنایی شاکر د ۀحوز»( و مقالات 2137درویشی )

های حمد و شکر در آیات قرآن کریم بر  شناخی واهه تحلیل زبان»( و 21۹1تاجیک )

(. 21۹4از یعقاوبی و همکااران )« بندی کولمااس الگوی ارتباطی یاکوبسن و رده ۀپای

 یر،أت های نامه مانند پایان ؛اند ها نیز به آ،ار یا مبانی شکرگزاری پرداخته نوشتهاز برخی 
 نوشاتۀ یمقارآن کار یادگاهشکر و کفاران نعمات در ساعادت و شاقاوت انساان از د

حیاادری  نوشااتۀ یاااتو روا یاااتآرامااخ انسااان در آ شااکر و(، 21۹3زاده ) حسااین

 زاده شااعبانی نوشااتۀ ی قاارآن و حااد یاادگاهو آ،ااار آن از د یشااکرگزار(، 21۹0)
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 نوشاتۀ اسالام یادگاهاز د آن یتایترب یامادهایشکر و سپاس و پ یمبان یینتب(، 213۹)

آن در قارآن  یها و شااخص ینظر یمبان  ی،شکرگزار یواکاو و (21۹7صحراگرد )
های انجاام شاکرگزاری  آ،ار نیز به راهاز برخی در (. 21۹7درویخ ) نوشتۀ ی و حد

« بررسی تطبیقی شکرگزاری در قرآن و بوستان ساعدی» ۀمانند مقال اشاره شده است؛

ای باه  های اخلاقای نیاز اشااره بعضی از کتاب در (. البته21۹4از محمدرضا ساسانی )

: 1ک، ج2714)نراقای،  شاده اساتهای تحصیل شکرگزاری  ها و راه از شیوه شماری

اختصار و بدون استناد به متاون اسالامی کاه در ایان پاژوهخ باه آن  اما به ؛(311 

ها و  کز بر شایوهپرداخته شده است. نوآوری این ا،ر، نگاه جامع و توجه خا  و تمر

ویاژه  شکرگزاری از خداوناد باا تأکیاد بار متاون اسالامی باه ل روحیۀهای تحصی راه

 است. معصومین تروایا

تحلیلی و باا رویکاردی اخلاقای،  این پژوهخ درصادد اسات باه روش توصایفی
             شااکرگزاری از خداونااد را بااا اسااتفاده از ۀها و راهکارهااای تحصاایل روحیاا شاایوه
در ادامه، به شاخ شایوه و راهکاار  کند.)قرآن و روایات اسلامی( بیان  سلامیمتون ا
 شود. اشاره می
 

  ها آن یادآوریو  یو ماد یظاهر یها به نعمت توجهنخست:  ۀویش

تاوان توجاه پیاداکردن  شکرگزاری از خداوند را می ۀتحصیل روحی یها یکی از راه

دانسات.  هاا آن یاادآوری، و ماادیهاای ظااهری و  ویژه نعمت به ،های الهی نعمت به

هاای الهای  های بیکران الهی بشود و با تفکر در اناواع نعمت وقتی انسان متوجه نعمت

دهااد و  خود حالاات شااکرگزاری بااه او دساات می خودبااه ،اساات  بدانااد غاارک نعماات

های خداوند شناخت و آگاهی و  چراکه تا انسان به نعمت ؛دوش میشکرگزار خداوند 

 باشد.  اوتواند شکرگزار  نمی ،اشدتوجهی نداشته ب

انعَْمٍ   ملانْ   کامْ »فرمایاد:  می صادک امام اوَ لَا یعَْلاَم    م                     بساا کسای  چاه ؛عَلیَاْهل وَ ه 

 از  تدانااد. جهاال یااا غفلاا آنکااه خااودش نمی  حااال ،کااه نعمتاای بااه او ارزاناای شااده
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، بابویاه ابن)« نباشادشاکرگزار خداوناد  ،شاود انساان های خداوناد موجاب می نعمت

 (. 111:  2، ج2131

               نعمات، یاا ل دارد؟ در پاساخ بایاد گفات جهال باهچرا انساان باه نعمات جها اما

              علاات  یااا بااهاساات هااای الهاای )وفااور نعماات(  علاات وسااعت و تعااداد زیاااد نعمت بااه

، 2131ی، هاای الهای )شامول و دوام نعمات( )غزالا نعمت  بودن عمومیت و همیشگی

 (.  14۹  :1 ج

 ۀتواناد حاد و اناداز کاس نمی قدر زیاد است کاه های  های الهی آن گاهی نعمت

چیزی که قابل شمارش نباشاد و باه شامارش نیایاد، جهال  دریابد و انسان بهرا  ها آن

لذا خداوند در قرآن  ؛پایان شکرگزاری کند این همه نعمت بی برایتواند  دارد و نمی

وا نعَِمَتَ وَ إِنَ فرمود:  ِ ت تحَُصُوها  تعَُد   (. 17 )ابراهیم، الّلَّٰ

طاور،   نهاای الهای و همای وفاور نعمت «مناجاات شااکرین»نیز در  سجاد امام

آمادن  خادایا پیااپی»ناد: ک ها را از موجبات ناشکری بیاان مای نعمت داشتن پیوستگی

فراوانی فضل و  مدت، برپاداشتن شکرت را از یاد من برده است و های طولانی نعمت

آمدن احساانت مارا از  هم بصششت، مرا از مدح و ستایشت عاجز ساخته است و درپی

هایت مرا از نشار  رسیدن نعمت پیاپیهایت باز داشته است و  حمد تو و یادکردن نیکی

هایت درمانده کرده است. ایان اسات جایگااه کسای کاه باه وفاور  و گسترش خوبی

ه کوتاهی خود اعتراف دارد و علیه خود باه سساتی در های تو و در برابر آن، ب نعمت

 (.722ک،  2711 )مجلسی، «دهد ها گواهی می بندگی و هدردادن نعمت

های الهی را یادآوری کارد  شکرگزاری باید نعمت ۀبنابراین، برای تحصیل روحی

ن، شکرگزار خداوناد گاردد. قارآن ها برطرف شود و انسا تا جهل یا غفلت از نعمت

گااهی باا  ؛های خداوند دعاوت کارده اسات ای مصتلف به یادآوری نعمته شکل به

ایماان و عباادت، از  اهال قاراردادنخطااب باا ها و گاهی  خطاب قراردادن کل انسان

راهی  ،چراکه یادآوری نعمت ؛های الهی را یادآوری کنند است نعمت  ها خواسته آن

 برای شکرگزاری خداوند است. 
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  یا أَی هَا النَّاسُ اذَکرُوا نعَِمَتَ فرماید:  ها می انسان ۀهم برای نمونه، قرآن خطاب به

 َْ ِ عَلَیکَ ایمان  اهل (. همننین 1 )فاطر،« اى مردم، نعمت خدا را بر خود یاد کنید» ؛الّلَّٰ

 ؛های الهی را یادآوری کنناد خواهد نعمت ها می و مشصصاً از آن را خطاب قرار داده

وَ اذَکارُوا فرمایاد:  طلق و بدون ذکر هی  نعمتای میصورت م برای نمونه، گاهی به

ِ عَلَیکَْ  نعَِمَتَ  گااهی باا  و (112)بقاره، « آوریاد و نعمت خدا را بر خود به یاد» ؛ الّلَّٰ

َْ إِذَ   یا أَی هَا الَّذینَ آمَنوُا اذَکرُوا نعَِمَاتَ فرماید:  ها می نعمتاز ذکر برخی  ِ عَلَایکَ الّلَّٰ

َّْ قَوَمٌ أَنَ  َْ عَانکَْ هَ َْ فَکافَّ أَیاَدِیهَُ َْ أَیاَدِیهَُ اى کساانی کاه ایماان » ؛ یبَسََُُّوا إِلاَیکَ

بدر، احاد،   های که قومی )در جنگ  آنگاه .اید، نعمت خدا را بر خود یاد کنید آورده

احزاب و..( آهنگ آن داشتند که بر شاما دسات یازناد و ]خادا[ دستشاان را از شاما 

منااان ؤطااور ایجاااد الفاات و باارادری در میااان م همااین و (22)مائااده، « کوتاااه داشاات

 (. 241عمران،  )آل

وا نعَِمَتَ  ۀالبته براساس آی ِ ت تحَُصُوها  وَ إِنَ تعَُد  ( یاا روایتای از 1 )ابراهیم، الّلَّٰ

ُ که فرمود:  علی امام ِ سُبحََانهَُ أَکثَرُ مِنَ أَنَ تشَُکرَ إِتَّ مَا أَعَاانَ الّلَّٰ ُْ الّلَّٰ  ؛ عَلَیاَهِ نعَِ

 ،جاای آورد های خداوند سبحان بیشتر از آن اسات کاه بتاوان شاکر آن را باه نعمت»

هاا  (، اگار نعمت143،  2133دی، آماتمیمای ) «کنادمگر اینکاه خداوناد کماک 

علت کثرت عددی )وفور نعمت( یا طاول زماانی )شامول نعمات(، قابال شامارش  به

 ۀاناداز وجود این، انساان باهاما با ؛جای آورد توان شکر خداوند را به قطعاً نمی ،دننباش

هاای خادا را یاادآوری  نعمت دتوانا کمک و توفیق الهای می او بخود توان و در  

 اوشاکرگزاری در  ۀهاا، روحیا ّنعمتماداوم تا باا یاادآوری  بگویدو او را شکر  کند

 ایجاد شود. 

، غذا، خواب، مثل آب، هوا)های مادی و آشکار  ویژه نعمت ها به یادآوری نعمت

بهتر  (بدن یاعضا و خانه، مغازه، ماشین، با ، ،روت، شغل، فرزند، همسر، پدر و مادر

               ساااز شااکرگزاری از و زمینه ناادهای خااود آگاااه ک توانااد انسااان را بااه داشااته می

 خداوند باشد.
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 ها آن یادآوریو  یپنهان و معنو یها نعمت بهدوم: توجه  ۀویش

های مادی و قابل مشاهده را نعمت بدانند و تاا زماانی  نعمت فق  ای عده ممکن است

کنند، خداوند را شاکر گویناد، اماا  ها را یاد می ها برخوردارند و آن که از این نعمت

لحاق مادی، دچاار فقار و  ا را از دست دادند یا احیاناً بهه که برخی از این نعمت همین

راموش یا تار  کارده یاا باه ناشاکری تنگدستی شدند، شکرگزاری از خداوند را ف

 آورند.  میروی 

هاای  ویژه برای کسانی که از نعمت تواند به های پنهان و معنوی می توجه به نعمت

کرگزاری را در آناان زناده کناد. شاوند، روح شا مادی و آشکار، محروم شده یا می

تواند افاراد  ا میه نعمت «ناپیدابودن»ها،  نعمت «بودن ناشناخته»سصن دیگر، افزون بر  به

دادن به ارزشامندی  ها و توجه اما آشکارسازی آن نعمت ؛سوی ناشکری بکشاند را به

. شاود میشکرگزاری  ۀروحی باع  ایجاد های پنهان و ناپیدا و معنوی نعمتاز برخی 

هاای آشاکار در دساترس  ویژه در مواقعی که نعمت به ،های پنهان توجه به این نعمت

تواناد در اساتمرار  کناد، می ها احساس محرومیات می آن طر نبودخا بهنیست و انسان 

 باشد.  بسیار مؤ،رشکرگزاری 

های پنهان یاا معناوی شاامل اماور متعاددی همناون ایماان و خداشناسای،  نعمت

اخالاک  و شناسی، عافیت و تندرساتی، امنیات داری و پیامبرشناسی، ولایت و امام دین

های پیدای مادی  ای ناپیدا از بسیاری از نعمته شود. گاهی ارزش این نعمت نیکو می

ها خداوند را شکرگزار بود. در ادامه، به برخی از ایان  آن خاطر بهبیشتر است که باید 

 :شود شناسی اشاره می ها مثل نعمت خداشناسی، پیامبرشناسی و امام نعمت

 هاای ناپیادا، جملاه نعمته خادا )خداشناسای و خداپرساتی(: از. نعمت ایمان با2

زنی، شوهری  نعمت ایمان به خداست. اگر مردی، همسری باایمان و باحجاب دارد یا

خاانواده و فرزنادانخ  یاعضاا و یاا نماز و روزه و زیاارت دارد باخدا و معتقد و اهل

 خاطر را باهو خداوناد  بدانادها را  ایمان و خداترس هستند، باید ارزش این نعمت اهل

 بیناد میرو، وقتی انساان  ازاین باشد؛مانی شکرگزار باای ۀداشتن چنین همسر و خانواد
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لحاق ایمانی ضعیف هستند یا اعتقاد درستی به خدا ندارند، باید متذکر این  به کسانی

ایمان به خدا  نعمت خاطر داشتن بهو شود خداوند برای خود و خانواده   نعمت بزر

 . باشدشکرگزار 

و هام در آخارت بارای انساان با وجود چنین نعمت ارزشمندی کاه هام در دنیاا 

های مادی، کمبودهایی وجود داشته باشاد،  نعمتاز سودمند است، چناننه در برخی 

هااای ظاااهری، بااه  کمبودهااای مااادی و نعمت خاطر بااهجااای ناشااکری  وی بایااد بااه

ایاان  خاطر بااهو  کناادپنهااان و غیرمااادی کااه بساایار ارزشاامندترند، توجااه  یهااا نعمت

 تقویاتشاکرگزاری در او بایخ از پایخ  ۀشد تا روحیها شکرگزار خداوند با نعمت

 شود. 

شدت گرفتار  لحاق اقتصادی به ری، یکی از کسانی است که وقتی بهابوهاشم جعف

تا از وضاعیت خاود  رفت هادی ، به سرا  امامگرفتو در تنگنای مالی قرار  شد

  :گوید به امام شکایت کند. وی می

کاه  آنجاا )از ،فتم و نازد آن حضارت نشساتمورود گار ۀاینکاه از اماام اجااز از بعد

کرده بود، پایخ از  حضرت به علم امامت، از علت حضور من نزد خود آگاهی پیدا

بر کدامین نعمت از  ،باهاشمااى »کرد و فرمود: روی اینکه من سصن بگویم(، به من 

مان  ،در این حاال «ی؟یخواهی شکر بگو می ،هایی که خدا به تو بصشیده است نعمت

دانستم در پاسخ چه بگاویم. پاس خاود آن  یبه زیر افکندم و سکوت کردم و نمسر 

عزوجل، ایمان را روزی تاو سااخت  ،خداوند»حضرت آغاز به سصن کرد و فرمود: 

 .باادنت را باار دوزخ حاارام کاارد ،رو ازایاان ؛ایمااان قاارار گرفتاای اهاال ۀو تااو در زماار

تاو را بار طاعات خاود  ،نتیجاه در سااخت؛ت ا ی)همننین، سلامت و عافیت را روز

تاو را از  ،پاس بادین سابب ؛تاو سااخت ۀطاور، قناعات را بهار یارى فرماود. هماین

: 7ج ،ک2721، بایویااه ابن) «ی و درخواساات از نااااهلان مصااون داشاات(یااآبرو باای

 یدر این روایت، امام به نعمت گرانبها و ناپیدا .(721،  2143، بایویه ابن؛ 742 

)در  ه استمان دوری از آتخ جهنم است، اشاره کردهکه  و نتیجۀ آنایمان به خدا 
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امام با این سصنان، ذهان  در واقع، .پنهان دیگر یعنی عافیت و قناعت( تکنار دو نعم

دهااد تااا بااه  های ارزشاامند امااا ناپیاادا سااوک می سااوی داشااته ها بااه همااه را از نداشااته

از  را آنااانو مشااکلات مااادی و اقتصااادی  شااوندشااکرگزاری از خداونااد مشااغول 

 .نشوندو از شکرگزاری خدا دور  نکندهای او غافل  خداوند و نعمت

ها، بعاد از ایماان باه  داری )اسلام و مسلمانی(: یکی از نعمت . نعمت دین و دین1

اینکه خداوناد باه ماا عنایات کارد و از میاان  ؛داری است خداوند، نعمت دین و دین

ترین دیان  ترین و جامع نی که کاملخداباوران، ما را به دین اسلام راهنمایی کرد؛ دی

اسالامی، ارزش دیان و  ۀهای پنهان و بزر  الهای اسات. در اندیشا یکی از نعمت و

دین و دنیا، مؤمن بایخ از آنکاه  ۀاز ارزش دنیاست. در مقایس بیشترداری، بسیار  دین

 دنیاااا را داشاااته باشاااد بایاااد نگاااران وضاااعیت دیااان و حفااا  آن باشاااد. ۀدغدغااا

 فرماید:  می امیرالمؤمنین

ینلک وَ صَرَفهَ  عَانْ   شَیئْاً ملنَ   إلذَا طَلبَتَْ » لهل ملنْ دل ک الّه  ب يَ عَنکْ فاَذکْرْ مَا خَصَّ ول نیْاَ فزَ  الدُّ

لمَاا فاَتاَک اک ب قَّ نفَسْ 
نَّ ذَللاک أَحْارَى أَنْ تسَْاتحَل چیازى از دنیاا را  گااههر ؛غیَرْل  فإَل

( کانز این بابت )نگران نباش و ناشکری نخواستار شدى و از تو دریغ گردید، پس ا

یعنای( دینای را کاه خادا باه تاو داده و باه که داری و یاد کن )چیز ارزشمندتری را 

دریاغ این دین، نسبت به دنیایی که از تو برای تو، داشتنل چراکه  ؛دیگری نداده است

 (. 170  :2، جک2724)کراجکی، « شده، سزاوارتر است 

اماا  باشاد،ننه انسان در جستجوی مال و موقعیت دنیوی براساس این روایت، چنا

های ارزشامندتری مثال دیان  د، بایاد توجاه خاود را باه داشاتهنخداوند روزی او نک

ها شکر گویاد و نبایاد باه علات کمبودهاای  معطوف کند و خداوند را بر این نعمت

 ،رفاتن ماال و ،اروت، باه ناشاکری روی آورد. خداوناد نعمات دیان مالی یا ازدست

چناننه از میان جمعیات انباوه روی زماین،  ؛دهد ویژه دین اسلام را به هرکسی نمی به

که همان اسلام و را داری واقعی  تنها تعداد کمی هستند که خداوند نعمت دین و دین

 به آنان عطا کرده است.  است،مسلمانی 
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اگار   ،دنیا در برابر دین از ارزش کمتری برخاوردار اساتکه  بدان دلیلبنابراین، 

باید بابات داشاتن   کسی در زندگی خود کمبودهای دنیوی و اقتصادی مشاهده کرد،

داران و مصصوصاً مسلمانان قارار داده اسات،  دین ۀرا در زمر اودین و اینکه خداوند 

های  شود افاراد در ساصتی موجب می بسیار شکرگزار باشد. توجه به این نعمت پنهان

وفور  ۀا فراموش نکنند و با دوری از ناشکری، زمینشکرگزاری از خداوند ر  زندگی،

 نعمت را در زندگی خود فراهم کنند.

، با تأکید بر حمد و شکر الهای بارای داشاتن دیان اسالام، چناین رسول خدا

پرست یا کسای را کاه بار  یک یهودی یا مسیحی یا آتخ ،هرگاه مسلمانی»فرمودند: 

د( بگوید: ستایخ بارای خداوناد اسات دین اسلام نیست، ببیند و آنگاه )در پیخ خو

و  که مرا با دینی چون اسالام و کتاابی مانناد قارآن و پیاامبری همناون محماد

ای چون کعبه برتاری داد، خداوناد هرگاز میاان او و آن  برادرانی چون مؤمنان و قبله

  (.42  ک،2721)حمیری،  «کند فرد غیرمسلمان در آتخ جمع نمی

  های ناپیدا و ارزشمند، شیع(: یکی دیگر از نعمت)ت بیت ولایت اهل ت. نعم1

ترین  بیت در روایات اسلامی از بزر  است. ولایت اهل بیت نعمت ولایت اهل

 گوید:  های الهی شمرده شده است. ابویوسف بزار می نعمت

ل » ۀآی صادک امام وا آلاءَ الّه « های خداوند را یاادآوری کنیاد نعمت ؛ فاَذکْر 

. ق لاْت  لَا. قاَالَ »( را تلاوت کرد و فرمود: 47و3۹)اعراف،  ل أَ تدَْرلي مَاا آلَاء  الّه

لعَامل   هليَ أَعْظَام   ل   ن دانای منظاور از آلاء و  آیاا می ؛عَلاَی خَلقْلاهل وَ هلايَ وَلَایتَ ناَا  الّه

. «گفاتم ناه» :گویاد ابویوساف می «های خداوناد در ایان آیاه چیسات؟ نعمت

،»حضرت فرمود:  های خدا بر مصلوقاتخ هساتند و  ترین نعمت بزر  آلاء الّه

 (. 124:  2ک، ج2744)کلینی، « بیت است آن، ولایت ما اهل

شااید  ؟های خادا بار مصلوقاات اسات ترین نعمت بزر  ،بیت چرا ولایت اهل اما

خاطر آ،ار و ارزشی که این ولایت، در زندگی دنیا و آخرت انساان دارد. از نتاای   به

 ن موجب ایجاد الفتابیت این است که ولایت معصوم یروی از اهلولایت و پ یدنیو
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و هدایت ماردم  ،مردم اتبصشی و رفع اختلاف ها، وحدت و برادری و محبت میان دل

ِْ   تکاا،ر ۀسور 3 ۀدر تفسیر آی صادک است. امام  لتَُسَئَلُنَّ یوََمَئاِذٍ عَانِ النَّعِای

د ماا باه بنادگانخ نعمات داده و میاان بیت هستیم که خداوند به وجاو ما اهل»فرمود: 

ما باه هام پیوناد داده و  ۀوسیل هاى آنان را به ها بعد از اختلاف، الفت بصشیده، دل آن

هاا را باه اسالام  ما آن ۀوسیل برادر خود ساخته بعد از آنکه دشمن یکدیگر بودند و به

 (. 327:  24، ج2141)طبرسی،  «هدایت کرده است

ساوی بهشات و  تاوان باه رساتگاری و کامیاابی باه میز از آ،ار اخروی ولایت نیا

از کاه های الهی در آخرت و نجاات از آتاخ جهانم اشااره کارد. در روایتای  نعمت

اباراهیم فرماود:  ۀساور 13 ۀایشاان در تفسایر آیا نقل شاده اسات، امیرالمؤمنین

ُ بهَِا عَلَی عِباَدِهِ وَ بنَِ  َْ الّلَّٰ ِّعَمَةُ الَّتِ  أَنعََ ما هستیم » ؛ا یفَُوزُ مَنَ فَازَ یوََمَ القَِیاَمَةِ نحََنُ الن

 ،آن نعمتی که خدا به بنادگانخ انعاام کارده و هرکاه در روز قیامات کامیااب شاود

رهنماون( شاده  ،و به بهشات رها ،ما و ولایت ما کامیاب )و از عذاب دوزخ ۀوسیل به

 (. 124:  2ک، ج2744)کلینی، « است

نیاز  کااظم را از این روایت اماام بیت والای ولایت اهل تارزش و قیم

 توان فهمید:  می

آمد و از فقر و ناداری باه آن حضارت شاکایت  صادک مردی نزد سرورمان امام

. مارد «چنان نیست که تو گفتی و به نظر من تو فرد فقیاری نیساتی»کرد. امام فرمود: 

ساپس . «خورم که من خاورا  شاب هام نادارم به خدا سوگند می ،سرورم»گفت: 

صاادک نیاز او را  های دیگری از نداری خود را بارای اماام برشامرد و اماام وی نمونه

به من بگو اگر به تو صد دینار بدهناد تاا »کردند تا آنجا که به او گفتند:  تکذیب می

 «گیاری تاا از ماا برائات بجاویی؟ از ولایت ما بیزاری بجویی، آیا تاو آن پاول را می

لا برد تا باه هازاران دیناار رساانید و آن مارد هار باار قسام . امام مبلغ را با«نه»گفت: 

کسای کاه چناین کاالای »کنم. سپس اماام فرماود:  خورد که من این کار را نمی می
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)طوسای،  «فروشد، آیا فقیر و ناادار اسات؟! باارزشی دارد که با این قیمت آن را نمی

 .(1۹3،  ک2727

بصشای کاه در  ندگار و حیاتما رآری، توجه به ارزش والای نعمت ولایت و آ،ا

ویژه در مواقعی کاه  شکرگزاری را به ۀتواند روحی دنیا و آخرت برای انسان دارد، می

وجاود آورد. نعمات  آیاد، در انساان باه ه سارا  آدمای میمشکلات اقتصادی و فقر ب

انسان تمام دنیای خاود و ازجملاه جاان خاود را   ولایت، نعمتی است که ارزش دارد

لحاااق مااادی دچااار مشااکلات و  تمرار آن فاادا کنااد، هرچنااد بااهو اساا باارای حفاا 

 هایی نیز شده باشد.  محرومیت

 
 یویدر امور دن ردستانیخود با ز ۀسیسوم: مقا ۀویش

شکرگزاری این است که انسان سعی کناد در  ۀآوردن روحی دست های به یکی از راه

 (. 311:  1ک، ج2714امور دنیوی به زیردستان خود نگاه کند )نراقی، 

افاراد آن از  ۀکناد کاه هما ای زنادگی می بودنخ، در جامعه علت اجتماعی بشر به

اجتمااعی اسات.  یواقعیتا ،در سط  زنادگی  زندگی برابر برخوردار نیستند و تفاوت

مالی  یتطور طبیعی در امور مادی، خود را با کسانی که وضع سوی دیگر، انسان بهاز

 اساتباید دانست که این مقایسه در اختیار انسان  البتهکند.  می« مقایسه»بهتری دارند 

آور  زا و زیاان تواناد آسایب هم می« مقایسه»رو،  ازاین ؛توان آن را مدیریت کرد و می

و هم سودمند و رشدآفرین. در امور مادی، اگر مقایسه با برتار از خاود باشاد و باشد 

 ای ساه کناد، مقایساهمندناد، مقای برتاری بهره یانسان خود را با کسانی کاه از زنادگ

دگی انساان خواهاد داشات و او را منفای در زنا رزیرا آ،ا انجام داده است؛ نادرست

اماا  ؛دهاد ها و سپس سستی یاا غفلات از شاکرگزاری ساوک می سوی ندیدن داشته به

دارند بدتری  مالیمقایسه اگر با زیردستان باشد و افراد خود را با کسانی که وضعیت 

جملاه روحیاه زیارا موجاب آ،اار مثبات و از ؛ای درسات اسات مقایسه کنند، مقایسه

 شود.  شکرگزاری می
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مقایسه در اماور ماادی، گااهی باه مقایساه باا زیردساتان  ۀدر متون اسلامی، دربار

 ،جمله توفیق شاکرگزاریاز ،آ،ار مثبت آن در زندگی  شده است تا افراد از« توصیه»

شده است تا مبادا افاراد از آ،اار « نهی»د استفاده کنند و گاهی از مقایسه با برتر از خو

 آسیب ببنند.  ،ها گرفتن نعمت جمله ناشکری و نادیدهاز ،منفی آن

 در امور مادی مانند روایتای از پیاامبر اکارم« مقایسه با زیردستان»به « توصیه»

کم إلی»که فرمود:  ا  إذا نظََرَ أحَد  ، فلَینظ  لَ عَلیَهل فلی المالل وَالصَلاقل اوَ   ر إلایمَن ف ض  ماا ه 

هرگاه یکی از شما به کسی نگاه کرد که در مال و جمال از او برتر است،  ؛أسفلَ  ملنه  

(. در روایت دیگری 234:  4ک، ج2742)بصاری، « تر از اوست بنگرد به آننه پایین

یکای از فوایاد نگریساتن باه  نقل شده است، ایشان دربارۀ از رسول گرامی اسلامکه 

وا إللاَی مَانْ »فرماید:  از خود می تر ینیافراد پا ر  وا إللاَی مَانْ   ملانکْمْ   أَسْافلََ   انظْ  ار  وَ لَا تنَظْ 

ل  لعمَْةَ الّه وا ن َّه  أَجْدَر  أَنْ تزَْدَر  ن تار از شماسات بنگریاد و باه  به کسی که پاایین ؛فوَْقکَمْ فإَل

ی خادا را هاا کسی که بالاتر از شماست، نگاه نکنید که این کار بارای آنکاه نعمات

ک، 2130؛ طبرسای، 707:  1، ج2140)فتاال نیشاابوری،  «ناچیز نشمرید، بهتر است

، دناک تر از خود مقایساه مای (. براساس این روایت، کسی که خود را با پایین21۹ 

بیناد کاه خداوناد  شامرد و می بازر  می ،که خداوند به او داده است ی راهای نعمت

باه شاکرگزاری از  ،در نتیجاه ؛دیگران نداده استچیزهایی به او داده است که به  چه

شاکرگزاری در او ایجااد  ۀپاردازد و روحیا های خاود می های موجود و داشته نعمت

 شود.  می

ای به یکای از اصاحاب معروفشاان  ایشان در نامه ،در روایتی از امیرالمؤمنین

لرْ أَنْ »نوشت:  «حارث همْدانی»نام  به رَ إللیَ مَنْ   وَ أَکث التَْ عَلیَاْهل  تنَظْ  نَّ ذَللاک ملانْ   ف ض  فاَإل

کر های  چراکه این کار، یکی از راه ؛تر از خود زیاد نگاه کن به افراد پایین ؛أَبوَْابل الشُّ

(. در روایتاای دیگاار از ایشااان، 734،  3۹)نهاا  البلاغااه، نامااه« شااکرگزاری اساات

کراً »حضرت فرمود:  ت ا همنشینی کن تا بر شکرگزاریبا فقرا  ؛جَاللسل الفْ قرََاءَ تزَْدَدْ ش 

 (.111،  2143)لیثی واسطی، « از خداوند افزوده شود
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 درورزی  خاود باا زیردساتان، قناعاات ۀبراسااس روایاات، از دیگار فوایاد مقایساا

ورزی خود نوعی شاکرگزاری عملای اسات و  هاست. قناعت نعمت  ها و زیادی داشته

آوردن فضایلت  دسات دو در باهزیادی نعمت نیز از نتای  شکرگزاری اسات کاه هار 

 است.  مؤ،رشکرگزاری 

مْران  خطاب به شصصی به صادک امام مران»: فرمودنام ح  به کسانی کاه  ،اى ح 

ها از تو کمتر است، توجه کان و باه باالاتر از خاود  ی آنیتر از تو هستند و توانا ینیپا

قناعت خواهی ر دست دارى زیرا اگر چنین کنی، به آننه د ؛هرگز توجه نداشته باش

« سوی پروردگاار نیاز شایساتگی زیادترشادن نعمات را پیادا خاواهی کاردکرد و از

 (. 177:  3ک، ج2744)کلینی، 

 :مطابقت داردن روایات ایرودکی سمرقندی با محتوای رباعی زیر از 
 

 بااااا داده قناعاااات کاااان و بااااا داد باااازی
                          

 در بنااااااد تکلااااااف ماااااارو، آزاد باااااازی 
   

لااهْ ز خااودی نظاار مکاان، غصااه مصااور د  ر ب
               

 در کاَاامْ ز خاااودی نظااار کااان و شااااد بااازی
 

 

در امور مادی نیز در برخی روایات آمده اسات. « مقایسه با برتر از خود»از « نهی»

الگاوگیری از  ر، ضمن مذمت مقایسه باا افاراد برتار از خاود، دو راهکااباقر امام

 را توصیه فرمود:  آیات قرآن و زندگی پیامبر

باره آننه خداى عزوجل در قرآن   این مبادا به بالادست خود چشم بدوزى که در

هاا و فرزندانشاان خوشات نیایاد و در  از مال»به پیغمبرش فرماود، تاو را باس اسات: 

هاى مادى که به  و هرگز چشم خود را به نعمت»( و فرمود: 03)توبه،  «شگفت نشوى

( 212 )طه،« هاى زندگی دنیاست ها شکوفه ایم میفکن که این ها داده هایی از آن گروه

و اگر زمانی رغبتی به ظواهر دنیا پیدا کردی، )برای درمان آن( باه یااد آور زنادگی 

 ۀاش خرماا و ساوختخ شااخ یرسول خدا را که همانا خوراکخ نان جو بود و شیرین

  .(214:  1ک، ج2744آورد )کلینی،  دست می ها را به هم اگر آن  نصل، آن
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ها هساتند، یاک زنادگی  که شصص ببیند کسانی که برترین انساان آری، هنگامی

دهاد و قادردان  اند، احساس خوشایندی به او دسات می هداشتمعمولی و حتی سصت 

 و بااادین وسااایله، شاااکرگزار خداوناااد خواهاااد شاااد. شاااود میهای خاااود  داشاااته

های باالاتر  د با زنادگیهای مقایسه خو در حدیثی، به برخی از آسیب صادک امام

اناادوه طااولانی، خشاام و ناااراحتی، و هایی همنااون غاام اشاااره کاارده و آساایب

 : فرموده استده و کرهای الهی و در نتیجه، ناشکری را بیان  شمردن نعمت کوچک

برحذر باشید از اینکه نگاه طولانی خود را باه آنناه در دسات فرزنادان دنیاسات 

خود را با آنان  به فرزندان دنیا طولانی کند )و پس کسی که نگاهخ را ؛متوجه کنید

اندوه او طاولانی خواهاد شاد و خشامخ فارو نصواهاد نشسات و و مقایسه کند(، غم

نتیجاه، شاکر  هایی را که از خداوند نزدش هست، کوچک خواهد شمرد و در نعمت

هماواره باه کسای نگااه کان کاه نصایبخ از  .خداوند متعاال کام خواهاد شاداز او 

هااى موجاود را  زیرا اگر چنین کنی، شاکر نعمت ؛الهی، کمتر از تو استهای  نعمت

کنای و  هاای خداوناد، شایساتگی پیادا می ای و باراى افازایخ نعمت جاای آورده  به

ک، 2741؛ مجلسای، 04ک،  2740، ةمن الاروا ةالهی خواهی شد )عد ۀقرارگاه عطی

 (.  134:  41ج

 
 وارونه ۀسیچهارم: مقا ۀویش

شاکرگزاری ایان اسات کاه چاه در اتفاقاات  ۀآوردنل روحی دست ی بهها یکی از راه 

. بپاردازیم« واروناه ۀمقایسا»یا « تفریق ذهنی»به   مثبت و چه در اتفاقات منفی زندگی،

شصص با خاود  ،وارونه یعنی در یک محاسبه و آزمایخ ذهنی ۀتفریق ذهنی یا مقایس

 شد.  ، چه می«نبود چنین» موضعیت های کنونی را نداشتم و نعمتبگوید اگر 

خریاد  مانندافتد،  در زندگی شما می« اتفاک مثبتی»برای انجام تفریق ذهنی، وقتی 

افتااد و ایان اتفااک، در  ازدواج، تصور کنید اگار ایان اتفااک نمی و یا یا منزل خودرو

چگوناه باود و  شمابود، زندگی « منفی یا همان علامت تفریق در ریاضی» تان زندگی
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توان از این تفریق ذهنی استفاده کارد  و شرایطی می  در هر واقعه .شتچه وضعیتی دا

نقلیاه  ۀبارای نموناه، زماانی کاه یاک وسایل ؛شکرگزاری را به دسات آورد ۀو روحی

 بااشکرگزاری را در خاود افازایخ دهایم، بایاد  ۀبرای اینکه بتوانیم روحی  ،خریم می

 ۀافتاد و ما الان این وسیل ت نمیمحاسبه کنیم که اگر این اتفاک مثب  یک تفریق ذهنی،

 ،نداشتیم، خود و خانواده در چه وضاعیتی باودیم دارد، کمیکه اتفاقاً قیمت را نقلیه 

 ،باود قادرشد چ تحمیل می به مالحاق اقتصادی و زمانی  هایی که به ها و هزینه سصتی

  ه، رفااهچقدر این وسیل ،الان که این وسیله را در اختیار داریم در چه وضعیتی هستیم

شود، چقدر  جویی می صرفه  ماندر وقت چقدر  و تفریحاتمان را بیشتر کرده، و آسایخ

باه  مان شادن وابساتگی نفس ما و کام ، چقدر به عزتیافتهافزایخ  همسرمانرضایت 

هاای خیرخواهاناه باه دیگاران و  فعالیت ۀده، تا چه اندازه در توسعکردیگران کمک 

طور دیگر محاسابات  ایم و همین ت جدید، موفق شدهکردن دیگران در این نعم سهیم

ذهنی که بیانگر این است که این نعمت تا چه حد به افزایخ سود و منفعات ماا و تاا 

ذهنای  ۀهای ما منجر شده است. چنین محاسب و رن   ، هزینه چه اندازه، به کاهخ زیان

 شکرگزاری را در ما افزایخ دهد.  ۀتواند روحی می

اماوری کاه در گذشاته برایماان  ۀتاوان درباار ذهنی را می ۀحاسبهمین تفریق و م

ازدواج و همساری کاه انتصااب  ۀبارای نموناه، درباار هیم؛انجام د است، اتفاک افتاده

محاسبه کنیم اگر این ازدواج و این همسر نبود، من در چاه وضاعیتی باودم   ایم، کرده

ام در  الان که ازدواج کرده .گیزه(ان فرزند، بیکار، بی همسر، بی وسیله، بی خانه، بی )بی

             هایی کااه بااا چااه وضااعیتی هسااتم و برکااات و خیراتاای کااه در زناادگی و پیشاارفت

شاکرگزاری را در انساان  ۀاین محاسبه روحی است.چقدر  ،ام ازدواج به دست آورده

 . کند میزنده 

واروناه  ۀیساتاوان از مقا جز اتفاقاات مثباتل زنادگی، در اتفاقاات منفای نیاز می به

رو  هها و مشاکلاتی در زنادگی روبا استفاده کارد. اگار انساان در ماواقعی باا ساصتی

 ساوی ناشاکری و ها او را باه ها و مصیبت ت و سصتیشود، برای اینکه این مشکلا می
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ای انجام دهد که برای ها را به شیوهها و مقایسه باید بکوشد ارزیابی ،ناراحتی نکشاند

 اشد. ایشان مثبت و مفید ب

شاصص ساعی کناد،  ؛واروناه بایاد اقادام کارد ۀطریاق مقایسابرای ایان کاار، از

ای متفااوت باا زندگی خود در نظر بگیرد که ممکن بود به شایوه ۀموضوعی را دربار

  برود.اش پیخ  وضعیت کنونی

برای مثال، زماانی کاه زن یاا ماردی  ؛شد آنگاه ببیند وضعیت او چه بود و چه می

ساصتی یاا  انشناسای او، با همسرش یا بیماری طولانی یاا مسائولیت بداخلاقی خاطر به

وارونه استفاده کند و با خود بگوید: اگر  ۀتواند از مقایس شود، می مشکلی مواجهه می

فرزناد باودم، چاه  خاناه و بی یا زن ازدواج نکارده باودم و مجارد و بی مردمن با این 

 وضعیتی داشتم؟ 

پژوهشاگران دریافتناد کاه »رابرت امونز،  ۀگفت هنداشتم؟ ب یآیا اصلًا دیگر مشکل

هاای خاوب و  ویژگی ۀوارونه، در مقایسه با زمانی که همساران درباار ۀتمرین مقایس

تر باار میاازان  ،یر بساایار بیشااتر و سااازندهأاندیشاایدند، تاا برانگیااز همسرشااان می سااپاس

 (. 03،  21۹3)المونز، « شان باقی گذاشت شادمانی

وَ عاشِارُوهُنَّ باِالمََعَرُوِ  فَاإِنَ کرِهَتُمُاوهُنَّ فرمایاد:  میدر قرآن کریم خداوند 

ُ فیهِ خَیرَاط کثیراط   فَعَسی ساته عمال طاور شای و با آنان به» ؛أَنَ تکَرَهُوا شَیئَاط وَ یجََعَلَ الّلَّٰ

تصامیم باه جادایی نگیریاد و  [ کراهت داشاتید ]فاوراً  دلایلی ها ]به کنید و اگر از آن

بسا از چیزى کراهت دارید و خداوناد در آن  چه ،محاسبه داشته باشید[اند  صبر و 

 (. 2۹ )نساء،« نیکی فراوان قرار داده است

از همساران خاود رضاایت کامال  دلایلی سیر این آیه گفته شده حتی اگر بهدر تف

هاا در  نداشته باشید و بر ا،ر امورى )مثل بداخلاقی، تر  واجباات و تکالیفشاان( آن

یند باشند، فوراً تصمیم به جدایی یا بدرفتارى نگیرید و تا آنجا که در اناخوشنظر شما 

زیرا ممکن است شما در تشاصیص خاود گرفتاار  ؛مدارا )و صبر( کنید ،قدرت دارید

برکت و ساود فراوانای پسندید، خداوند در آن خیرو را نمیاشتباه شده باشید و آننه 
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عاشرت به معاروف و رفتاار شایساته را تار  قرار داده باشد. بنابراین، سزاوار است م

یکاادیگر گرفتااار  ۀشااود کااه همسااران دربااار خصااو  اینکااه بساایار ماای بااه ؛نکنیااد

ها در این  هاى آن گردند و قضاوت می وجه هاى بی وبغض دلیل و حب هاى بی سوءظن

                           هااا در نظرشااان باادى و باشااد، تااا آنجااا کااه خااوبی حااال غالباااً نادرساات ماای

کند، ولی با گذشت زمان و ماداراکردن، تادریجاً  ها در نظرشان خوبی جلوه می بدى

کاه در آیاه باه « خیاراً کثیاراً »باید توجه داشت تعبیر به  شود. ضمناً  حقایق آشکار می

            نویااد داده شااده، مفهااوم وساایعی دارد کااه یکاای از ،کننااد همساارانی کااه ماادارا ماای

دان صاال  و بالیاقات و ارزشامند اسات )مکاارم شایرازى، مصادیق روشان آن فرزنا

 (. 114:  1 ، ج2142

ده یزن براى مرد بسیار فا»نویسد:  مرحوم عبدالحسین طیب نیز در ذیل این آیه می

رزک و  ۀاز کمک در امور زندگانی و انیس در تنهاایی و آوردن اولاد و توساع ؛دارد

 ۀها و ایان مفااد جملا ع شهوت و غیر اینجلوگیرى از بسیارى از مفاسد و التذاذ به دف

نْ  ... است  فإَل هْت م وه نَّ  (. 72:  7 ، ج213۹)طیب،  «کرل

مشکل و  ازندگی، کسی با همسر خود ب یبا توجه به این آیه، اگر در اتفاقات منف

 ۀرو شد و از همسر خود امار ناخوشاایندی را مشااهده کارد، باا مقایسا هاختلافی روب

تواند وضاعیتی را تصاور کناد کاه اگار باا ایان زن یاا مارد  ی میوارونه و تفریق ذهن

آنگاه  ؛شد هایی مواجه می ها یا آسیب ناخوشایند، ازدواج نکرده بود، با چه محرومیت

طور، بررسی کند با همین وضعیت و باا وجاود  خداوند را بابت آن شکر گوید. همین

تجرباه دیاده شاده  . بهشده یا خواهد شد خهمین همسر ناخوشایند، چه فوایدی نصیب

افساردگی(  )ماثلاً  لحاق اخلاقی یاا روحای و روانای دچاار مشاکل مرد یا زنی بهکه 

 زیاادی این مشکل و عیب، از همین مرد یا زن، فواید و سودهای وجودبااند، اما  بوده

مثال  ؛ها باید شکرگزار خداوناد باود خاطر آن به همسر و فرزندان رسیده است که به

وجود آمده یا ،روت و امکانات رفاهی زیاادی  باهوش و با تقوا از او بهرزندان اینکه ف

 در اختیار قرار گرفته است.
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 ندیدر امور ناخوشا ،بدتر تیبا وضع سهیپنجم: مقا ۀویش

هاای الهای اسات و گااهی بارای  ها و نعمت شکرگزاری خداوند گاهی بارای داشاته

 ۀهاساات. عمااده مباحاا  شاایو ها و بیماری ها و مصاایبت هااا، سااصتی ها، نقمت نداشااته

ها  هاا و داشاته نعمت بارایکنون گذشت، باه شاکرگزاری تحصیل شکرگزاری که تا

بساا در   هاا کاه چاه ها و بیماری ها، ساصتی کار کنیم تا در مصایبت مربوط بود. اما چه

یکای از  باشیم؟شکرگزار خداوند  یمشود نیز بتوان های ناشکری فراهم می زمینه ها آن

باا مصایبت  ،کاه نصایب انساان شادهرا مصایبت کمای  کاه ایان اساتهای آن  شیوه

خادا را شاکر گویاد کاه در  ،که ممکن بود دچار آن شود، مقایسه کرده تری بزر 

در هار »، انساان بایاد بناابراینتر گرفتار نکرده است.  دنیا او را به بلا و مصیبتی بزر 

                   تاار از ی باازر مصاایبت و بلایاای از مصااائب و بلاهااای دنیااا، شااکر کنااد کااه مصاایبت

)نراقاای،  «طااور، مصاایبت در دیاان باار او وارد نشااده اساات آن بااه او نرساایده و همااین

 (. 311:  1ک، ج2714

، تصاور مصاائب و کنادشاکرگزاری دور  ۀمصائب ممکن است انسان را از وظیف

ها و مصاائب کاه بادتر از آن را  و شکر خداوند در ساصتیمشکلات بدتر و دشوارتر 

حال او نکرده است، هم موجب جلاب رحمات خداوناد و پیشاگیری از باروز  لامش

شاکرگزاری در انساان  ۀشود روحیا می باع و هم  شود تر می مصائب بیشتر و سصت

اما نشاد،  ،او شود بلذا پیوسته باید از اینکه ممکن بود وضعیتی بدتر نصی .ایجاد شود

 خداوند را شکر بگوید. 

 رن مصیبت به جسم یا مال او رسایده ناه باه دیان، شاکرگزااز اینکه ای  طور، همین

چراکه امور مادی و مالی در بیشتر مواقع قابل جبران است و حتی اگار  ؛خداوند باشد

شدنی است و هام نسابت  قابل جبران نباشد، امری مادی است که هم زودگذر و تمام

در  .ار اساتاز ارزش و جایگااه کمتاری برخاورد  به آخرت و امور معناوی و دینای،

ممکن است قابل جبران  ،مصیبت و آسیبی که به دین و ایمان آدمی وارد شود مقابل،

آن، زیان زیادی را متوجه  یعلت ارزشمند شود، به آسیبی که به آن وارد می نباشد یا
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روست که در بصشای از دعاهاایی کاه بارای  از این کند؛ سعادت دنیا و آخرت انسان 

خاواهیم:  نقال شاده، از خداوناد می زهارا ت فاطماهتعقیب نماز عصر، از حضار

لي  اللَّه مَّ لَا تجَْعَلْ » یبتَ ي وَ لَا مَبلْغََ عللمْلي  م صل نیْاَ أَکبرََ هَم  ي وَ لَا تجَْعَلل الدُّ
ینل خادایا،  ؛فلي دل

دانشام  ۀترین هم و غام و نهایات اناداز مصیبت مرا در دینم قرار مده و دنیا را بزر 

رفتن مال و سرقت اموال، نقل  ازبین رۀ. دربا (147ک،  2743طاووس،  ن)اب« قرار مده

من آماد و لاوازمی را از  ۀدزدی به خان»نام سهل گفت:  مردی به عارفی به است شده

چنان ارزشای  جای مال )که آن برد. عارف گفت: خدای را شکر کن که اگر به ممنزل

آمد و ایمان و توحید تو را  ل تو مید ۀندارد و جایگزین نیز دارد(، دزد شیطان به خان

المثلی  در ضرب .(317:  1ک، ج2714)نراقی، « کردی؟ کرد، چه می تباه و فاسد می

آفت چو به مال رسد، شکر کن تا به تن نرسد و چون باه تان رساد، »نیز آمده است: 

 .«شکر کن تا به جان نرسد

موجاب جلاب  ها و مصاائب اگر انسان بداند شاکرگزاری از خداوناد در ساصتی

شاود، در  تر می رحمت خداوند و در نتیجه، پیشگیری از بروز مصائب بیشتر و ساصت

هاای جسامی، یاا  لحاق اماور ماادی و دنیاوی مانناد بیماری ها و مصائبی که به سصتی

د و از وش میآید، شکرگزار خداوند  وجود می دادن اموال یا عزیزان برایخ به ازدست

 «.باز جای شکرش باقی است» گویند: به دل و زبان مید و همیشه نک میآن استقبال 

 : دارددر همین زمینه، مسعود سعد سلمان شعری 
 

   مناااااال ،سااااای افتااااادت باااااه دیااااادهخار 
               

  کااااس نگاااار کااااه نابیناساااات سااااوی آن
 

 

کفاخ » :گفتم که .کرد خدا را پاره شکر میخ یا گفته شده: مسکینی دیدم با کف

 !«.کرد، دیدم که پا ندارد یکی شکر می» :گفتا «.پاره، شکر خدا ندارد!

سالامت شاد، بارای  وجاان  یابنابراین، اگر کسی دچار مشکل یا مصیبتی در مال 

و ربوده شد  خای دست یا پای او دچار شکستگی شد یا یکی از اموال مثال، در حاد،ه

د کاه بایاد باه ایان فکار کنا ،دچار بیماری سصتی شاد خیا همسر یا یکی از فرزندان
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ز خداوناد اما نشد و بابت همین وضعیت نیا شود،تری  ممکن بود دچار شرای  سصت

باشند، در هر بلا  نیهای معتقد و باایما لحاق اعتقادی، انسان را شکر کند. حتی اگر به

هااا و  بااه دل خااود و رفتارهااای خااود مراجعااه کننااد و کوتاهی بایاادیااا مصاایبتی 

شاید به ایان نتیجاه برساند  ؛اند، بررسی کنند اشتههایی که در برابر خداوند د نافرمانی

اند، مستوجب بلاهای الهی بوده یا هستند، اماا  که بیخ از مصیبتی که به آن مبتلا شده

 ها بزند، به ده تازیانه بسنده کرده است.  توانسته صد تازیانه به آن خدایی که می

ی را بارای ایشاان ای، دو دست را قطع کناد، یکا توانسته در حاد،ه خدایی که می

شکرگزاری  ۀشک مستحق و شایست باقی گذاشته است. آنگاه خواهند دید که خدا بی

. بناابراین، کنند کم در خود ایجاد می شکرگزاری را کم ۀ، روحیترتیباست و بدین 

توانند حالت بدتر  افراد برای تحصیل ویژگی اخلاقی شکرگزاری هنگام مصائب، می

تار را  طاور، اساتحقاک بیشاتر بارای مصاائب افزون و همینتر از این وضعیت  یا سصت

 .بدانندتر، بیشتر  سصت  تصور کنند تا قدر حالت سصت را نسبت به حالت

بادتر در اماور ناخوشاایند، مرباوط باه اماور ناخوشاایند   وضعیت ۀتاکنون، مقایس

هماین  اما نیفتااده اسات. ،برای انسان اتفاک بیفتد« اکنون» بود که ممکن بود« بدتری»

اماور ناخوشاایندی کاه در  بارایتوان  وضعیت بدتر در امور ناخوشایند را می ۀمقایس

 ۀنیاز انجاام داد. در مقایسا اند برای انسان اتفاک افتااده و الان برطارف شاده« گذشته»

: دوشا گفتاه می شاده،سانجیده   اکناون« وضعیت بدتر»با  اکنون« یت بدعوض»پیشین، 

جدیاد،  ۀاما در این مقایسا ؛ن، بدتر از این نشده استخدا را شکر که وضعیت بد الا

خدا را  :شود شود و گفته می گذشته مقایسه می« وضعیت بدتر»با  اکنون« بد توضعی»

 وجود ندارد و در وضعیت بد قرار داریم.  اکنونشکر که وضعیت بدتر قبل، 

برخای از مصاائب بازر  و »شاکرگزاری،  ۀبه سصن دیگر، برای تحصیل روحیا

کرد که  سبب آن گمان می ایام گذشته بر او روی داده و به های سصتی که در اریبیم

به یاد آورد و چنین فر  کند که هلا  شده )اماا خداوناد باه  ،هلا  و نابود شده

هاای کناونی  پس( زنادگانی و نعمت ؛لطف بزر  خود، او را زنده نگاه داشته است
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شاود و  و از آنناه بار او وارد میخود را غنیمت شمارد و خادا را بار آن شاکر کناد 

؛ 317:  1ک، ج2714)نراقای،  «مصالف طباع اوسات، رنجاور و انادوهگین نگاردد

باارای مثااال، یااادآوری کنااد در مسااافرتی، باار ا،اار  ؛(170:  1، ج2133مجتبااوی، 

سصتی کاه گرفتاه باود، نزدیاک باود بار ا،ار شادت  یتصادفی دلصراش یا در بیمار

آساایی خطار  طاور معجازه اماا باه ،از دسات بدهاد جراحات و بیماری، جان خاود را

هاا  آنگاه خدا را بر این رفع خطرهاا و بیماری .برطرف شد و از بیماری شفا پیدا کرد

شکر بگوید و نعمت زندگانی و سلامت کنونی را غنیمت بشمارد و با خود بگوید از 

رچناد ه ؛گاویم ، زنده یا ساالم هساتم، خداوناد را شاکر میکنونیاینکه در وضعیت 

 هم دارم.  هایی سصتی

 

 ها ها و نداشته داشته ۀسیششم: مقا ۀویش

توانناد مصاائب و  شاکرگزاری را در خاود ایجااد کنناد، می ۀافراد برای اینکه روحی

ها و ایام گذشته کاه ایان مصاائب را نداشاته و دارای  ابتلائات کنونی خود را با زمان

های پیشاین، خداوناد را  آن نعمت خاطر هاند، مقایسه کنند و ب های فراوانی بوده نعمت

وقتای بالا و کاه آماده اسات  حضارت ایاوب ۀبرای نمونه، درباار ؛شکر گویند

کنای  آیا دعا نمی»همسر آن حضرت به او گفت:  ،حضرت شدت یافتآن گرفتارى 

من هفتاد ساال در  ،اى زن»حضرت ایوب فرمود:  «؟کندخداوند بلا را از تو برطرف 

هفتاد سال در بلا و گرفتارى باشم  خواهم میزندگی کردم، حال حال رفاه و آسایخ 

هاى گذشته را ادا کنم و صبرکردن در برابر بالا باراى مان  تا شاید بتوانم شکر نعمت

 (. ۹0تا،   )شهید ،انی، بی «سزاوارتر است

عباس نقل شده است با این جوابی که حضرت ایوب باه  در روایت دیگری از ابن

ن وسیله، تسلیم خواسات و رضاایت خداوناد شاد، مادت زیاادی همسرش داد و بدی

هاا و  بیماری ۀمناد شاد و خداوناد او را از هما شاکرگزاری بهره ۀ،مراز نگذشت که 

 روزی، همسر حضرت ایوب به او گفت:» گوید: عباس می ها نجات داد. ابن گرفتاری
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هفتاد سال در ناز  وای بر تو،"ایوب فرمود:  "خواهی تو را شفا بدهد؟ چرا از خدا نمی"

گوید:  عباس می ابن "«.و نعمت بودم، بیا به همان اندازه در بلا و گرفتاری صبور باشیم

)راوناادی،  «نگذشاات کاه حضاارت ایاوب عافیاات یافات زیاادیبعاد از آن، ماادت »

 (.230ک،  2744

با خود انسان است و گاهی در ارتبااط  ۀها گاهی در رابط  ها با نداشته داشته ۀمقایس

تاوان ایان  در رابطه با خود انسان باود. اماا می همقایس ،دیگران است. آننه گذشتبا 

هایی  داشاته اکناونبه این معناا کاه مان  ؛مقایسه را در ارتباط با دیگران نیز انجام داد

 دارم که دیگران آن را ندارند. 

شاکرگزار  ،را ندارناد هاا کساانی آن کاه یهای پس شایسته است من بارای داشاته

باارای نمونااه، داشااتن نعماات حیااات و فرصاات اناادوختن کارهااای نیااک و  ؛باشاام

 ۀکسانی که از این نعمت محروم هستند. به گفتابا  در مقایسهآوری ،واب الهی،  جمع

هاای تحصایل شاکرگزاری، حضاور در قبرساتان و  دانشمندان، یکای از راهاز برخی 

                        از چیااز دوساات دارنااد و ریااادآوری ایاان نکتااه اساات کااه مردگااان باایخ از ه

هاا  خواهند که به دنیا برگرداناده شاوند و متحمال ریاضات و مشاقت عبادت خدا می

ها افزوده شود و درجاتشاان  گردند تا در آخرت از عذاب رهایی یابند یا بر ،واب آن

 بالاتر رود. 

بینگااارد کااه دعااای او مسااتجاب و بااه دنیااا  مردگااانیبایااد خااود را از فاارد پااس 

ها بنالد یا ناشکری کند،  ها و سصتی جای اینکه از مصیبت )به و ردانده شده استبازگ

بودن و امکان برداشتن توشه برای آخرت، خداوند را شکر گفتاه  زنده  تنعم خاطر هب

عمر را صرف اموری کند که مردگان برای آن، خواساتار  ۀو قدردان آن باشد و( بقی

 (.317:  1، جک2714)نراقی،  بازگشت به دنیا هستند
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 یریگ جهینت

شکرگزاری از خداوند باود. از  ۀراهکارهای تحصیل روحی ن، بیانوشتارهدف از این 

 :توان به این نتای  اشاره کرد آننه گذشت می

هااااای  شااااکرگزاری از خداونااااد، بایااااد میااااان راه یهااااا . در تشااااری  راه2

یاا « شکرگزارشادن» یهاا شاکرگزاری باا راه« انجام»های  یا راه« کردن شکرگزاری»

هاای  شاکرگزاری، تفااوت قائال شاد. ایان پاژوهخ بار راه ۀروحیا« ایجااد»های  راه

 ؛شکرگزاری تمرکز داشت ۀشکرگزارشدن و ایجاد روحی

و شیوه اشاره شاد کاه بار دو   های شکرگزارشدن، به شخ راهکار راه ۀزمین . در1

قایساه. ایان شاخ عنوان محوری تأکید داشتند؛ یکی، توجه و یادآوری و دیگری، م

 هاا؛ و یاادآوری آن های ظااهری و ماادی نعمتبه توجه  ،از: نصست اند شیوه عبارت

خاود باا  ۀساوم، مقایسا هاا؛ آنهای پنهان و معناوی و یاادآوری  نعمتبه دوم، توجه 

پنجم، مقایسه با وضاعیت بادتر، در  ؛وارونه ۀچهارم، مقایس ؛زیردستان، در امور مادی

 ؛ها ها و نداشته داشته ۀمقایسششم،  ؛امور ناخوشایند

 ۀمانند ساه شایو)ها بود  ها، در امور خوشایند و نعمت برخی از این شیوه د. کاربر1

پانجم و  های مانناد شایوه)ها باود  کاربرد برخی در امور ناخوشایند و نقمت (،نصست

 (؛چهارم ۀمانند شیو)و برخی هم در امور خوشایند و هم در امور ناخوشایند  (ششم

داد  ی را به خود اختصا  مایفراوانمقایسه، بیشترین   ها، شیوۀ از میان این شیوه. 7

گاهی   صورت کمتر و فروتر، ها، گاهی به مقایسه که خود، دارای انواع مصتلفی بود؛ 

وضاعیت  ۀصاورت مقایسا گاهی باه ،صورت مساوی گاهی به ،صورت برتر و بیشتر به

 یت خود با دیگران بود.وضع ۀصورت مقایس خود با خود و گاهی به
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 . یختهران: نسل نواند ی،فرج

 الفکر. : داریروت، بیالبصار ی صحک(، 2742) یلبن اسماعمحمد ی،بصار .۹

،  تصنیف غرر الحکم و درر الکلام(، 2133محمد ) بنآمدى، عبدالواحد یمیتم .24

  .یدرایتی، قم: دفتر تبلیغات اسلام یق مصطفیحقت

 .یتالبآل ۀسسؤ، قم: مقرب الاسنادک(، 2721بن جعفر ) ، عبدالّه یریحم .22

          دمشاق: مفاردات الفااق القارآن،  ک(،2721بان محماد ) ینحس ی،راغب اصفهان .21

 القلم.دار

، قام:  الدعوات/ سلوة الحازینک(، 2744لدین( )اقطب الّه )بن هبةراوندى، سعید .21

 مهدى)ع (.امام ۀانتشارات مدرس

 ،م سکنّ الفؤاد عناد فقاد الْحباّة و الْولاد تا(، )بی بن علی الدین شهید ،انی، زین .27

 .قم: بصیرتی
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، تهاران: 1چ تفسایر القارآن، یمجماع البیاان فا(، 2141بن حسن ) طبرسی، فضل .20

 ناصر خسرو. 

، نجاف: 1، چمشکاة الْنوار في غارر الْخباارک(، 2130)  نبن حس طبرسی، علی .23

 المکتبة الحیدریة. 

                      مؤسساااة البعثاااة،  یاااق، تحقالْمااااليک(، 2727) بن حسااان طوسااای، محماااد .24

 الثقافة.قم: دار

 ، تهران: اسلام. 1، چالقرآن یرتفس یف یانالب یباط(، 213۹) ینعبدالحس  یب،ط .23

 . ی، قم: دار الشبسترعشر ةالاصول الست(، ک2740) ةمن الروا ةعد .2۹

 .یلالجدار: یروت، بینعلوم الد یاءاح(، تا ی)ب محمد بن، محمدیغزال .14

جم، یوخاد ین، به کوشخ حسسعادت یمیایک(، 2131بن محمد )، محمدیغزال .12

 ، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.22چ

    ،ظاینتبصایرة المع روضاة الاواعظین و(، 2140بن احماد )فتال نیشابورى، محمد .11
 قم: رضی. 

 .یة، تهران: دار الکتب الاسلام7، چیالکاف ک(،2744) یعقوببن محمد ینی،کل .11

                عباادالّه نعمااة،  یااقتحق کنااز الفوائااد،  ک(،2724بن علاای )کراجکاای، محمااد .17

 الذخائر.قم: دار

 نیحسا یاقتحق عیون الحکام و الماواع ،(، 2143بن محمد ) لیثی واسطی، علی .10

 حسنی بیرجندى، قم: دار الحدی . 

السعادات(،  جامع ۀ)ترجم یعلم اخلاک اسلام(، 2133) ینالدجلالیدس ی،مجتبو .13

 تهران: حکمت.

بحااار الْنااوار الجامعااة لاادرر أخبااار الْئمااة ک(، 2741مجلساای، محماادباقر ) .14
  .العربی التراث إحیاء دار: یروتب ،1، چالْطهار

اعلمای،   علاءالادین یلقاهو تع یاب، تعرالمعادزاد  ،ک(2711مجلسی، محمدباقر ) .13

 . : موسسة الْعلمي للمطبوعاتیروتب
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 یرتفساا(، 2142از دانشاامندان ) یجمعاا یناصاار بااا همکااار یرازی،مکااارم شاا .1۹
 الکتب الْسلامیة.، تهران: دار24،چنمونه

الاعلماای  ة، بیااروت: مؤسسااالسااعادات جامعک(، 2714) محمدمهاادی ی،نراقاا  .14

 للمطبوعات. 
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The solutions to obtain the spirit of gratitude to God from the point of 

view of Islamic texts 

Hassan serajzadeh

 

 

Abstract 

Gratitude to God is one of the forgotten virtues in Islamic society. In the 

Qur'an and Islamic traditions, much emphasis has been placed on performing 

this moral virtue and wonderful and miraculous works have been mentioned 

for it, just as ungratefulness has been strictly forbidden and blamed. In order 

to promote and expand this religious doctrine and benefit from its wonderful 

effects in life, it is necessary to examine the ways to be adorned with it. The 

purpose of this research is to provide solutions to obtain the spirit of 

gratitude to God from the perspective of Islamic texts. In order to achieve 

this goal, Islamic texts, especially narrative texts, were examined by a 

descriptive analytical method, and six general solutions were obtained, 

which are as follows. First: Attention and reminder of external and material 

blessings. Second: Attention and reminder of hidden and spiritual blessings. 

Third: comparing oneself with subordinates in material affairs, fourth: 

inverted comparison, fifth: comparing with a worse situation, in unpleasant 

matters, and sixth: comparing the haves and the have-nots. 

 

Keyword 
Gratitude, gratitude to God, how to Gratitude, ways to Gratitude. Islamic 

texts. 
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Mponents of Applied Ethics in Educating the Awaited Student Based on the 

Ideal of the Mahdavi City 

Sayyed Mahdi Soltani Renani

 

 

Abstract 

Among the solutions to strengthen and empower the educational system in the 

Islamic society, explaining the components of applied ethics for the education of an 

ideal and awaited student based on the Mahdavi city ideal is essential. In the ideal of 

the Mahdavi city, having sustainable and desirable practical ethics concepts is one of 

the few concepts that have received special attention and emphasis, providing 

benefits and interests of its members and leading to the establishment of social order 

and security, as well as individual and social justice. Belief in the truth of this matter 

can gather people as a human society, unite them towards a cohesive goal, give them 

a unified identity, empower them socially. In this article, using a descriptive-

analytical method based on an applied approach and with the aim of demonstrating 

the possibility of achieving a desirable and Islamic ethical society, as well as 

educating an ideal and awaited student in the realm of the social system of the 

waiting society and the era of occultation, we have elaborated on the potential and 

capacity of Mahdism thought in strengthening and consolidating this approach based 

on the programs and teachings of the divine and spiritual Mahdavi city. Highlighting 

the practical application of Mahdism thought and the ideal of the Mahdavi city in the 

crystallization of real and beneficial order, security, and strengthening of social 

relationships within the awaiting student institution is one of the important findings 

of this article. Among the prominent components of applied ethics in this field, we 

can refer to "compassion and kindness, solidarity and cooperation, good moral 

character, enjoining good and forbidding evil, organizing affairs in the Islamic 

society and the waiting university" and one of the fundamental solutions to achieve 

this is "crystallization and promotion of common ethical values, strengthening 

religious beliefs, especially the doctrine of Imamate, achieving desirable emotional 

bonds in university youth, and promoting public trust resulting from the promotion 

of values and practical commitment to ethical rules". 

 

Keywords 
Applied ethics, Mahdism, Mahdavi city ideal, awaiting university, awaiting student, 

social relationships. 
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Ethical Growth Perspective of Kohlberg in the View of the Quran with a 

Practical Approach to Gender Structuralism 

Mohammad Hossein Nazemi ashani

, Abazar Kafi Mousavi


, Mahdieh 

Keshani   

 

Abstract 

Ethical growth, which includes the realm of individual voluntary actions, 

deals with human growth in aspects of cognition, behavior, and emotions. 

From the perspective of psychologists, the acceptance or rejection of the rule 

that all humans possess specific psychological-cognitive traits plays a 

determining role in explaining the relationship between ethics and gender. 

Based on this, the subject of the relationship between gender and moral 

virtues is a topic of discussion and conflicting views. This article, using a 

descriptive-analytical method, examines the comparative relationship 

between gender and moral virtues from the perspective of Kohlberg and the 

Quran with a practical approach. It concludes that Kohlberg considers ethical 

behavior and thinking to be interdependent and believes that those with 

higher ethical judgment are more ethical than those with less discernment. 

He believes that ethical growth consists of five stages and women do not 

surpass the second stage in terms of judgment and behavior; however, in the 

teachings of Islam, the attainment of moral virtues for women and men is 

equal. Research results show that women and men are common in four 

aspects of descriptive analysis of ethical growth, the roots of ethical growth, 

tools that aid ethical growth, and the outcome of ethical growth, and Quranic 

expressions in all four areas are the same. The research results pave the way 

for solving theoretical and practical ethical issues related to women. 

 

Keywords 

Ethical growth, women's ethics, Kohlberg, the Quran. 
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Freedom of Meeting the Accused, Based on the Criteria of Sharia, 

Ethics and Law 

Mahdi Movahedi Moheb

 

 

Abstract 

Based on prevailing laws, in many crimes, from the beginning of preliminary 

investigation to the completion of the judicial file for issuing a final verdict, 

the accused is under surveillance. The question arises as to what are the 

requirements of ethical and moral principles regarding his free meeting with 

individuals, including lawyers? This fundamental research, using a 

descriptive-analytical method, delves into the ethical analysis of the issue 

with its jurisprudential roots and examines possible conflicts with some 

laws. The results indicate that if, according to the judgment of a fair judge, 

meeting with the accused delays or harms the truth-finding process, with 

balance of ethics and the criterion of moderation between respecting the 

condition of the accused and preserving the society boundaries, and based on 

reason, nature, and ethics, it should be restricted for the sake of securing 

interests. On the other hand, an absolute prohibition of the accused's 

communication with others may lead to harmful psychological or physical 

effects on him or his relatives, conflicting with citizenship rights. Therefore, 

overall, considering rational and ethical foundations, a moderate approach 

should be taken and in the direction of ensuring justice, while recognizing 

the right to meeting and the presence of a lawyer, depending on the available 

evidence, with restriction or supervision, the manipulation of truth should be 

limited to the extent possible; considering a suspect who has clear evidence 

against him but has not yet received a final conviction, contrary to the 

rational basis, is in conflict with ordinary non-suspect citizens. 

 

Keywords 

Freedom of Meeting the Accused, Human Rights, Citizenship Rights, 

Criteria of Ethics and Sharia, Justice. 
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Prohibitions of Unconventional Investment from an Applied Ethical 

Perspective Based on the Interpretive View of Allamah Tabatabai 

Mohammad Javad Fallahi

, Reza Shahmansoori


  

 

Abstract 

Today, investments in areas such as currency, automotive, and housing have 

attracted the attention and interest of some segments of society. Considering 

the various implications that such investments can have, the importance of 

examining the legal, economic, jurisprudential, and ethical dimensions of 

this type of investment is clear. However, since the ethical dimensions of 

such investments, especially in individual and social aspects, have received 

less attention, the necessity of clarifying these dimensions is of greater 

importance and urgency. The aim of this article is to examine these 

economic activities from the perspective of applied ethics and based on the 

interpretive view of Allamah Tabatabai, using a descriptive-analytical 

method. The research results indicate that by examining the ethical 

perspective of Allamah Tabatabai, it can be said that virtue ethics, 

consequentialism, eschatological consequentialism, duty ethics, and ethics of 

love are among the foundations of his meta-ethics, and piety, equality, 

sacrifice, unity, and social security are components of social ethics. Buying 

and hoarding currency, housing, and cars, and entering liquidity into these 

markets disrupt the flow of economic transactions and prosperity, serving as 

an example of prioritizing personal gain over collective interests and 

indifference to the weaker segments of society, which is contradictory to the 

components of social ethics. Furthermore, engaging in these types of 

investments in terms of ethical vices leads to harms such as eagerness for 

turmoil and inflation in the economy and deriving joy from the losses of 

others. 

 

Keywords 
buying currency, housing and cars, economic system, social ethics, Allameh 

Tabatabai, personal and collective interests. 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 Associate Prof., Ethic Islamic, Maaref University of Qom, Iran. fallah@Maaref.ac.ir 
 Ph.D. Student in Ethic Islamic, Maaref University of Qom, Iran (Responsible Author). 

Rez.Mansoor@yahoo.com 



 

 

A
p

p
li

e
d

 E
th

ic
s 

S
tu

d
ie

s/
 5

 /
 W

in
te

r 
2

0
2

4
  

178 

 

The Influence of Ethics and Human Behavior on Nutrition in the Verses 

and Narrations 

Samad Behrouz

, Omran Abbaspour


, Sayyed Ziaoddin Olyanasab

 
 

 

Abstract 

Among the emphasized topics in Islam is human nutrition, which indicates 

the profound influence of nutrition on human destiny, physical and spiritual 

health, especially on his ethics and behavior. This study examines the 

components of the influence of ethics and human behavior on nutrition from 

the perspective of verses and narrations to clarify how the type, quantity, and 

quality of nutrition can have positive or negative effects on human ethics and 

behavior. In this study, the influence of ethics and behavior on humans from 

the quantity, quality, and type of their nutrition is examined by reviewing the 

verses and narrations on this subject. The research findings show that the 

quantity and quality of nutrition and the nature of nutritional sources have a 

significant impact on human ethics and behavior, laying the groundwork for 

the emergence of good or bad ethical and behavioral characteristics in 

humans. In a way that it paves the way for doing righteous deeds, immunity 

from satanic temptations, and the fulfillment of human prayers, even 

influencing future generations, transferring some ethical characteristics to 

them through nutrition. 
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